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اپرنصر احمد بن ابی احسن علي النامقی اجامی قدس سره 


۳ 
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وفات وی در سنة "۵۳ ه. [۲ ۱۱ 8.] ( 
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قد اعتنی بطبعه طبعة جديدة بالأوفست 


یطلب من مکتبة احقيقة بشارع دار الشفقة بفاتح ۵۷ استانبولترکیا 
هجري قمري هجري هسي ميلادي 
۱:۳ ۱۳۸۹ ۳۰۲ 


من اراد ان یطبع هذه اثرسالة وحدها او یترجمها ال لغة احری فله من ال لاجر ابلزیل و منا 
الشکر ابلمیا, و کذلك جیم کتینا کا, مسلم مأذون بطبعها بشرط حودة الورق و التصحیح 
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امد له رب العالین والعاقبة للمتقین ولاعدوان الا علی الظالین والصلوة 
والسلام علی رسوله حمد و له و ازواجه و ذریاته واتباعه واصحابه الطیبین 
الطاهرین وعی جمیع الانبیاء والرسلین و علی عباده الصاین وعلي ساثر 
۱ 

این کتابرا در آخر شعبان سنة اثنی وعشرین و خُسمائة (0۲۲) شیخ 
الاسلام قدوة الابدال قطب العالم حجة احق علی الق الداعی ال ال الجتهد 
ف‌سبیل الله حا کم العدل‌فی بلاد اه ابو نصر امد بن ابی اسن عل النامفی 
اجامی قدس الّه روحه و زاد ی حظاثئر القدس فتوحه آغاز کرد و توفیق و مدد 
حق سبحانه وتعالی یار آمد اور تا این کتاب باتمام رسانید در اعتقاد هل سنت 
و جاعت و روش محققان و هل ورع و زهد و تقوی وسیرت راه روندگان‌بحق و 
از همه ریب و عیب وهوا و بدعت و مخالفت وطریق هل فتنه و زیغ جویان دور 
و از مله ضلالتها و بطلان و میل و محابا و بیم شحنه وسلطان و تقلید مقلدان 
زدوده که از اهل معنی دور اند وهر جه آزین انواع است بایکسونهاده و توحید 
واختفادراست نان کرد درا خطیان دارد و رات هلگ هرت تور 


لت 


هدایت و معرفت دارد و راه شریعت وسیرت محمد علیه الصلوة والتحیه شرح 
داده که نه انکار حقیقت دارد و نه غبار هوا و بدعت بلکه همه عین صدق 
وصفاوت ونحاة وسلامت است وهر کسی از مسلمانان بدین حدیث مدعی اند 
ومی گویند ما براه حقیقت می رویم ونجاة خویش آن میدانند که می 
گویند ومی کنند اما راه راست راه حمد است صی الله علیه وسلم و شرع 
شرع اوست و سنت سنت اوست و نجاة در آنست که او و صحابه او بران 
بودند و هرحه نه آنست همه خسارت و هلاکت است راه سنت مشوش کردند 
که تا هر کسی از خود جیزی بر ساختند و آن همه حطاست حق سبحاه و تعالل 
مارا خبر فرمود در کتاب عزیز خود جنانکه می فرماید فد کان کم : 
زشولي الله أضوة حسته من کان برخواالله و الوم الاخر * احزاب ۳۱ 
گفت بدرستی که بود و هست شمارا در رسول خدای عز و جل پی بردن نیکو 
که هر که از شما پی برد یعنی اقتدا کند برسول خدای اقتدا کردن نیکوو هر 
که او بخدای عزو جل امید درد و بروز رستخیز این دارد وهم خدای تعال 
می فرماید (َا أمروا الا بدا له مُخلصین له الدین * البینه : ۵) ونیز 
گنت (رع لک من الذین ما وی به وحآه الشوری :۰) ونیز گفت 

1 آقیموا الدین ولا تتفرقوا فیه‌* الشوری :۱۳) ورسول صی اله علیه 
وسلم می فرماید (ستفترق امتی عی ثلاث و سبعین فرقةٌ کلهم ی النا رال 
فرقه واحدة) قیل یا زسول ال مَنْ هم قال (الذین هم عی ما انا علیه و 
اصحابی) پارسی خبر جنین باشد که رسول صلی له علیه وسلم گفت که زود 
بود که امت من بهفتاد وسه گروه بپاشند و ازان هفتاد و سه گروه هفتاد و دو 
در آتش باشند مگريك گروه که نجاة یابند گفتند یا رسول الّه آن کدام گروه 
باشند که از آتش دوزخ نجاة یا بند گفت آن گروه که بر آن باشند که من و 


۹ 


یاران من برآنیم بحکم این آیتها و بحکم این خبر بر مرد مزمن موخد فریضه 
شد باز حستن این طریق که رسول و یاران او برآن بودند تا نجاة یابند ازین 
هفتاد و سه فرقه که گفت عل ثلث و سبعین فرقة و دربدعت و ضلالت و 
هوا و فتنه آخر زمان نیفتند و بر راه رسول صلی الله علیه وسلم و باران او بروند 
جنانکه رسول صلی الّه علیه وسلم اشارت کرد قال (یا ابا هريرة علم الناس 
سنتی بکن لك نوا ساطعاً بوم القيامة یُعبكُ به الاولون والآخرون) 
پارسی خبر چنین باشد که رسول صل الله علیه وسلم مر آبوهريرة را گفت 
بیاموز مردمانرا سنت من تاترا باشد نور هو یدا و درخشنده و تابنده روز فيامت 
جنانکه همه خلق اولن و آخرین بتویژوهش برند و همه آرزوکنند که جنان 
بودندی چوناشارت‌مهتر صلوات الّه علیه وسلم مر آپو هریره را چنین بود ما نیز 
برین اشارت برفتیم و آنجه مارا ازین نوع خدای عز وحل داده بود مبذول 
داشتیم و نصیحت برادران خویش و آن جله مسلمانان نگاه داشتیم از بهر دو 

چیزرا (التعظیم لأمر له و الشفقة علی خلق اله) و مهتر میگوید صلوات ال 
علیه وسلم (الا ۱ الدین النصيحة) تاسه باراين سخن گفت که بدرستی 
که دین نصیحت است جون رسول صل ال علیه وسلم میفرماید (من کتم 
علماً عنده الجم یوم القيامة بلجام من النار) گفت هر که بپوشد علم را که 
بنزديك وی باشد از اهل آن روزقيامت می آید و لگام از آتش بر سروی 
کشیده پس ازینجا واجب گشت برهر که جیزی داند بگفتن آن خاصةٌ آن 
علمی که امروز همه نحاتها دردانستن آنست و همه هلاکتها درنا دانستن 
آنست و این اعتقاد را این فقیر سه بار در خواب بر رسول صلی ال علیه وسلم 
عرضه کرده آمده است و اگر از لفظ درَرّبار رسول صلی ال علیه وسلم نشنیدم 
در خواب که او گفت (هذامذهبی) تا خدایرا مسلمانی نکرده ام اکنون آنجه 


خدای عز وجل مارا هدایت و کرامت کرده بود ازین نوع نصیحت شما نگاه 
داشتیم تا روز قيامت مارا بدین نگیرند و برادران و عزیزان ما در نگرند و در 
انديشیند و نصیحت دین خویش نگاه دارند و بدان کار کنند تا هم مارا نگ 
افتد و هم ایشانرا و این کتابهای دیگر که بامام ومد وتوفیق حق سبحانه و 
تال تصنیف کرده ایم چون کتاب انیس التاثبین و کتاب سراج الساثرین 
وکتاب فتوح القلوب وکتاب روضة الذنبین وکتاب بحار اقيقة وکتاب 
کنوز امحکمة شرح وبیان مشکلات مسائل بتمامه در آنجا گفته آمده است 
ااکر کسی را چیزی مشکل شود از آنجا معلوم کند اما چون ایزد سبحانه وتعال 
بفضل و کرم و منت خود فرزند ما خواجه نجم الدین ابوبکر را لباس توبه 
پوشانید و راه در گاه خود بروکشاده گردایبه و توفیق رفیق وی کرد تا او 
حالست پراکندگان و اهل فساد با محالست وصحبت عزیزان درگاه واهل 
صلاح بدل گردانید واز ما در خواست و استدعا کرد تا آنجه حال و یرا بدان 
احتیاج افتد ازمقدمات راه دین و حقیقت و مقدمات آن و طريقت و اسباب 
دین وی هر چه بلفظ موجزتر و حتصر تر بنویسم تا بحجم کمتر باشد و 
نویسندگان و طالبانرا در خواندن و نوشتن آن رغبت افزاید ودزدان دین 
وراهزنان حق بسیار گشته اند چنانکه یاد کردیم و میان اشخاص مسافت دور 
بود بهروقت ملاقات میس میگشت تا آنکه روش راه بود ولابد مشافهه گفته 
آمدی و نیز جاعتی بودند منتهیان وتاثبان ما بدان ناحیت و بهرجای دیگر که 
در راه حق آقتدا ما دارند هر کسی را خواندن و نوشتن و فهم کردن کتابتهای 
دیگر که جع تر وجامعتراست میسرنمی شود اما این کتاب را در اصول دین و 
سنت و جماعت وسیرت اولیای‌حق سحانه و تعال و روش تائبان و حلصان و 
زاهدان و طریق ابدالان و صدیقان و ارباب معانی جم کردیم اين کتابرا 


(مفتاح النجاة) نام نهادیم ازبهر آنرا که هر که اين کتابرا بر خواند و بدین 
قسك کند نجاة یابد و از همه ظلمات روزگار و فتنه آخر الزمان امن گردد و 
هر که این کتابرا معتصم روزگار خود سازد و اعتصام بدین حبل کند از جله 
در یاهبای فته آخر الزمان و امواج بدعت و سبیل زندیقان و ماد ملحدان و 
ازین هفتاد و دو آفت هائل رهایی یا بد و بدین زورق این بحور را باز تواند 
گذاشت انقام اه عیال: 

اما بدانید که ما این کتاب را بردرجه اختصار نهادیم اما درمعانی کامل و 
وافراست وجموع" این مراتب‌را برهفت باب نهادیم از بهرحکمت‌را وحکمت آنست 
که هرچه خدای عزوجل درین جهان و دران جهان بیافرید اغلب آنست که بنایآن 


برهفت نهاده‌است مانیز بنای اين کتاب برهفت باپ نهادیم : 


فهرست الابواب 
باب اول در امان و توحید (صفحه : ۱۲) 
باب دوم در سنت و حاعت (صفحه : ۷( 
باب سوم در توبه (صفحه : ۲5) 
باب چهارم در استقامت برطاعت (صفحه : ۲)) 
باب پنجم درمباح بحجت و کسب وکارهای هل صلاح و زهد و ورع و 
تقوی و امثال این (صفحه : ۵۳) 
باب ش‌شم در قناعت و تسلیم و تفویض و رضا بقسمت قسّام و جع و منع 
آن (صفحه : ۰+) 


باب هفتم در بیان‌راه صتّیقان‌و ابدالان‌وصفت‌ار باب حقیقت (صفحه : 5۸) 
راست نهد جله این ابواب اورا مسلم و مسهّل گردد اما بحقیقت می باید 


۷ 


ات کههرای وزاب اوق که توعد وایانیت عم > راست نود بسارق 
رنج بکشد و هرگز مقصود نرسد اکنون اصل سخن گوش دار و نيك تأمل کن 
تا معلوم و مفهوم شود این کتاب را جرا بررهفت باب نهادیم و اين هر بابی 
اضتل اشتت از اضول دین و شرفت وراه شد کی بازین هقت ال گرددو 
حق سبحانه و تعالی را بعلم و حکمت کامل وقدیم خود جیز هاست که بنای 
آن بر هفت نهاداست و آن هریکی اصل است از اصول دین له دین و دنیا 
باز آن گردد و آن حهارده هفت است هفت هفت این جهانی و هنت هفت 
آن حهانی هر چه آن جهانی است باز آن هفت هفت گردد اما هفت اول 
هفت کلمه لااله الالّ حمد رسول ال است که جله توحید و اعان بازین 
هفت کلمه گردد دیگر هفت سبع قرآن است که آمر و نهی و حلال و حرام و 
وعد و وعید وقصص است و جله بندگی بازین هفت می گرد ومنوم دیگر 
هفت آية سوره فاتحه است که بنای تعبد و نماز بند گان بر آنست چنان که در 
خبراست (لا صلوة الابفاتحة الکتاب) چهارم هفت آسمان بارفعت است که 
مأوای فرشتگان و بنیاد بهشتهاست عجایبها در آنست پنجم هفت بهشت 
است که درجات آنبیا و آولیا و صدیقان و نيك بندگان است و بهشت هشت 
است امایکی دار السلام است که مهمان خانه خدایست عز وجل شسشم 
هفت دوزخ است که جای دشمنان خدایست عز و جل بعذاب جاودان هفتم 
هفت آولیای خدایست عز و جل که او تاد ارض اند که خدای تعال این 
جهان و آن جهان از بهر ایشان آفریده است تا یکی ازیشان می باشد بر روی 
زممن خدای تعالی همه را بطفیل ایشان می دارد اگر همه کافر و مشرلك گردند تا 
از ان هفت یکی می ماند حق تعال همه را ببرکت ایشان روزی می دهد و 
جهانرا همچنان برجای می دارد جون از ایشان هیچ کس اند و برکت ایشان 


-۸- 


از رو زمین منقطع گردد يك ساعت نیز امان ندهند که این هفت فلك دوار 
را و سیصد و شصت کوه ب بیخ اور را همه بر هم کوبد و برهم زند و زیر و زیر 
گناد در کاب عزیز و کلم ید می ماد( لت زد ض زلرالا» 
زلزال :۱) ای آخر السورة آمدیم بدین هفت هفت که مدار دنیا تم 
حلق بر انست: اوّل دریا هفت است که اصل همه آبها درانست دیگر این 
هفت ستاره سیاره است که بر فلك می گردد و عدد ماه و سال و خشکی و 
تری و تنگی وفراخی ازان برخی دریشان بسته است سوم هفت اقلیم را 
بیافرید و مسکن جانوران گردانید و کوه و بیابان ودد و شتن در وی بنهاد و 
عبرتگاه خلقی کرد جهارم هفت زمین بسیطرا بگسترانید و جندین عجایب در 
وی بیافرید از اماکن و معادن و زر وسیم وآهن و مس وجواهرهای هر گونه و 
آبهای‌هر طعم و خاکهای هر رنگ پنجم این هفت حیحون ومثلآنست که درین 
هفت اقلیم می گردانند منفعت آن آبها به بندگان می رسانند و جهانرا بدان 
زنده می دارند ششم این هفت اندام آدمی است که فرزندان آدم را از جله 
احناس حیوانات پش کوا جنانکه می‌فرماید رود کرمتا نی دم واه 
وحای دیگر می فرماید َقَذ خلفتا اسان ق آختن تقریمه التن 
:6) وجای دیگر می فرماید (وَصَورکم فان طورَکم » غافر:۱4) این 
1 زاشکه غریر کرد وی رات :و که (فتبا رك ال 
آ خر خسن الخالقن * المنون ۰ هفت این هنت تروررا یافرید واین همه 
را سرمایه زو ز کار او گرذاتیک قال رسول الله ص ال علیه وسلم (خلقتم من 
سبع و رزقتم من سبع فاسجدوا له ی سبع) بیافرید شما را از هفت 
جنانکه می فرماید «ولقد خلق اسان من مُلالتومن طن ه نم جعلتاه نظفة 
قزارعکین ه نم خلفتا اف عَلقهُ فحلفتا الْعلقَة مُضغة + لومنون: ۱-۱۲) 


۱ 


ال آخر الاية وآنچه‌از هفت روزی دهد (فینضر اسان ال امه اّاصبتا 
المَاصبا عیین :۷8-۲۶) تا آنجا کمن گوید(هتاها لک 
ولانعا یگمه عبس :۳۱) پس گفت ای فرزندان آدم بدین نعمتها فرا شکر 
کنید و در اصل ومایه خو یش نگرید و در آفرینش من نگرید و روزی دادن 
من ترا و بدین هقت اندام راست و بی عیب و درین هفت شبا روز خدمت من 
بجای آرید تا جنانکه من نيك خداوندم شما نیز نيك بنده باشید مرا و اگرتن 
وطاقت آن ندارید که طاعت وخدمت من بجای آرید جنانکه می باید باری 
توحید پا بیآرید واعتقاد درست دارید تا اين همه نعمتهای دین ودنیا بر 
ایکا دارم وزوال نیارم بلکه زیادت گردانم جون گفتم که هر که این 
کتاب بر خواند و بدین انتفاع 9 از جله متعلمان وطلبه علم گردد زیرا که 
رسول صلی الله علیه وسلم چنین میفرماید (لاخیرنی من کان من امتی لیس 
بعالم ولامتعلم) واگر کسی این کتاب را تعلیم دهد در زمره علما وفقها 
داخل گردد چناننکه رسول صل اه علیه وسلم می فرماید (من حفظ علی 
امتی اربعین حدیثا ینتفعون به بعثه الّه بوم القيامة فقیهاً عاطا) فارسی خبر 
چنین باشد که رسول صلی الّه علیه وسلم می فرماید هر کسی که او نگاه دارد 
برامت من چهل خبر ازان من تا بدان نفع گیرند خدای تعای روز قيامت اورا 
در زمره علما وفقها بر انگیزاند وهم رسول صلی الله علیه وسلم میفرماید که 
(طلب العلم فريضة علی کل مسلم ومسلمة الا ان طالب العلم ببسط له 
اللائکة اجنحتها رضی جا یصنع) وقال رسول ال صلی الّه علیه وسلم (الا 
ان طالب العلم یستغفر له حیتانٌ البحر وطیور امواء) ونیز گفت (من برد 
له به خیراً یف ی الین) چون رسول صلی الّه علیه وسلم می فرماید هر 
که خدای عز وحل بدو خیری خوا هد اورا در دین فقیه گرداند وهم رسول صلی 
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اه علیه ونلم می فرماید خبر نیست در کسی که نه عالم باشد ونه متعلم ونیز 
کف هر که حهل خبر در ات من آموزد و بر ایشان نگاه دارد از له علما 
وفقها باشد حون مهتر صلوات اه علیه چنین فتوا داد که جستن علم بر همه 
فریضه است ما درین کتاب از صحاح احادیث زیادت از جهل حدیث 
تضمین بکردیم تا هر که اين کتابرا پر خواند ثواب متعلمان و طلبه علم بیابد 
واگر درکسی آموزد ثواب معلمان بیابد وا کر بدین کا رکند از جله صدیقان 
وأبدالان گردد انشا عز وجل قال رسول ال صل ‏ علیه وسلم (أع عالاً 
اومتعلماً آژمستمعاً آژخباً هم ولا تکن امخامس فتهلكت) پارسی خبر چنین 
باشد که رسول صل الله علیه وسلم می فرمایدکه جون بامداد پگاه بر خیزی 
عالم باشید یا متملم باشید واگرنه مستمع باشید سخن علما را واگرنه 
دوستدار ایشان باشید زینهار ازان پنجمین نباشید که از هلاك شدگان باشید 
یسنی مدکر ایشان نباشید وقال رسول صل ال علیه وسلم (من جاءعة الوتُ 
وهوبطلْبٍ العلم حتی بخیی به الاسلام والسنة بینه وبین الانبیاء درجة. 
ی اعحنة) پارسی خبر چنین باشد که رسول صلی الّه علیه وسلم گفت هر که 
مرگ بدو آید واو در طلب علم باشد تا اسلام را بدان زندگی باشد میان وی 
. وپیغمبران يك درجه باشد در بهشت وقال التبی صبل اه علیه وسلم (من 
خرج من بیتهپلتمس باب من العلمبنتفع بهقلبه مه غیره کتب ال 
له بکل خطوة عبادة الف سنة بصیامها وقیامها وحفته الْلکة باجنحتها 
وصلی علیه طیور السماء وحیتان البحر ودواب البر وانزلهالّهبمنزلة سبعین 
صدیقاً وکان خیرله من آن لو کانت الدنیا کلها له فجعلها فی الخرة) 
پارسی خبر جنین باشد که رسول صلی الّه علیه وسلم می فرماید که هرکه از 
خانه بیرون آید بحستن يك کلمه یا يك مسأله از علم تا بیاموزد وتا سود مند 
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گردد دل او بدان وبا بدیگری در آموزد بنویسد خدای عز وجل اورا بهر قد می 
عبادت هزار ساله که روز روزه دارد وشب از کند و باز گسترانند فرشتگان 
پرهارا تا اوبران می رود و درود می دهند بروی مرغان هوا وماهیان دریا 
وجسبندگان زمن وفرود آرد خدای عز وحل اورا منزلة هفتاد صدیق وآن يك 
مسأله اورا از علم بهتر از آنکه همه دنیا آن وی بودی و وی آنرا از بهر خدای 
عز وحل بکار آن جهان خرج کردی. 

اکنون آمدیم با سر سخن وبرنهاد اين ابواب تا اگر کسی خوا هد که 
سخنی از اين نوع که یاد کردیم بنگرد و جله کتابرا باز نباید جست و بر 
خوانندگان ونگرند گان آسان باشد وجشم می درایم که هرکه بر خواند مارا 
بدعای خیریاد دارد که مقصود ما از جع کردن اين کتاب دعای مسلمانان 
استت فا باشد که فسلماتی. که دردنیت:هوا و بت مانده باشد آزان رهایی 
یا بد ودعای خبر درکار این کناهکار کند تا حق سبحانه تعال بروی و برما 
رت کند انشاء الله تعای. 

باب او در شناختن ایزد سبحانه وتعای و بیان کردن توحید 

باب دوم اندربیان کردن سنت وجاعت وطریق آن از هر نوع که هست 

باب سوم اندر بیان کردن توبه وطریق تائبان وروش ونشسست وخاست 
باایشان 

باب جهارم اندر بیان کردنآمر معروف ونهی منکر ونگاه داشتن فرمان حق 
واستقامت بدان 

باب بنجم اندر بیان کردن مباح بححت وکسب وکار أهل صلاح وزهد 
ونقوی 

باب ششم اندر بیان کردن قناعت وتسلیم و رضابقسمت قسامو جع ومنع آن 

باب هفتم اندر بیان کردن راه صدیقان وابدا لان وصفت ار باب حقیقت 
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اول شرط تضیخت ها هر ترادران ها را انست که ه رکه این کیات را 
خواهد نگریست جنان باید که مذهب گری وخصومت گری وهر چه بدین 
نواع باشد باز گردد همه را بیکسونهد و بتأمل تقام درین کتاب نظر کند اگر 
حیزی یابد بیرون شریعت وسیرت.وسنت راه پیغمبر صلی ال علیه وسلم وآن 
صحابه وی رضی ال عنهم که نه باخبارمسند و بایات قرآن و بعقل ومعرفت 
مفیدست آنگاه حون باخر رسد اگر جیزی باشد نه راست ت اگر مذه بگری 
خواهد ومیکند ما این کتاب را بر مذهب هیچ کس نساخته ایم الا برمذهب 
سنت وسیرت سید ولد آدم محمد مصطفی صلی اله علیه وسلم وان یاران وی 
رضوان ال علیهم اجعین هرکه درین خلاف کند ایشانرا خلاف کرده باشد 
وضال ومبتدع باشد وهوادار و گمراه تا معلوم باشد و باه العون والتوفیق. 


باب اول 


دربیان کردن توحید وایمان ومعرفت حق سبحانه وتعال 


شیخ الاسلام قدوة الابدال مقبول العالم ححء ال علی اخلق ابونصر احد 
بن ابی احسن النامقی الامی قدس ال روحه العزیز میگوید که توحید 
گفتن از امان حداست. توحید گفتن بتقلید میتوان گفت وامان بگفتار از 
معلم میتوان آموخت اما شناخت حق سبحانه وتعال جز بهدایت حق سبحانه 
وتعای راست نیاید هرکرا بنور هدایت وچراغ معرفت دل اورا روشن ِِِ 
اورا بیق شناسا کردند حنانکه در کتاب عزیز خود میفرماید (افمَن شر 
صدره و للاشلام فهوعلی : نور من ربه ‏ الزمر :۲ ۲) وقال النبی صلل ۳۹ 
علیه وسلم (اذا دخل النور علل الصدر انشرح وانفتح) قیل هل لذلك من 


بت 


علامة یعرف بها قال (التجاق عن دار الغرور والانابة ال دار انخلود 
والاستعداد للموت قبل النزول) پارسی این آیت چنین باشد که حق سبحانه 
وتعال میگوید (افمن شرح ال صدره للاسلام فهو علی نورمن ربه# الزمر 
:() گفت ه رکه دای عز وجلٍ دل اورا شرح کرد جنانکه در باب سید 
علیه الصلوة والتحية می فرماید رال نشرخ خم لك صدرك + انشراح :۱) ای نه 
مابار ز کشادیم دل ترایا حمد اگرنه توحه دانستی تی که اعان وتوحید وکتاب 
وشریعت چه باشد همچنین هر کرا دل بألاس پی نیازی شرح کردند و از ما 
لطفش غدا دادند واز فضل ای پرورش یافته است او بنور هدایت حق آراسته 
است چون آن نور در دل بنده آید آن دل فراخ گردد وشرح و بسط درو پیدا آید 
که هرچه خلوق است درو ناحیز گردد وخداوند آن دل را بدان نور شناسا 
وعارف گرداند و(قیل هل لذلك من علامة) گفت نشان آنکس آن بود که 
این سرای غرور را دشمن دارد وناحیز و بی أصل انگارد و باز گردد بدان 
سرای شادی وجاو ید و پیش از آمدن مرگ اورا ساخته باشد وهر که بخدای 
شتاسا وعارفت. کت ناو آنن ناشد‌وایم جز بفضل وکرم او نتوان یافت 
جناننکه می گوید (دْلْكْ فضل الله بونبه مَنْ یشاء الائدة :6 ۵) وحای 
دیگر می فرماید (یضِل مَنْ یاء و هی من یَشاءء« النحل )٩۳:‏ وجای 
دیگر می فرماید (من بهدی ام 0 بسن بلق ماد ۲1 
وقال النبی صی ال علیه وسلم (بعشت بعئت داعبا ومعلماً ولیس ی من اضداية 
ثیء وبعث ابلیس داعیاً ومزیناً ولیس الیه من الاضلال شیء بل ال 
بضل من یشاء ویهدی من یشاء) شناخت خدای عز وجل آن بود که از سر 
این هدایت بر خیزد و این به تعلیم هیچ معلم راست نیاید مگر بعون وهدایت 
خدای عز وجل را هر که بتعلیم معلم شناسد هرگز از اعان وی بوی شناخت 
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نیاید وامان بتقلید هرگز از شرله خال‌نباشد زیرا که یا معلم بگو ید یا تعلیم 
بکند که جنن است یا جنان است تا معلم نگوید این متعلم نتواند گفت که 
آری خفن است وهر حه گفت است از دیگری نشان است وهرجه نشان 
است از دیگری ش رکست نه توحید اما روا باشد که کسی لفظ توحید واعان 
برکسی رم ورین واورا بیاموزد وآنکس آن قول همچنانکه از وی شنید می 
گوید هرگز اورا از توحید هیچ خبرنباشد ولفظ امان نیزهمچونآموختن‌توحید 
است اما بحقیقت بباید دانست که امان بی هدایت خدای تعای بنده را 
همچون امان ملحدانست اما اگر هدایت باشد وتعلیم معلم باآن راست افتد 
آموختن سود دارد مگر از سر ینداشت وناشناعت درین سخن بنگرید که این 
را شاخحهای بسیاراست اما خردمند واهل معرفت را این مقدار بسنده است اما 
که فزنید واعان وسرتت بتشهای بسبا رات گر شاهای آدابیزون 
شویم آنرا منتها نباشد اما دواطل بای داشست که شتاخت بق متطانه 
وتعال بنور هدایت اوست وآن هدایت بکسب بنده نیست بلکه شرح دلست 
وعطای خدای عز وحل و هرگز بنده بشکر آن نرسد امان اصلی ومعرفت عطای . 
خحدای عز و حل می دان اما مقذمات آن بباید ورزید تامعرفت روی بتونماید 
ااگر هست واکرنیست آنحه بر تواست بکرده باثی ومقدمات معرفت بدانکه 
حیست متابعت عقل ونظر است بدلالت هدایت معرفت بس آنگه حون این 
نظر صحیح افتاد تو برسر کوی معرفت آمدی اگر اینجا بتعلیم معلم حاجت 
افتد که ترا بگوید که لفظ امان جون تکرار می باید کرد ولفظ توحید چون می 
باید گفت وترتیب آن چون است روا باشد که اين را ومانند اين را بتعلیم 
حاحت افتد وبی تعلیم نیز روا باشد ورسول صلی الله علیه وسلم می گو ید 
(ثنی الاسلامٌ علی خس شهادة آنْ لااله لاله وان حمداً رسول له واقام 


- ۱۵ 


الصلوة وابتاء الزکوق وصوم رمضان وخج البیت) واين هرپنج را بعلیم 
حاحت است اما خدای شناختن ازین دور است واین باشناخعت هیج 
مناسبت ندارد ونه این حیزهای دیگر که گفته آمده است خدایرا حز بهدایت 
خدای نتوان شناخت. 

وتوحید گفتن از توحید دانستن جداست وامان گفتن از یمان دانستن 
حداست ویس از شناخت ايزد سبحانه وتعال اصل همه کارها توحیداست 
وامان باخلاص واعتقاد درست زیرا که اگر کسی جند سال عبادت کند که 
توحید نه راست گوید واعان نه باخلاص دارد در اعتقاد درست نباشد همه 
روزگار وی ضایع باشد چنانکه شنیدی که شناخت چیست توحید وامان نیز 
بشنوتا بدانی 

اما بدانکه اصل توحید وایان آنست که: اقرار دهی که خدای عز 
وجل هست ویکی است و بیچون و بیچگونه که هیچ چیز بدو نماند واو بهیچ 
حیز اند هميشه بود وهميشه باشد و ازهمه حیزها بی‌نیاز وهمه حیز ها بدو نیاز مند 
توانای بر کمال پادشاه بی زوال قدوس بی عیب و بی مثال واحد بی شريك 
وبی انباز غنی بی معن و بی نیاز جباربی قهر و بی نقصان قهار بی عجز و بی 
اعوان زنده بی کالبد و بی جان صانع بی اعضا و بی ارکان خالق بی آلت 
وبی فکرت رازق بی بخل و بی ربت سلطان بی ندیم و بی وزیر ملك بی 
مونس وبی مشير کریم بی طبع وبی سجیّت رحیم بی دل وبی رقت صمد بی 
نقصو بی‌آفت‌واحد بی تألیف وبی تخریب همه خلق را بدو نیاز وارام و اواز همه 
بی نیاز هرچه از فهم توآید که پادشاه توجنانست نه جنانست بلکه آفریدگار 
ی مه وصف وصافان وهمه مدح مداحان وهمه توحید موحدان در کمال 
جلال او ناجیز باند گفتنی و یرا از گفتنی باز نداردوشنید نی‌آورااز شنید نی 
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باز ندارد و دیدنی ویرا از دیدنی باز ندارد خلق را بیافرید نه ازبهر آنکه 
و پرا بخلق حاحت بود ولکن از بهر اظهار قدرت را همه را روزی می دهد نه از 
بهر عبادت ایشانرا لکن از برای اظهار نعمت را در همه اسما وصفات خود بی 
شبه ومانند است (یسَ گمثله شیء وم السَمیع الْبصبرهه الشوری :۱۱) 
دیگر همچنان که بخدای عز وجل اقرار دادی بجمله رسولان و پیغمبران اقرار 
دهی که ایشان حق بودند وراست گوی اول ایشان آدم بود وآخر ایشان حمد 
مصطفی صل اه عیهم وسلم و او فاضلترین همه پیغامبران بود پیغامبری بدو مهر 
شد وما راستیء دیگر پیغامبران بقول وی دانستیم یم که جنین کتاب جون قرآن 
بر خلق بیاورد و از دشمنان خویش در خواست که مانند این سورتی یاده آیت 
بیارید و ایشان همه دشمن وی بودند وحریص بودند بر قهر کردن وی وخون 
وخواسته خو یش بذل می کردند بر عداوت وی اکر می توانستندی مانند این 
قرآن بیاوردندی تا و یرا قهر کردندی جون نیاوردند و نتوانستند درست شد که 
این قرآن معجزه بود مر محمد را صلی الّه علیه وسلم و وحی خدای بود عز وجلّ. 
ومعلوم باشد که همه کتابهای خدای عز وجل حق بوده است چون تورية 
وانجیل وز بور و دیکر صحف پیغمبران علیهم ۳ زیراکه قرآن گواهی می 
دهد بر صدق دیگر کتابها جنانکه گفت (مصدق الذی ین یه الانعام 
:۰ ومانند این دوقر ان قسار انتفت فست شتهیباسد که فشتکان 
خدای عز وجل حق باشند وایشان بندگان وفرمانبران وی اند فرزندان و 
تشگ رآن وی تفه وشیه مرت شنهاناکند که هامت وتاب وقازو لزان 
وعقاب وقصاص میان ظالم ومظلومان همه حق است زیراکه قرآن جید گواهی 
می دهد بر صدق اين همه چنانکه در کتاب عزیز خود می گوید (وکن لیر 
ی امن بالله وَالیم لاجر والملیگه والکتاب وین + البقرة :۱۷۷) 


1۷ - 


اینست شرائط امان حمل که گفته اند هرجند که جله را تفصیلات بسیار 
انشست. و ناد ۱ گردد اما قول 
بنده که بگو ید لااله الأ له حمد رسول الّعبارت است از جله که یاد کرده‌اند 
وهر که یکی را ازین انکار کند قول لاله الا اه حمد رسول الّه را انکار 
کرده باشد وپای از حد مسلمانی بیرون نهاده باشد تا دانید و بالله التوفیق 
و 
باب دوم 


اندربیان کردن سنت وجاعت وشناخت آن 


شیخ الاسلام قدوة الابدال مقبول العالم حجة احق علی الق اد بن ابی 
احسن النامقی امحامی قدس الّه روحه العزیز فرماید که شرایط سنت وجاعت 
ر مسایل بسیار است و دانستن آن فریضه است هیچنانکه دانستن مار و روزه 
و حج و زكوة این همه جنان فریضه‌است بلکه اگر در نماز و روزه و فریضه‌های 
دیگر خلل افتد که نه بعمداً بود معفوعنه بود اما اگر درسنت وجاعت خللی 
افتد مرد مبتدع گوده و مبتدع را خدای عز وجل نیامرزد و عذاب بر مبتدع 
الحکم واجب باشد و از بدعت حذر باید کرد جنانکه بتوانی و بسنت و جاعت 
رغیت باید مود جندانکه بتوانی و ازین اخبار اسناد بیفکندم تا مطول نگردد 
قال رسئول ال صل اله علیه وسلم (رحم الّه خلفائی) قیل یا رسول ال و من 
ی ۳ 5 ۲ : 1 
خلفاوك قال (الذین محیون سنتی و بعلمونها عباد الله) پارسی خبر جنن 
باشد که رسول ال صی اه علیه وسلم می فرماید رهت خدای بر خلیفتان من 
بناد گفتند یا رسول اه خلیفتان توکه اند گفت آنکسانی که زنده می دارند 


- ۱۸۰ 


وسلم فرمود یا ابا هريرة علم الناس سنتی.نکن لك نوراً ساطعاً بوم القیامة 
بخبطك الاولون وال خرون) پارسی خبر چنن باشد که رسول صل اله علیه 
وسلم می فرماید ای ابو هريرة بیاموز مردمانرا سنت من تاترا باشد روز قيامت 
نوری درخشان وتابنده حنانکه خلق اولن وآخرین همه بتو آرزو برند و حواهند 
3 جون توباشند و رسول ص ال علیه وسلم می فرماید (امرتٌ ان آقاتل 
الناس حتی بقولوا لااله ال فاذا قالوها عصموا متی دمائهم وامواخم 
الا بحقهاوحسابهم عی الّه) [] پارسی خبر حنین باشد که رسول صلی ال 
علیه وسلم میگو ید فرمودند مرا که‌حهاد کن بامردمان تا آنگاه که بگو پند لااله 
الاالّ محمد رسول الّه حون این قول بگفتند خون و مال ایشان در بند آمد از من 


(۱) در مدارج النبوة در صفحه ۲۲۹ عبد احق دهلوی می گوید: 
وآنکه در بعضی احادیث آمده (..حتی بقولوا لا اله الا له ومن قال لا اله الا الّ.-) 
اکتفا بجزژ اول و اعظم کرده اند و يااين لفظ علم شده است در کلمهٌ اسلام ‏ 
جنانکه می پرسند چه میخوانی گو ید (الحمد لّ رب العالین) و یا (الم 
ذلك الکتاب) میخوانم بدلیل (امرت ان اقاتل الناس حتی بشهدوا ان 

لاله الا له و بمنوا بی وعا بعئت به) واين سخن ظاهراست 
و در مکتوب پنجاه و یکم جلد ثالث از مکتوبات امام ر بانی قدس سره 
نوشته است : 
گرویدن دل وراء یقن دل است هر جند وراء تصدیق نیست لیکن متفرع 
است بران یقین بعد از حصول یقن دلرا از دو حالت خلونبود تسلیم وانقیاد بود 
مومن به یاححود وانکار بدان وعلامت تسلیم وانقیاد رضای قلب است عصذق 
به وانشراح صدر است بدان وعلامت ححود و انکار کراهت قلب است 
مصتق به وتنگیء سینه است بدان قال ال تبارك وتعال (فْمَْ برد الآ - 
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وحساب ایشان بر خدایست عز وجل که اسرار بند گان بداند هم قال رسول ال 
صل ال علیه وسلم (شفاعتی لن شهد ان لاله الله خلصا یدق لسانه 
قلبه وقلب؛ لسانه) پارسی خبر جنین باشد که رسول صی ال علیه وسلم 
شش‌شاتد کهتففاشت موم اسان واست که هنیک باعلامن 
دل و زبان ایشان بادل راست‌باشدو دل با زبان راست ازین اخبار بسیار : 
ایتا: در ناشیا و جات ۱ کیان شتول شویم دراز گردد 
و هر که بخدای و رسول امان دارد این قدریاد کردیم قام 
ات مر هقی ی را واگ گس شین اسان نبازد اور نات 
وجاعت جه کار است امان از سرباید گرفت اما بدانی که مسائل سنت 
وهاعت بسیار است وتفصیلات دراز اما اساس و قاعده آن باده مسأله گردد و 
ازین ده مسأله جاره نیست لابد بباید دانست جنانکه خبر بدان ناطقست قال 
ابو احسن بن علی محمد التمیمی قال حدئنا ابراهیم بن یوسف بلخی عن عبد 
الجید عن عبد العزیزعن ابیه عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الّه صی ال 
۰ علیه وسلم (من کان علی السنة و امحماعة کتب الّه له بکل یوم ثواب الف 
نبی من الانبیاء وبنی ال له بکل یوم مدينة نی النة وکتب ال له بکل 
قدم یرفعها و بضعها عشر حسنات ومن ص ی اجماعة کتب اله له بکل 
رکعة أجْرٌ شهید ) قالوا یا رسول الّه ومتی یعلم الرجل انه علی السنة 


بهیبه شخ صدر 6 للوشلام ون برذ آن له یقن صذره ضیقاً رجا 
کانما بَصَعَد یضَعَد نی سم لك َجْعَل له النشن ن عَلی الذبین لابمنون» 
الانعام :۱۳۵) وحصول تسلیم وانقیاد مر قلب را مژمن به بعد از حصول 
تصدیق و یقن بدان محض موهبت ای است جلّ شانه و صرف کرم 
نامتتاهیء اوست 


۳ 


وامحماعة قال ( اذا عرف من نفسه عشر خصال اوّله لایترك امجماعة 

ولایست اصحابی ولا بخرج علی هذه الامة بالسیف ولا یکذّب بالقدر 
ولابشات نی الابان ولاعاری نی دین ال ولابدَغْ الصلوة علی من مات من 

اهل القبلة ولا بکفر احداً من هل التوحید بالذنب وان عملوا بالکباثر 
ولایترك السح علی الحفیْن فی السفر واحضر ولایترك امحماعة خلف کل 
امام بر او فاجرفمن ترك من هذه اخصال خصلةٌ واحدة فقد ترك السنة 
واحماعة) پارسی خبر چنین باشد که رسول‌صلالله‌علیه‌وسلم می فرماید ه رکه‌بر 
سنت وحاعت باشد بنویسد اورا خدای عز وحل بهر روزی ثواب هزار بیغامپر " 
از بیغامبران خدای عز وجل و بنا کند اورا حدای عز وجل بهر روزی شارستان 
در بهشت و بنویسد اورا بهر قدمی که بر دارد و بنهد ده نیکی وهر که ناز کند 

در جاعت مسلمانان بهر رکعتی بنو یسد اورا حدای تعالل ثواب شهیدی گفتند 
یا رسول ال سرد کی بدان دکه اوبر سنت وجاعت است گفت چون تن 

خویش ده خصلت بیا بد اوستی وجعی است اوّل آنکه دست از جاعت 

ندارد دوم آنکه اصحاب مرا بد نگوید سوم آنکه بر آهل قبله بشمشیر بیرون 
شا جهارم آنکه قضا وقدر را بدروغ ندارد پنجم آنکه دردین خدای 

ستهیدگی نکند وششم آنکه اندر امان خو یش شك نباشد هفتم آنکه ه رکه 

از هل قبله که میرد بر وی‌غاز کردن روا دارد هشتم انکه هیچ کس را از أهل 

توحید بگناه کافر نخواند اگر جه گناه کبیره باشد نهم آنکه مسح بر موزه 
کشیدن دست باز ندارد درسفر وحضر دهم آنکه نماز از پی‌همه مسلمانان روا دارد 

اگر نيك باشد و اگر هرکه یکی ازین خصلتها که یاد کردیم دست باز دارد 

دست از سنت وجاعت باز داشته باشد این ده خصلت که بنیاد سنت وحاعت 
است اینست بقول راو یان معتمد از قول رسول صبی ال علیه وسلم قولاً ولا 
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7 
دیگر آنجة مه دین و اهل سنة و حماعت بر آنئد و پسندیده اند و از 
سلفت بما زشیده ابیت این ده اعد است کهریاه خراهيم کرد هیی کنن را ار 
اهل سنت و حماعت یات انکار نباشد: ۱ 


اوّل قاعده آنست که اقرار دهی که ۳ از بند گان خدای از مرد 
وزن و از نيك وبد که او ببگفت لاله الاب محمد رسول الّه او مومن رت 
شاید که زن مژمنه بدو دهی و ازوی زن خواهی و میراث موّمنان یابد و مژمنان 
از وی میراث یابند واحکام مومنان بروی برانند و بر جنازه وی نماز کنند و 
ویرا در گورستان مژمنان دفن کنند اکر این قول از دل گفته باشد و بدین 
باخدای رسد جای وی بهشت است و اگرنه از دل گفته باشد منافق باشد 
بظاهر احکام مومنان بر وی میرانند از بهر قول شهادت را اما اگر بدان نفاق 
باخدای رسیدجای اودركك اسفل باشدجنانکه خدای‌تعا لگفت(ان لین ی 
ال اف من ار النساء :۵ ۱4) ما را دستوری نیست که از هر که 
این قول بشنویم و یرا بتهمتی یا بتعصبی نامومن خوانیم خی گر 
رل گنت رو توا بالق که لت نت نز مین النساء 
:) جنان باید که جله گویندگان لااله الا له محمكٌ رسول الله را مومن 
گویی ومومن خوانی ومومن دانی و بگناه کبیره رقم کفر ونفاق بریشان 
نگفتی وشك در امان خویش و امان ایشان نیاری زیراکه عدای عز وجل 
گناهکار را مزمن خواند نانکه خدای تعال گفت (وبُا الی له جمیعً ی 
اون النور :۳۱) ومعلوم باشد عاصی را بتوبه می فرماید و نشاید خدایرا 
عز وحل خلاف کردن و دران‌شك‌و دران ردو نشاید قول ممنان و گواهی 
ایشان رد کردن وایشانرا دروغ زن داشتن زیرا که هر مومنی که او از قول 
گبری یا جهودی یا ترسایی با از جله آهل ضلال و کفر و شرك اين قول 


- ۳۲ 


وشهادت بشنود و بران گواهی دهد که این قول از وی دروحود آمد جله قضاة 
اسلام در اسلام آن بیگانه براین قول حکم کنند پس بهیچ حال نشاید 
گوينده این قول را نامژمن خواندن چنانکه رسول صل اه علیه وسلم می 
فرمابد (أمرت ان اقاتل الناس حتی بقولوا لااله ال حمد رسول ال 
فاذا قالوها عصموا منی دماءهم وامواهم الا بحقّها وحسابهم عی ال) 

قاعده دوم انست که هه چیزها را جع داری در قضا ومشیت ایزد 
سبحانه وتعالی هم خیرو هم شرو هم نفع و هم ضرر آنچه خير ست بأًمر و رضا 
وحبت اوست بدان ثواب دهد وآنچه شرّست بنهی اوست بدان عقاب کند 
برضا و محبت اونیست تا سفه لازم نیاید اما جله بقضا ومشیت اوست تا قهر 
وعحزلازم نياید. 

قاعده سوم آنست که حله باران رسول صللی الّه علیه وسلم جع داری در 
دوستی و نیکو خواستن ونيك گفتن وهیج کسی را از ایشان بقلیل وکثیر 
بد نگو یی و بد نه اندیشی وروا نداری که کسی دیگر گوید چنانکه حق تعال 
گنت روالذین جَاو ین تغدهم ! م بفولون ربنا انا ولاخوانتا الذٍین 
سَبَمونا بالایمَان ولا جع فی فلوبتا لین توا ریا اك راف 
رحیم ۷ الشر :۱۰) خدای عز وجل مارا بستود که ایشانرا بد نگوییم و 
بریشان دعا وثنا گویيم بس نشاید ایشانرا بد گفتن از جله ایشان ابوبکر 
صدیق را رفی ال عنه فاضلت رگوییم پس عمر را بس عثمان را پس علی را 
رشق له تعال عنهم اجعین‌زیرا که ایشان نشستند بقام رسول صبی الّه علیه 
وسلم باتفاق‌جله‌یاران و نصرت کردند مر دین‌را و شریعت‌راو ایشان بگستراندند 
بساط اسلام را در آفاق حهان بتوفیق خدای درحق ابوبکر می فرماید 
(الاً تنضصُروه فقد نصره له اذا ره الذین گفروا انی ناذا ق 
الغار* توبه :۵۰) وعمررا گفت (نا ابا النبی حسبك ال ون نك هن 


۲۳ 


المُومنین» الانفال :15) وعنمان را گفت (امَنْ هوقانِتٌ آناءاللیل 
ساجداً وقائم + الزمر:۹) و عل راگفت رضی ال عنهم اجمن (ما ولیکم 
له وَرَشولهُ وال ذین امثواء*المائدة:۵۵) وجمله یاران راگفت (وَالابقون 
السّابشون*أولیث المْءبُودهالواقعة: ۱۱۹۰) وحای دیگر فرماید 
(والسّا بو الاولون من مها جری والانضاروالذین موم باختان ‏ 
ری اه عم توا« التوبة :۱۰۰)پس هل برین جله اعتقاد بای 
داشت تا موافق قرآن بافی وسنی وجعی باشی از قاعده سوم نیز آنست که مسح 
بر موزه کشیدن روا داری مقیم 7 يك شبا روز و مسافررا سه شبا روز از 
حدث تا وقت حدت. 


قاعدهٌ چهارم آنست که جاعتها را وجعهای مسلمانانر ی 
دانی و ازپی همه مسلمانان نماز روا داری جنانکه در خبر آمده است که رسول 
گفت صل ال علیه وسلم (صلوا خلف کل امام : بر اوفاجرلکم صلوتکم و 
علیهم ائمهم) و هرکه خلاف این گوید از سنت وجاعت دور باشد و افتراق 
و حدایی افکندن آورده باشد در باره اسلام و درست وجاعت و از ان فوم 
باشد که رسول صلی الّه علیه وسلم می گو ید (من فارق اجماعة قدر شبر 
فقد خَلَع ربقة الاسلام من عنقه) ونیز گفت (یدالّه علی اماعة) یعنی 
دست خدای تعال بر هل سنت و جماعت است. 

قاعده پنجم آنست که همان صفات ستوده ملك را سبحانه وتعای جع 
داری باعتقاد درست جون علم وقدرت وسمم و بصر و حیات وعلو و رفعت و 
عظمت و کبریا و امثال این چنانکه حق سبحانه وتعال می گو ید وله الثل 
الاعل) مفسر گوید یعنی الصفات العلی و باید دانست که جون علم نباشد 
عالم نباشد و چون قدرت نباشد قادر نباشد و جله صفات همچنین است آنکه 
صانعی را شاید ۱ 


۲۶ 


قاغنده ششم آننت که اقزار دهی که صانع زا سبحانه وتعایل بتوان دید 
آهل بهشت خدای را عز وجل ببینند ‏ به چشم سربی‌جون و بیچگونه و و پرا 
صورت و هیئت ولون و کیفیت نباشد اما ببینند بی چون و بی حگونه (لیْسنَ 
کمئله ثیء وف السَمیع البصیزه) اما ببینند چنانکه حق سبحانه وتعای 
می گو ید (وَجوة بَومنذ ناضرة ال ریْهّا ناظرة القيامة :۲۳-۲۲) 

قاعدهٌ هفتم آنست که اقرار دهی که بندگانرا استطاعت است توانند که 
فعل کنند و توانند که نکنند و لزوم آمر مقید است بشرط وجود استطاعت 
زرا که تکلیف مالایطاق روا نباشد جنانکه حق سبحانه وتعای می فرماید 
(لابکلف ال نالعا * البقرة :۲۸۹) مفسر می‌گوید بعنی طاقتها 
در فرمان خدای تعال و در دین او محاج و ستهیدگی نکنی از بعد آنکه حق 
ترا معلوم شده باشد که همه خللها ازین است. 

قاعده هشتم آنست که اقرار دهی که همه کتابهای خدای عزوجل حق 
است چون قرآن و تورية و انجیل و ز بور وصحف ابراهیم همه کلام خدایست 
عز وجل بگفت نیافرید سخن وی است وسخن وی از وی جدا نیست و مخلوق 
نیست وحدث نیست بگفت بقدرت نه بالت وجارحت گفتنی و یرا ان ی 
باز ندارد چنانکه شنیدنی ازشنیدنی بازندارد ودیدنی ازدیدنی بازندارد اما 
خدای‌راعز وج لکلامثابت است‌چنانکه گفت (یر ید ون ند وا کلام الّه)ونیز 
گفت (وکلم له موسی تکلیما) ونیز گفت (فاجرَهة حتی بسمع کلام ال ) 

قاعدة نهم آنست که اقرارردهی که آمرزش گناه کبیره از نحدای عز وحل 
بی توبه روا باشد مومنانرا و ستیانرا جون خواهد و هر گناهکاری از ممنان 
که با خدای عز وحل رسد و توبه نکرده باشد کازوی در مفیت خدای عز 
وجل باشداگر خواهد و یرا بیامرزد بفضل وکرم خود واگر خواهد بشفیعی 
بخشد واگر خواهد بقدر گناه و یرا عذاب کند.پس به بهشت آرد جنانکه 


-۲۵ 

گفت له 5 هرآ بو به ویر ما دون لك من بشاء ...» 
الایة. النساء: ۸) و روا نباشد که خدای تعالی موحدانرا عذاب ۳ 
و هر موحد که از دنیا بیرون شود و و یرا در خاك ۵ ۰ 
حواب بصواب دهد گور وی مرغزاری باشد از مرغزارهای : بهشت اگر جواب 
نه بصواب دهد روا باشد که و یرا عذاب کنند بمقدار گناه و نیز اقرار دهی 
که حساب و ترازو و نامه عواندن و صراط و بهشت و دورخ همه هست وحق 
است بی شك حنانکه در قرآن و اخبار آمده است. 

قاعده دهم آنست که متشابهات که در قرآن‌است واخبار بدان اقراردهی 
که چنانست و هرچه از آن حتمل تأو یل و تفسبر است و مفسران آنرا تأو یل و 
تفسر کرده اند و علمای حق آنرا بیان فرموده اند ومعنیء آن گفته اند از قول 
ایشان نکذری و بر قول ایشان نیفزایی و هرچه آنرا فرو گذاشته‌اند دران 
هیچ سخن نگویی بعقل و فهم خویش تا در شبهه و تعطیل نیوفتی و در جمله 
اقرار دهی که همه قول خدایست عز وجل وحق‌است و جنانست که او گفت 
نه بظاهر و نه بباطن يك حرف را منکر نباشی زیرا که يك حرف را منکر بودن 
انواو ات از ز جله و هر چند درآیات متشابهه کم آویزی بهتر باشد زیر که حق 
سبحانه و تعال می‌گو ید (فاماالذین فلوبهم ز ننغ ون ما تشابة من 
اتغاء الْفتتة 2 تفاع تأو یله وما یلم وی الا له والراسخون ق الم 
یمُولْونْ آمتابه کر من عند رتتا وما یذ رال أولوالالباب« آل عمران :۷) 
خحدای عز وحل نشانه راسخان علم آن نهاد که ایشان متشابهات قرآن اقرار 
دهند و تأویل و تفسیرنجویند و راه سلامت اینست زیرا که نادانی باخدا 
حواله کنی به از انکه در تشبیه گویی و درفتنه افتی اگر کسی گوید که حه 
گوبی درین آیتها که خدای عز و حل می فرماید (خلقت بیدی * ص: 0۷۵ (و جاء 
ربك # الفجر : ۲۲). (الرحمن علی العرش استوی * طه: ۵). (و ان من شي الا بسح 


- ۲ ٩ - 


بحمده # الاسراء: 4 4), (وللّه بسجد من فی السموات والارض طوعاً و کرفاً * الرعد:: 
۵ و در اخبار آنچه مانند اینست گویم چنان است که خدای عز و جل گفت و 
رسول صلی الّه علیه و سلم گفت و عبد اللّه ابن عباس رضی له عنه گفت و اگر 
گوید که تو بوجه تشبیه می‌گویی گویم من بدانچه خدای عز و جل گفت و بدانچه 
رسول او گفت اقرار دارم که جنانست که ایشان گفتند تشبیه نباشد اما اگر تو 
گویی که نه چنین است تشبیه تومی گویی نه من من از همه تشبیهات بیزارم من 
بدانجه خدای گفت و رسول او گفت صلی اللّه علیه و سلم اقرار دارم که بر آن نه 
افزایم و ازان نه کاهم من خود را از تشبیه رستم اما تومی گویی که نه چنین است 
و نه شاید که توچنین گویی در تشبیه توآو يخته باشی نه من و تأو یل تومی نهی و 
بگفت ایشان اقرار نمی دهی تشبیه تومی نهی از اقرار تشبیه نياید اقراربقول خدای 
عز و حل و بقول رسول صلی اللّه علیه و سلم ایمانست و انکار ازان کفرست پس 
جون من بر سر اقرار باشم و توبر سرتأو یل و تشبیه ترا برمن چه شفاعت رسد هر که 
عاقل و خردمند باشد داند که راه راست و اعتقاد پاک راه رسول است صلی ال 
علیه و سلم و آن یاران او رضوان ال علیهم اجمعین و آن اینست که گفته آمد و بل 
التوفیق. ۱ 


باب سوم 
اندر بیان کردن توبه وروش تاثبان وحققاد 
شیخ الاسلام قدوة الابدال قطب العالم حجة الق علی الثلق الجتهد فی 
سبیل اه اااکم العدل فی بلاد ال ابونصر احمد بن ابی امحسن النامقی اجثامی 
قدس الّه روحه فرماید که توبه کاریست که هرکه عاقل است از هر نوع مردم 


- ۲۷ - 


هیچ کس نیست که نه اورا بتوبه حاجت است زیرا که در هر کیشی و در هر 
راهی که هست هیچ کس نباشد که نه اورا دران راه و دران طریق خللها 
باشد اورا ازان خبر نباشد هر که کاری می کند حون خلل آن بدید توبه بروی 
واحب ی و ی ی 
می گوید (ا آیها این توا لابَسخرقَومٌ ین مه احجرات :۱۱) تا 
آنجا که می گوید (وقن لَم تب فاولییك هم الَاْمُون* احجرات :۱۱) 
خلق را بدین دو قسم در آورد یا ظالم آمد یا تائب و هر که نا تاثب است 
ظالم است سر همه رشتها ازینجا کشاده گشت و خلقان خودرا در ظلم و فتنه 
افکندند که حق سبحانه و تعالی باما جارتی و بیعی در‌پیوست و ما دران بیع نه 
اه یر راست آمدیم و عهد وفای آن بجای نیاوردیم تا سررشته از دست 
آدمی بچه بیرون شد و اغلب خلق ظالمباندندچنانکه حق سبحانه وتعال 
میگوبد ان ال اشتری من لین هم وافرالهم بان هم الجنة 
یود فبی سییل الوقیفتلون و یفتلون وعد علبه قافی ار ۱ 
ولانجیل والقزان وَمَنْ آوفی بقفیه ین ال قاروا کم آلذی تم 
به و ذللك هو الفوز العظیم» لبون لبون احامدون ِ 
التوبة : ۷۲۱ )این همه دربیان آن کسانی است که ایشان بدانستند 
که ما در بیع درست نیامدیم و عهد وفابشکستيم و ندامت آوردند هر که درین 
بیع و درین عهد درست آمد انگاه وی از تاثبان است واين آیت که (التائبون 
العابدون) در حق وی درست آمد و هر که درین بیع و درین عهد درست 
نیامد و توبه نکرد (ومن لم بتب فاولئك هم الظا لون* احجرات :۱۱) 
خطاب وی آمد وتوبه کاری است که آنرا بهیچ جیز حاجت نیست وهمه 
خلق را بتوبه حاجت است بهترین همه خلق آنبیا ورسل بودند از جلهٌ ایشان 
یکی بحیی بود که درحق وی میگو ید (وسیداً و حصورا)و دیکرهمه آنند که 


- ۲۸۰ 


استغفار بر ایشان واجب آمده است پس جون سرور و سالارهمه حلق آنبیا و 
رسل بودند و ایشانرا بتوبه حاجت بود کرا زهره و یارای آن باشد که او گو ید 
مرا بتوبه حاجت نیست مهتر صلوات الله علیه می فرماید (انه لیغان علی قلبی 
حتی استغفر الله نی کل بوم سبعین مرة) و در خبر دیگر آمده است (انی 
لاستغفر ال فی کل یوم ماة مرة) و آدم صلوات اه علیه میگوید رین 
ظلمتا اُستا وان لَم تغفرلنا وَترحمتا لنکونن ین الخایرین»« الاعراف 
:۰) و موسی صلوات اللّه علیه می گوید (انی ثبْت لك وّانا ال 
الْمَومننَ* الاعراف :۱4۳) و درحق سید اولن و آخرین میفرماید 
هرك ال ماتقدم من ذلبك وما ارو تم نغمتهة علیْك ویهدیك 
صراطاً مُستقیما+ الفتح ۰۶) و فرزندان یعقوب را می گوید (با بان 
اشتغفولنا دنوبا را 3 خاطیُن « یوسف : ۹۷) و در حق جله مومنان 
میگوید (با ها یناث ُوبُوا ٍل ال تبة نضُوخا* التحریم :۸) ومقام 
تائبان از جله مقامات فاضلتر و بلند تراست و تائب حقیقی از همه خلق بنزديك 
خدای عز وجل عزیز ترو گرا می تراست و دوستراست و درشان ایشان می آید 
رن اجب الوَابنَ ویب الْتَهَرینَ» البقرة :۲۲۲ وتوبه در جله 
مومنان فرض است چنانکه می گوید (وَوبُوا لل الله جمیعاً ها اون 
لعلکم نفلخون* النور :۳۱) وهه فلاحها و نجاتها در توبه است و بهر 
فرضی که هست هریکی را وقتی است معلوم جون ناز و روزه و وضو و 
اغتسال و زکوة وحج وامثال اين همه بوقتی و جیزی مقید است تا آن وقت در 
نیاید آن فرض بر کسی لازم نشود مگرتوبه که هرنفسی که برزنی توبه و 
استنفار بر توواجب گردد بظاهر و بباطن مهتر صلوات ال علیه فرمود (یا ی 
الا ئُوئُوا ال ال واشتغفروه فانی انوبٌ ای الّه ی الیوم ماّة مزق) 
ومهتر صلوات ال علیه ازان گفت من هر روزی صد بارتوبه میکنم زیرا که 


۲٩۹ ۰- 


هیچ نفسی از آدمی برنياید که نه آلایشی دارد حاصة از راغب دنیا زیراکه 
راغب دنیا دنیا را دوست دارد و هرکه دنیا دوست ذارد بر سرهمه معصیتها باشد 
که سید میگوید علیه الصلوة والتحية (حب الدنیا رس کل خطیثة) 
وحقیقت بدانکه هر شبا روزی بیست و جهار ساعتست و در هر ساعتی آدمی 
هزار نفس برزند در هر شبا روزی بیست و حهار هزار نفس از آدمی بر آید 
جون این نفسها در رغبت دنیا و دوست داشت وی برزند همه معصیت باشد 
بیست وجهار هزار معصیت هر روزی از دیوان او بر آید که وی آن معصیت 
نداند و ازان غافل باشد حون احوال جنین باشد می نگر که آیا استغفار می باید 
کرد یانی جون مرد تالب گردد و آنجه شرط توبه بود بجای آرد و از حلاوت 
توبه خبر آید این همه انفاس وی طاعت گردد اکنون این بضاعت اگر باین 
رنج می ارزد که شرط توبه است بجای آری بشنوکه شرط توبه حیست شرط 
توبه سه چیز است پشیمانی است بدل و عذر خواستن است بز بان و بتن باز 
ایستادن است از گناه اصل توبه در حقیقت این سه چیز است.پس این را 
شاخها است هر که دست بشاخهای این زند و باخلاص و راستی این بحای : 
آرد این مقام که یاد کرده آمد اورا حاصل آید و او ول گردد از أولیای خدای 
عز وجل و صدیقی از صدیقان و آبدای از آبدالان زیرا که کلید همه حیزها توبه 
آمتت و هه دوستها فرب آنست خنانکه خیربران تاطتتاقال وسول: اه 
صلی ال علیه وسلم (ما من شيء احب الی ال من شاب تائب) پارسی خبر 
چنین باشد که رسول صلی ال علیه وسلم می فرماید هیچ چیز نیست دوستر 
بخدای تعای از جوان تائب که پای بررهوای خو یش نهد و گام خویش را در 
زیر گام آرد و رضای خدای تعال برهوای خود اختیار کند اینست نیکو 
سعادت و نیکوبختی که و برا بر آمد و اینست عزیز خلقی که او گردید هم 


۳ 

بنرديك خدای تعای و هم بنزديك جله اجناس خلق و فرشتگان در آسمان و 
مرغان در هوا و ماهیان در دریا و سباع در دشت و صحرا و نخجیر در نشیب و 
بالا همه اورا دوست دارند و همه بدو تقرب و نزدیکی حویند و هر جه او 

خواهد خدای تعالی آن کند. 1 
حکایت آورده اند که فضیل بن عیاض ره له علیه توبه کرد از راه زدن و 
ماضا باخداوندان می داد جهودی ماند و هیچ جیزی دیگر نماند که بوی دادی 
جهود را گفت مرا بحل کن که هیچ چیزی نمانده است که ترا خشنود کنم 
توت کنات رم مره وید ام کون ما چی هی ناب سکم تسیل 
گفت اگرمن چیزی داشتمی باتو این سخن نگفتمی جهود گفت دست در 
زیر این جامه کن زیراين جامه کيسة زراست بر دارو من ده تاس وگندم 
راست شود وترا بحل کنم فضیل دست در زیر جامه کرد و مشتی زر 
بیرون آورد و بوی داد جهود گفت اسلام عرضه کن که من در تورية خوانده ام 
که هر که راز امت حمد صلی الّه علیه وسلم توبه کند براستی و اخلاص خالك 
و راست 
هستی یانی درین زير جامه هیچ زرنبود بدانستمی که دین محمد علیه السلام 
حقست وتوبه توحقست و بر دست وی مسلمان شد وحن بسیار بوده است و 


هست و ازین جند واقعات تاثبانرا در پیش ما رفته است و بوده و مارا معلوم 
است و توبه نه چنین بضاعتی است که هر کسی قدر آن بداند و توبه نجات 
مردانست و حیات دل وپرورش جانست وپل آخر تست و سرورممن است 
وشفای درد گناهان است و مرهم ریش دردمندان و حیل افتاد گانست و دلیل 
گم شدگانست و مفتاح سمع مستمعانست و صدق نطق ناطقانست و قدم 
استقامت مستقیمانست و نور بصیرت روندگانست و استراحت خوف 
خائفانست و مبشر امید راحیانست جنانکه حق سبحانه و تعال در کتاب 


(۱) فضیل بن عیاض توفی سنة ۱۸۷ ه.. [۸۰۳ 2.] فی مکة الکرمة زادها له شرفا و کرما 


۳۱ 


مخ مود مین فرم ان رالذین آمَئوا وا و انوا تُون) آتکسانی ای 
آوردند و هر جه نه کارما بود و نه رضای ما بود از ان پرهیز کردند و باما 
ات ای نوم کرت ملیف لوق انیا وفی ال"خرق 
لتبدیل لکلمّاتِ ال دك هو الْفوزلعَظم * پونس : )٩6‏ اکنون با سر 
سخن آییم که شرط توبه جیست و تائب را جون باید زیست و زندگانی جون 

باید کرد تا مقام توبه درست آید و بدین مقامها برسد که گفته آمده است و 
آن بگو نها بیاند اتشاء ال تعال: 

فضل توبه گفته آید و زیستن تالب شرط آنست که اوّل باری فرمان 
خدای تعال نگاه دارد و توبه چنان باید کرد که خدای عز وجل فرمود در 
کتاب عزیز خود (يا ایا این آموا ثوبوا ال له توب نضُوحاء التحریم 
:۸) گفت آنکه ما امان آورده اند و مرا بخدای پسندیده اند یعنی باما گرویده 
توبه کنید چون توبهُ نصوحا و درین توب نصوحا چند قول گفته اند اما در 
تفسیر استاد امام ابو بکر سور بانی رحة له علیه دیدم که او گفته بود که این 
نصوحا مردی بود که از راه زدن توبه کرد و هر چه مال بود که باخصمان می 
بایست داد باز داد و هر خصمی که می خشنود توانست کرد خشنود کرد تا 
جنان شد که و یرا ازمتاع دنیاوی چیزی نماند یکی بیامد که ترا چیزی من می 
باید داد میزری بر میان داشت ازمیان باز کرد و بوی داد کوی آب بود دران 
کوی آب نشست خدای عز وجل ما را گفت توبه چنین کنید که نصوحا کرد 
و هر خصمی که می خشنود توانید کرد خشنود کنید باقی که ماند من از خزانه 
خود خشنود کنم اوّل باری بباید دانست که در هر مقام جداگانه توبه باید 
کرد عاصی را از گناه توبه باید کرد و مطیم را از طاعت دیدن توبه باید کرد 
وقرّا را از بنداشت توبه باید کرد و عالم را از حسد توبه باید کرد و مستقیم را 
از خویشتن دیدن توبه باید کرد و ازین بسیار است اما هیچ توبه اسان تر از 


۳ 


توبه مفسدان نیست که از فساد ظاهرتوبه کتند و زبان و چشم و گوش و 
دیگر اعضارا نگاه دارند اما اگر کسی میخواهد که اورا مقام تائبان و حققان 
باشد اورا معامله تائبان بر دست باید گرفت و تائب را جنان باید بود که يك 
نفس از آن خویش ضایع نگذارد و قبلة دل خویش کردار بدخویش کند می 
نگرد که جه کرده ام گفتار وکردارمن چه بوده است بچشم انصاف دران 
نگرد و حکم کند که هربنده که باخداوند خویش چنین کند مکافات وی 
جه باشد عذاب و عقوبت وی جون باشد همجن سیاست ملك و بیم قطیعت 
و عذاب دوزخ قبله دل خویش کند تا آتش ندامت در دل وی بالا گیرد دل 
بسوختن آید و چشم بگریستن آید وز بان بنالیدن آید وتن فرا گداختن آید چون 
جنین گردد چشم نگاه دارد از نادیدنی وگوش نگاه دارد از ناشنیدنی و ز بان 
نگاه دارد از نا گفتنی قرین بدرا بدرود کند بپای نرود جایی گه نباید رفت 
بدست نگیرد چیزی که نباید گرفت هفت اندام خود در بند بندگی کند و هر 
خصم که می خشنود تواند کرد خشنود کند و برگذشته حسرت و ندامت خورد 
و خوف شام بردل نهد که آیا این حطاهای من و حفاهای من ازمن در 
گذارند یا نه آیا که بامن جه خواهند کرد بیامرزند یا عذاب کنند نقسی دربیم 
ونشی در امید می گذارد شب و روز بکار خدای مشغول گردد طعام خوردن 
بذررود کند بروز و بهمه اوقات ز بان بذ کر خدای تعال تر دارد حاصةّ بامداد 
وشبانگاه که آنرا خاصیتی است چنانکه حق سبحانه و تعالی می فرماید 
(قاضبزعلی ما ولو وَبّخ بحند بقل لوع الّفس ول 
واه طه :۱۳۰) ونیزس فرماید(َع هیا ول صال» 
النور :۳۹) و نیزمی گرب بخ وأطراف الها لك ترضی * طه 
:۰ نيك جهد باید کرد تا تن را از آنجه خوی کرده است باز پس آری 
و از درگاه شیطان با درگاه رمان آری نه بیتی که حق سبحانه و تعالی رسول 


۳۳ 


را صل اش علیه وسلم بدین فرمود چنانکه ۴ گفت (قم الیل الا لیا نصفه او 
انفقص منه قلیلاً آژ زد علّ و رنل لقن ترتلاٌ) وجای دیگر گفت (وَمنْ 
الیل فتََجْد به اقلا لَكْ) چون رسول را صلی له علیه وسلم به بیداری: شب 
و نغاز فضائل فرمود و قتی و حالتی نخواهد بود از آن وی و از آن صحابه وی 
فاضلتر و مقام نخواهد بود از مقام حمود شریفتر جون آن مقام را بهای این کرد 
که شب و روز بذکر ما مشغول باش و سیرت مصطفی صی الله علیه وسلم و 
آن پاران وی این بود کسی که بربدل این کند نه برسیرت و راه ایشان باشد 
دیگرجنان بای که فضائل گزار فریضه ناسی نباشی بسیار وقت باشد که کسی 
گوید من برخیزم و نماز شب کنم آنگه چون صبح بر آید فرا خواب شود تا 
وضوء و ی شکسته گردد آنگاه بر حیزد و نماز فریضه فرا کردن گیرد آن از 
وسواس ذیو باشد واین دز روزکار شین بود که ما نو بکار در آمده بودیم که 
ابلیس علیه اللعنة به نماز فضائل فریضه تاثبانرادر تقصير می افکند اما درین 
زو رگار فان شده اسیت کنه باخ و واخ فریضه و فضایل از میان بر داشتند 
مکنید ای مردمان گوش باحوال خویش دارید که ابلیس علیه اللعنة بیشتر 
خلق را از راه ببرد تایب را جنان باید که در هر وقتی مازی وضوی تازه کند تا 
دیو از وی رمیده گردد و در عبادت سبکتر باشد و بقول پیغامبر صلی الله علیه 
وسلم کار کرده باشد که (من جذّد وضوئه جدّد ال له الغفرة) و حنان 
بایدکه از جاعت هیچ نگذارد و در جعه هیچ تقصیر نکند اگرچه دو فرسنگ 
بباید رفت و مسکن وی در اغلب احوال مسجد باید که باشد و چون بنشیند 
روی بقبله نشیند اگرحقی ندارد در گردن یا مادر یا پدریا فرزندیا زن دارد 
که حق ایشان در گردن وی نباشد در مسجد می باید بود تا بامداد جنانکه 
آفتاب بر آید آنگاه بر خیزد و دوازده رکعت غاز کند ناز ابراران اگر فریضه 


۳ 


ازوی فوت شده بباشد بر نیت قضا گذارد پس آنگاه بکسب جلال مشفول 
شود ات کل ندارد و اگر برنصیب غیری کند این کسب بهتر باشد و اگر 
دنیا دارد حرج کند بریشان و ازحق باز ندارد و اگر دنیا ندارد کسب حلال 
است اما باید که بححت کند حنانکه حق سبحانه و تعال از وی بر سد که 
چرا کردی و جه کردی جواب تواند داد و بکسب دنیا جع نکند و آنچه جع 
کرده است درکار خدای تعال تفرقه کند ودل متفرق را جع کند و سخاوت 
پیشه گیرد و بخل دور کند و جون وقت ناز اندر آید باول وقت بر خیزد وساز 
از کند جنانکه خدای عز وجل فرموده (خافظواعل الصَلوَاتِ والصَلوة 
الْوَشطی* البقرة :۲۳۸) باول وقت ناز مسحد آید و فاز گذشته قضا می 
کند تا جاعت فراهم آیند جون نماز جماعت بکند اگر چیزی اورا درپیش نیاید 
هم درمسجد می باشد و ذکر خدای تعایی می گوید ویا علم نداند بنزد يك 
عالی نشیند وعلم سمع کند ومی آموزد و بیشتر نشست و خاست با علما دارد 
و جون این بگذارد اگر فرضی بیش وی آید که و یرا از مسجد بیرون باید آمد و 
اگر نه بیرون نیاید زیرا که مسجد بهترین جایهاست و بازار بدترین جایهاست 
چنانکه رسول صلی ال علیه وسلم گفت (خبر البقاع ق الدنیا الساجد وشر 
البقاع الاسواق) تائب نباید که بی عذری از بهترین جایها به بد ترین جایها 
رود اما اگر عذری باشد بر نصیب ایشان فرا رود انشاء له که خبر باشد و 
زیان ندارد اما اگريك مسأله ازعلم که بروی فریضه است فرا آموزد اورا 
فاضلتر و بهتر از کسبهای همه دنیا که بکند و همه زر وسیم دنیا که بدست آرد 

و در راه خدای تعای نفقه کند تائب را ونا تاب را هیچ جیز بهتر از علم 
آموختن نیست و همه کار ها بعلم راست آید بی علم هیچ کار نتوان کرد 
چنانکه رسول را صل الّه علیه وسلم پرسیدند که ( ای الاعمال افضل ) تاسه . 
بار این می پزسیدند جواب می داد بهر باری که (العلم) گفتند یا رسول الّه ما 


۳۵ 

از کار می.پرسیم و تو از علم جواب می دهی گفت زیرا که هیچ کازبی علم 
راست نیاید و هیج قیمت نداشته باشد پس جنان باید که تایب اول در بنیاد 
رنج برد تا رنج وی ضایع نگرده پس بعلم مشغول باید بود و اصل علم و 
صبادت بادو چیز گردد با دل فارغ از غیر و شکم گرسته و عبادت باخلاص 
هم با این هردو گردد و هر کرا بخلق طمع باشد هرگز از وی کار باخلاص 
نیاید و هر کزا شکم سب باشد و کار دنیا ببرد هرگز هوای وی مقهور نباشد و 
اورا بر درگاه خحدای عز وحل آبرو یی نباشد ومرد را هوا آنگاه مقهور گردد که 
از له مباحات دنیا چنان اجتناب کند که دیگر مردمان از حرام کنند و هر 
جه باراحت نفس گرد از ان دور شود کار بد و جای بد و یار بد درد کند 
و انديشه بد وغل و غش و بغض و حسد و حرص و کینه و عجب و بخل از 
حیز گردد اول امل کوتاه کردن دیگر بوعده خدای تعای امن بودن وسه دیگر 
قسمت قسام راست دیدن و جهارم شکم از حرام نگاه داشتن و هر که این 
حهار جیز نگاه دارد و بحای آرد همه حاهدتها بحای آورده باشد و تن در بند 
وی آمده حنانکه خواهد نفس را در کار تواند کشید تن تایب هحون اسب 
نوزین است اکر رائض اورا برزین و لگام راست کند جنانکه می باید روز 
حرب در حربگاه خطا نکند هم نظاره میدانرا شاید وهم غنیمت را شاید و هم 
هزیت را شاید واگر اسب ریاضت نیافته باشد و لگام و زین ندیده باشد 
سرکثی کند آنجا که بکار باید آمد هم در حون خویش و هم در خون جله 
سپاه شود چنانکه اسب فرعون ملعون کرد و مرد که مرد شود بریاضت مرد شود 
و ریاضت قهر هوا باشد و حق تعال مارا بقهر هوا فرمود آنجا که گنت (ونهّی 
النفس عن الهوّی فان اْجَنَة هی الموی* النازعات :4۱) مثل تن هوا 
پرست چون مشل سک است چنانکه حق تعال گنت (وابع هو یه فمثله 


۳٩۱۰ 


کمثل الْکلب* الاعراف :۱۷۹) تا آنجا که گفت (لعلکم نتفکرون) 
ورسول صل ال علیه وسلم گفت (الناس عالمْ ومتعلمْ وساثر الناس مج 
لاخبر فیه) گفت مردم عالم است یا متعلم و هرچه نه این هردواست 
خرمگس است اکنون رسول صبی الّه علیه وسلم گفت هر که رنج تعلیم نکشد 
همچون خرمگس است وخدای عز وجل آنرا گفت که علم آموز او بعلم کار 
نکرد وکاربهو کردم لالب اذ تخیل عَلن هه 
الاعراف :۱۷۱),پس خردمند وفاقل انیت که در اندیشد تاحه می باید 
کرد تا ازین هر دو بیرون بود ودرین خطاب مشترك نبودآثرا که علم نداند 
بباید آموخت و رنج آن بباید کشید تا از آنچه رسول صبی الله علیه وسلم 
گفت که رساثر الناس‌همج) بیرون آمده باشی و آنکه‌علم داند بعلم کار باید 
کرد و متابم هوا نباید بود تا از ان قوم نباشی که کفت (واتبع هواه فمثله 
کمثل الکلب) تن هواخواه بترازسگ است و مجاهدت وریاضت کم از 
سگوان نیست جون سگوانی سگ پلید را ریاضت دهد روزی چند سگ آمیرش 
خوانند و روز شکار و قاشا بی او نروند و آمر درشکارگاه همه بسوی اونگرد تا 
او حه می کند و جون می دود و کشت اورا بزنده بر دارند و خطای اورا 
بصواب بر دارند اگر صید را در نیابد عذر اورا باز خواهند و اگر صید را بیابد و 
بگیرد نواحت سلطان یابد و سگوانرا خلعت بر سری و تا زنده باشد خاصگان 
خود را فرا خدمت ایشان کند.پس سگی که جند روز ریاضت یافت و از علم 
جندان بدانست حون فراوی گو یی بر بر و جون گویی باز آی باز آید و 
داند که صید چون می باید گرفت چون سگی که پلید ترین سباع بود بدین 
قدر علم چندین مرتبت یافت از نواخت سلطان و حلّ دیبا و قلاده زرین در 
اند مومن موحدی که عزیز ترین همه خلق است توبه کند و هوای خویش 
قهر کند و جاهدت علم و عبادت بکشد کی روا باش: که حق سبحانه و تعال 


۳۷۰ 


اورا از دریای لطف و کرم خویش بی بهره گذارد تبایب که مستحق 
غفرانست و بر گزیده رهن است و دل وی نظارگاه خداوند جهانست او علم 
آموزد و ریاضت کشد و هوای خویش درباقی کند و رضای حق اختیار کند 
حلمت وی کم ازان سگوان نباشد و نه رحت و فضل و کرم خداوند دو جهان 
ازان اب شیم کم باشد چنانکه خدای مرول مه می‌کند (وَهو ال 
بقیل لت عَنْ عباده ویو عن التتات «» الشوری :۲۵) وجای دیگر 
می گوید را من تاب وم وقمل عَملاً صالحاً ولیک ببدن 1 َیاتهم 
حستاتب الفرقان :۷۰) اين وعده نیک و که خدای عز وحل تایبانرا کرده 
ابیت وماحنن در کارتوبه و کار خدای عز وجل کاهل نه علامت سعادت 
باشد هر که او توبه کند و آنجه شرط توبه بود بجای آرد واین سیرت که یاد 
کردیم بر دست گیرد بر هرزمین که بگذرد آن زمین بر دیگر زمینها فخر کند 
وهر جای که بنشیند آن جای بر دیگر جایها فخر کند و اگرتایبی بر جویی یا 
بر رودی یا بر دریایی بگذرد و از سر اخلاص و توبه و صفاوت و صدق دل 
بگوید بسم الّه الرمن الرحیم آن آبها تا قيامت جله اورا تسبیح و تهلیل می 
کنند و از دای عز وحل ایشانرا آمرزش میخواهند وآفتاب وماه و ستارگان که 
بروی می تابند اورا آمرزش میخواهند و حق تعای اورا در دل خلق شیرین 
کند و فرشتگان آسمان و را آمرزش میخواهند و بل خاصگان دوست 
گرداندش و اگر دست فراخاک کند زر گردد. و بدر مرگ بشارت یابد و گور 
او روضه بود و درقیامت سفید روی بر خیزد و بررصراط حواز دهند و باوی 
حساب بلطف کنند و دربهشت درجهٌ اعلی یابد وتوبه نه آن گوهریست که 
هر کسی بدست تواند آورد و دزیتیم است هر کسی قیمت آن نداند صد هزار 
گناهکار جافی خاطی را بيامرزند و مومن مخلص را جان برگیرند که یکی را 
توبه کرامت نکنند مپندار که توبه چنین خرد کاریست ویاسَبك بضاعتیست 


- ۳۸-۰ 


صد هزار خلق را بدر امان در آرند که یکی را بدر توبه در نیارند و نور توبه 
بریشان نتابد و این کارهر کسی نیست و این آفتاب در صحرای هر سینه نتابد 
آنرا دهد که خواهد و آنرا خواهد که شایسته داند و آنکس که شایسته است 
کسی را بروی جرای نرسد هر که این سعادت نیافت و این نور توبه بروی 
نتافت از حضرت عزت خطاب وی این باشد که من لم ینب فأولئك هم 
الظالون) اکر کسی بدین مقام نرسد نومید نباید بود توبه را وتایبانرا دوست 
باید داشت و نشست دی نزو ی ی 
که خحدای تعای فرمود ان له د بح تابن وبحبٌ ب مرن * البقرة 
:۲۰ قال رسول اش صی ال علیه وسلم (رآس کل طاعة انحب نی ال و 
حب آولیاء لله) تائب را و جله مومنانرا نیکو خواه باید بود و ایشانرا دعا باید 
کرد از بهرآنرااکه رسول صل الّه علیه وسلم میگوید (من استخفر للممنین و 
الومنات فی کل یوم خساً وعشرین مرة اذهب اه من قلبه الغل واحسد و 
کتبه ذلك الیوم من الأْبدال و کب اللّه له حسنة بکل موّمن و مومنة 
ولم یبق یوم القيامة مومن ولا مومنة الا قال با رب انه کان بستغفر 
لنا فاغفرله) فاربی خبر چنین باشد که رسول صل الله علیه وسلم می فرماید 
که هر مومنی که هر روز بیست وپنج بار بگو ید اللهم آغفر للمومنین و 
الژمنات خدای عز وجل غل و غش وحسد از دل او ببرد وآنروز اورا از جله 
ابدالان نویسد و بعدد هر مژمنی و مژمنه نیکی در دیوان و ی نویسد و روز 
قیامت هیچ کسی نباشد از مومنین و مومنات که می گو یند بار خدایا او در 
دنیا مارا آمرزش میخواست از تو امروز ما اورا آمرزش میخواهیم خداوندا اورا 
بیامرز و برو رهت کن ونیز رسول می فرماید علیه الصلوة والتحية (نم طاهر 
ان مت مت شهیدا و وفر الصغر والکبر)می فرماید با خسب از گناه و 
از خصم چنین خفتی اگرمیری شهید باثی و نیکو دار مومنانرا جه بزرگ را 
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وجه خورد را زیرا که توندانی که سعادت در کدام بسته است هر که. بر توبه 
بگور شود همچنان بود که از مادر زاده بود جنانکه مهتر صلی الله علیه وسلم 
فرمود که (التائب من الذنب کمن لا ذنب له) جون در میان مصلحان و 
تایبان باشی اگر هیچ خبر نباشد آخر ندامتی درتوپیدا آید خویش را ملامت 
کنی و ام الومنین علل بن ابی طالب رضی ال عنه میگوید (الندامة تودة 
والاستغفار زیادة) هر که در میان قوم باشد هم ازیشان بود جنانکه رسول 
صل ال علیه وسلم می فرماید (من کثر سواد قوم فهو منهم) و هرگز نباشد 
که نه رهت خدای تعای بر حلقه تایبان و اهل صلاح و حلس علم بر سر 
ایشان می گردد و بهرة آن بدیشان می رسد و چون آن نسیم بدیشان می رسد 
ایشان بر کارها تأسف میخورند و در کار آن جهان راغب میشوند واز کار دنیا 
دل ایشان سرد میشود ورسول صل ال علیه وسلم می فرماید (من اسف علی 
دنیآفانته اقترب من النار مسيرة مائّة لف سنة ومن اسف علی آخرة فانته 
اقترب من اجنة مسيرق ماة آلف سنة) پارسی خبر چنین باشد هرکه از دنیانی 
حیزی ازوی فوت میشود واو بران تأسف خورد که افسو سکه از من درگذشت 
صدهزار ساله‌راه بدوزخ نزدیکتر شود وه رکه جیزی‌ا زکارآخرت ودیناوفوت شود 
و آنکس براه حسرت خورد که دریغ که این چنین چیزی از من درگذشت صد هزار 
ساله راه به بهشت نزدیکتر شود. بی معنثی نباید کرد و عقل کار باید بست و 
انصاف بباید داد که باخدای عز وجل مکر و خداع راست نیاید هزار جلس 
علم از ما فوت شود و هزار کار خر از ما در گذرد چند فضول وغیبت بز بان 
رت و بگوش بشنو یم و بریکی تأسف نخوریم و ندامت نیاریم و اگريك 
گرده نان از ما بدرو یش رسد یا درم سیم سیاه بزیان آید و اگربادی سختر 
فرا حهد که پنج میوه از درخت ما فرو افکند یا آبی از کشت ما در گذرد 
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چنین سیرت. که گوییم ما هل صلاحیم و از جاثی می آییم راست بدان ماند 
که دنیا معبود ما گردید بدرستی این خبر فراشنوتا بحقیقت بدانی که برچه - 
جلعست روی دل از قبله دنیا باخدای گردانی مر النبی صلی ال علیه وسلم 
علی اعرابی و هویقول اللهم ارزقتی فقال (یا اعرابی آنسال من رزقه الذی 
قدر لك) قال نعم قال النبی صل ال علیه وسلم (من سأل الّه رزق الذی 
قدر له فقد اتهم رته ومن اتهم ربه فقد کفر) وقال (سل من عطائه) 
پارسی خبر جنین باشد که رسول صلی الله علیه وسلم بر اعرابی بگذشت و وی 
از خدای روزی میخواست رسول صی اه علیه وسلم گفت یا اعرابی روزی 
میخواهی از حدای تعال که ترا تقدیر کرده است گفت آری گفت هر که از 
خدای روزی خواهد که آن و برا تقدیر کرده است بدرستی که او خدایرا متهم 
داشت و ه رکه خدایررا متهم داشت بی شك کافر گشت گفت یا اعرابی از 
خدای تما که خواهی عطای وی خواه اما ما کار آسان گرفته ایم ودر نه 
اندیشیم که چه می گوییم اسب غفلت و سفاهت را عنان فراسر گذاشته ایم 
مارا این همه از قرین بد می افتد اگر کسی بر خیزد و بخدمت عوانی شود چند 
کس بروی ثنا گویند که نیک کردی که چنین توانی زیست آخر ترا و 
فرزندان ترا در پهلوی وی معیشت و فراخ دستی بود و اگر کسی از درگاه 
ایشان با حضرت حق سبحانه و تعال گردد و توبه کند هزار دیوو دی مردم 
بینی که از جای بجهند که ای سلیم دل این جه بود که کردی خو یشتن را در 
حنت افکندی هم آنجا می بایست بود که فردا درمانی و اگر پای تودر سنگ 
آید هزار شماتت بر توبکنند خود هیچ درنه اندیشی که مارا خدایست دارنده 
روزی دهنده همه خلق است و ورای این روز که ما درو ییم روزی دیگر 
است وهمه دوست و دشمن آنحا حاضر خواهند بود و ححلت آن خححلت و 
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چدانچه هست فرا گذرد آخر ساعتی بنشینی و برین عم رگذشتةٌ خود و بر 
خجالت آن روز که این جله بر باید خواند ازبیم خدای عز وجل واز تشو یر 
حساب يك قطره آب که از حشمت بیرون آید اورا به از دنیا و هرچه در 
دنیاست چنانجه رسول صل ال علیه وسلم می فرماید (من بکت عیناه من 
مخافة ال حزم ال علیه النارو ادخله اعجنة وله نی اعنة جنتان) ثم قرا هذه 
الاية (ولن خاف مقام ره جَنتان) پارسی خبر چنین باشد که رسول صل ال 
علیه وسلم می گوید هر که شم او تر شود از بیم خدای عزوجل خدای تعالی 
آتش دوزخ بروی حرام کند و اورا در بهشت عدن فرود آرد و و پرا در بهشت 
دو بوستان باشد که هر یکی بهتر از دنیاست پس این آیت برخواند که (ولن 
خاف مقام ربه جنتان) قال اللبی ص الله علیه وسلم (ان اللّه اجی موسی 
علیه السلام مائةالف واربعين کلمة فلماسمع موسی کلام الادمیین مفتهم 
فکان فیما ناجاه اللّه انه قال له لم یتصنع المتصتعون بمثل الزهد فی الدنیا و 
لم یتقزب التقر بون کثل الورع عماحمت له وم مد و بل 
البکاء من خشیتی فقال ای ما اعدذت فم قال اما الزاهدون فابیح شم 
الجنة فینزلون منها حیث بشاون اما الورعون فانی استحییت ان أَحاسَهم 
ادخلتهم النة بغبر حساب فاما البکاژن فلهم الرفیق الاعلی لابشارکون 
فیه) پارسی خبر چنین باشد که خدای عز وجل با موسی صلوات الّه علیه صد 
هزار و چهل سخن بگفت پس ازان موسی علیه السلام جون سخن آدمیان 
شنودی دشمن داشتی و دران مناجات خدای عزوجل گفت یا موسی هیچ 
کار کننده کاری نکند من دوستر از انکه در دنیا زاهد شود و هیچکس من 
تقرب نجوید از تقرب جویند گان به ازانکه آنچه من ایشان حرام کرده ام 
ازان پرهیز کنند و هیچ عابدی عبادتی نکند دوستر از گریستن ازبیم من بخ 
مومی گفت ای جه ساخته ایشانرا گفت اما زاهدانرا : بهشت مباح گردانم تا 


۶۲ - 


هر کجا خواهند و در هر منزل خواهند فرو آیند اما پرهی زکارانرا شرم دارم از 
کرم خویش که با ایشان حساب کنم ایشانرا دربهشت فرو آرم بی حساب 
وبی عتاب اما گریند گانراست یاربهن و برترین و دوست بهین که هیچ 
کس را دران شرکت نباشد اما توبه باید کرد زیرا که رسول صلی الله علیه 
وسلم می گوید (یا ایها الناس توبوا ای ربکم فانی اتوب ای الّهفی الیوم 
مائة مرة) پارسی خبر چنن باشد که رسول صل ال علیه وسلم میگو ید ای 
مردمان توبه کنید و با خداوند خویش گردید که من هر روزی صد بار توبه 
کنم و باخداوند خویش گردم و با له التوفیق و العون العصمة و امحمد له 


شکرا 
باب چهارم 


دربیان کردن امرمعروف ونهی منکر ونگاه داشتن فرمان خدای تعال و 
درستی عزم در کار و استقامت آن 

شیخ الاسلام قدوة الابدال قطب العالم حجة الق عی الق حاکم العدل 
نی بلاد ال ابونصر اد بن ابی احسن النامقی امحامی قدس الله روحه العزیز 
گوید مستقیم طاعة کسی گردد که در استقامت توبه‌درست آمده باشد و آنجه 
شرط توبه بود بجای آورده بود جنانکه یاد کرده آمد و باید که جله شرایط چه 
ظاهری وچه باطنی همه بجای آری در دل کنی که هیچ معصیت نکنی و هر 
جه فرمان خدایست عزوجل آنرا میان در بندی و روی فرا قبله فرمان کنی 
۳ ه رکه او چنین کند قدم در استقامت طاعت نهاد و وی از مستقیمان 
طاعت گردید وهیچ کس مستقیم طاعت نگردد مگر بعزم درست که عزية 
الرجال گویند زیراکه اگر کسی بسیار عبادت بکند چون‌عزمت نکند هرگز 
مستقیم نگردد زیرااکه حق سبحانه وتعال در مصحف مجید وقرآن کریم چنین 


ری 
می فرماید (اخیری گثیرین نجویهم الا تن آمربضدقه آزمفروف از 
اضلاح بَیْن الناس :2 النساء :۱۱6) حون گفت در بسیاری خیری نیست 
حواله با شفقت وصدقه وآأمر معروف والفت میان مردمان کردست و آمبر 
المنین عل رضی ان عنه را مهتر علیه الصلوة والسلام گفت (ترید ستمالة 
آلف شاة اوستمائة الف دیناراو ستمائْة الف کلمة) فقال یا رسول اللّه 
ارید ستمائة الف کلمة فجمع اللبی صبی الله علیه وسلم ستمائة الف كلمة فی 
ستة کلمات فقال یا علی اذا رأیت الناس بشتغلون بالفضائل فاشتغل انت 
باتمام الفرائض والثانی اذا رأیت الناس بشتغلون بعمل الدنیا فاشتغل 
انت بعمل الاخرة والثالث اذا ربت الناس یشتغلون بعیوب الناس 
فاشتغل انت بعیوب نفسك والرابع اذا ریت الناس یشتغلون بتزین الدنیا 
فاشتغل‌انت‌بتزین الدین وانخامس اذا رآبت الناس یتوسلون باخلق 
فتوشّل انت باخالق والسادس اذا ریت الناس بشتغلون بکثرة العمل 
فاشتغل انت بصفوة العمل) بارسی خبر حنین باشد که رسول صل اله علیه 
وسلم آمبر المنین عللی بن ابی طالب را رضی ال عنه گفت یا علی ششصد 
هزار کوسفند خواهی یا ششصد هزار دینار خواهی یا ششصد هزار سخن 
خواهی آمبر الومنن علل رضی ال عنه گفت یا رسول الّه ششصد هزار سخن 
خواهم رسول صلی الّه علیه وسلم گفت ششصد هزار سخن در شش سخن جع 
کردم اين را نگاه دار ال گفت یا علی چون مردمانرا بینی که بقضائل مشغول 
باشند توبتمام کردن فریضه مشغول باش دوم چون مردمانرا بینی که بشغل 
دنیا مشغول باشند توبشغل دین مشغول باش سوم چون مردمانرا بینی که بعیب 
دیگران مشغول شوند توبعیب تن خویش مشغول باش چهارم جون مردمانرا 
بینی که بآرایش دنیا مشغول شوند توبارایش دین خو یش مشفول باش پنجم 
چون مردمانرا بینی که بوسیلت جستن خلق مشغول شوند تووسیلت حق بجوی 
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ششم چون مردمانرا بینی که به بسیاری عمل مشغول شوند توباخلاص و 
صفاوت عمل مشغول باش قال النبی صل الله تعالی علیه وسلم (اف رجلین 
بقومان فی الصلوة قیامهما وقردتهما ورکوعهما وسجودهما سواء وا صلوةالرجل علی 
الآخرما بين السماء والارض) پارسی خبر چنین بود که رسول صلی الّه علیه وسلم 
می گوید بدرستی که دو مرد در ماز ایستادند قیام و قرائت و رکوع 
وسجودشان هر دو یکی باشد و از نمازيك مرد تابدیگر مرد چندان باشد که از 
زمن تا آسمان پس معلوم شد که کارنه بکثرت است ونه بآرايش که کار 
بصفوت است بی آلایش قال رسول الّه صلی اه علیه وسلم (رکعتان برکعهما 
الرجل ی جوف اللیل خیرّله من الدنیا وما فیها ولو ان اشق علی امتی 
لفرضتهما علیهم) پارسی خبر چنین باشد که رسول ص الله علیه وسلم می 
فرماید که دو رکعت ناز کسی که بکند درمیان شب آن دو رکعت از اورا 
بهتر و فاضاتر از دنیا و هرجه در دنیا انیتت:و اگرته استن. کفافر امنتارفن 
دشوار آهدی در خواستمی که بر ایشان فریضه کردندی ازبس نیکویی و 
کرامت که ایشان را در آنست جون بدانستی که باخلاص وصفاوت و بر عزم ۱ 
درست کار می باید کرد این مقدار دانش ترا از بسیاری کار کردن به پاشد 
امروز کاررسخت مشکل است وحقها و درستیها نقاب مهجوری بروی در 
کشیده اند واغلب خلق حقرا منکر اند چنانكة رسول صلی اه علیه وسلم فرمود 
(بنی علی الناس زمان ینکر الحق فی ذلك الزمان من العشرة تسعة اعشار 
لاینجوامن شر ذلك الزمان الا کل مومن او ممنة ان من ورائکم ایام الصبر 
فالتمسك منهم بومئذ ثل ما انتم علیه لها جرمثل خسن عاملاًمنکم) قالوا منهم 
پارسول ال قال (بل هنکم) یقوفا لاث مرات پارسی خبر چنین باشد که رسول 
۱ صلی الّه علیه و سلم می گوید روزگاری در آید بر امت من از ده نه منکر 
حق باشند واز شرآن روزگار نرهد مگر مومنی یا مومنه بدرستی که آن روزگار 
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صبر باشد هر که ازیشان دران روزگار دست بدین طریق زند که امروز شما هستید 
اورا به پنجاه کار کننده از شما مُزد باشد گفتند یا رسول اه ازیشان گفت 
نه که از شما تا سه باراين سوال میکردند ورسول صلی ال علیه وسلم هم این 
جواب می داد پس مهتر صلوات اه علیه گفت (یآنی علي الناس زمان القر 
باحق فیه ناج) قالوا فاین العمل یومتذ با رسول الّه قال (لاعمل بومثذ) 
پارسی خبر چنین بود که رسول صل ال علیه وسلم گفت روزگاری بر مردمان 
در آید که هر که بحق مقر باشد نجاة یابد گفتند یا رسول الّه کار کجا شود 
گفت آن روزگار کار نباشد هر که بحق مقر باشد نجات یابد ورسول صلی 1 
علیه وسلم دانست که درین روزگار کار چون گردد هرکجا بدعتی و بطالتی 
باشد بحق بر شمارند وهر کجا که حقی وحقیقتی باشد آنرا منکر گردند صد 
هزار کار کننده بی اصل بر خیزند وخلق را بدین نماز و روزه بی اصل و بی 
سرمایه فرادست آرند واز راه حق بگردانند ای مسلمانان مکنید و بقول وقرائی 
هرکسی غزه مشوید که هرکسی راکه ابلیس بقرائی از راه ببرده است هرگز 
هیچ پیغمبر ایشانرا باراه نتوانست آورد عظیم زهریست این قرائی بی علم در راه 
خدای عز وحل چون کسی را می بینند که شب و روز در نماز و روزه وتسبیح 
وتهلیل وحامه بسامان پوشیده و بحای بسامان نشسته کار بسامانان می کند 
اگر کسی را بینند که دروی تصرف کند گویند مردی پارساست ما در وی 
هیچ سخن نگویيم مردی که شب و روز درکار حدای میان بسته است در حق 
وی جه توان گفت و او خویشتن را چنان نگاهدارد که ابلیس ازو عجب 
فرو ماند حنانکه رسول صی الّه علیه وسلم گفت (أٌنی نی آخر الزمان قوم 
یعرفون بالعبادة وشابهم هم بنزلة النافقین کلما نظراله تعال الیهم 
مقتهم ) قیل مر هیا رسول ال قال ( نسکهم فی ثيابهم لایعرفون الا با 
طمعوا لابکون فم حقيقة فی اعمافم قلوبهم خربة کخراب البیت من 
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ساکنه یتعجب ابلیس بایری من طاعتهم له) پارسی خبر چنین باشد که 
رسول صل ال علیه وسلم‌م یگو یدقومی در آخر الزمان پدید آیند که ایشان 
بعبادت کردن معروف باشند و بلباس آهل صلاح بیرون آیند وایشان منزلت 
منافقان باشند هرآنگاه که خدای عزوحل بدیشان نگرد بخشم نگرد گفتند یا 
رسول اللّه ایشان که اند گفت قومی باشند که ماش وعبادت ایشان در جامهٌ ایشان 
باشد ونشناسند ایشان کسی را مگر آنرا که بدو طمع دارند نباشد مریشانرا 
حقیقت ایمان و نه حقیقت کارها و دلهای ایشان حراب باشد همجون خانة 
خراب که درو منزل نتوان کرد ابلیس عجب اند از فرمان برداری ایشان مر 
ابلیس را و قال رسول اللّه صلی اه علیه و سلم (سیکون قوم فی هذه الامة 
عبادتهم قول واعماشم اعمال النافقین بدعون الناس ای شیء وهم اترك 
الناس له وینهون الناس عن ثیء وهم افعل الناس له لیسوا من اولیاء 
1 ولا اولیاء ال منهم اذا نظرت الیهم شبهت حافم بحال الأنبیاء من 
حسن ما تری من حافم اولئك لایقبل منهم عمل ولا معذرة بجشرهم 1 
ززقّا کما جشر الکفرة فویل لن عمل عثل عملهم) پارسی خبر چنین باشد 
که رسول صل ال علیه وسلم می گو ید که زود بود که قومی درین امت پیدا 
آین دکه‌عبادت ایشان قول باشد و کار ایشان‌حون کار منافقان باشد می خوانند 
مردمانرا باجیزی که ایشان دست بدارنده ترین مردمان باشند ازان چیز و باز 
می زنند مردمانرا از جیزی که ایشان خود کننده ترین آن جیز باشند از مردمان 
نیستند ايشان اولیای خدای عز و حل ونه اولیای خدای تعای از ایشان جون 
کسی که بدیشان نگرد حال ایشان راست بحال آنبیا ماند ازنیکو یی که 
, ایشان بأنبیا مانند کرده باشند هرگز نپذیرد حق تعالی کار ایشان ونه عذر 
ایشان برانگیزاند حدای تعال از گور ایشانرا ازرقان حنانکه کافرانرا وای بر 
آتکسی که کار او جون کار ایشان بود این همه از بهر آنرا گفته آمد تاچیزی که 
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میکنی و می‌گویی بر اصل کنی وچیزی که می جویی از معدن آن جوبی . 
ابو بکر الصدیق رضی ال عنه درجهٌ صدق که یافت باول قدم یافت زیرا که در 
دل کرده بود که هرجه شرط مسلمانی است بجای آرد تا لاجرم باول قدم که نهاد 
در کوی صدیقی نهاد و عبدالله بن ای چندین سالها در راه اسلام و دردین 
می گفت قدم راست می نهم چون نه راست بود نه باول نه بآخر 
همه بر هیچ بود ا کنون بدانست که چه میباید کرد بر سرکار اول قدم راست 
باید نهاد تا مقصود حاصل گردد اما بدانکه مثل طریق استقامت طاعت: 
حول مشل آنکنستی است که براهی بخواهد رفت و سفر دور در پیش گیرد جون 
باول کارعزم نکند که بفلان شهررمی روم اگر هر روز ده فرسنگ‌یاهشت 
یاهفت فرسنگ برود جونکه عزم نکرده است هرگز نماز و روزه وی باماز و 
روزه مسافران برابر نبود وهميشه از شمار مقیمان باشد اگر چه هزار فرسنگ 
برود چون اول که از خانه بیرون خواهد آمد عزم سه منزل راه کرد اگر گو ید 
بفلان شهر میروم یا فلان ده و تا آنجا سه منزل بود جون از مقام خود يك 
فرسنگ برفت اگريك سال آنجا ماند که اورا عزم رفتن باشد هم از شمار 
مسافران است نماز و روزه مسافرانه باید کرد وآن دیگری که عزم نکرده است 
اگر هزار فرسنگ برفت یا زیادت نه مسافر است ونه کار مسافران تواند کرد . 
اگر یک نماز چهارگانی دوکند درگردن وی باشد اگریک روز روزه بکشاید دوماه 
و يك روز روزه بباید داشت طریق مستقیمان طاعت همجنین است حون مرد 
در توبه راست آمد وروی فرا قبلاٌ طاعت کرد وعرم درست کرد وانجه بروی 
بود از فرائض وسنن آنرا ملازم رت و از جله مناهی اجتناب کرد او مستقیم 
طاعت گردید اگرجه هر روز چند بار درگناه آفتد جون عزم معصیت ندارد 
همه از وی خطا افتد وجون خطا افتد بخطا نگیرند زیرا که در کتاب عزیز خود 
می گوید «رَّا لا تا خذنا ان نسیت قآخطناه البقرة :۲۸۱۰) تا آخر آیة 


-5۸- 
ورسول صل الله علیه وسلم می فرماید (ما اصر من استغفر و ان عاد ق 


الیوم سبعین هرة) پارسی خبر چنین باشد که رسول صل اله علیه وسلم می 
فرماید چون کسی گناه کند نه بعمداً و آنرا | استغفا ر کند چون آن گناه ازوی 
در وجود آید که او نه خواهان آن باشد اگر حه روزی هفتاد بار در گناه افتد 
حدای عز وجل اورا بیامرنیر اما چنان باید که عزم ونیت اوحنان باشد که من 


هرگز گناه نکتم تا این گفت راست آید قال رسول الّه صلی اه علیه وسلم 
(والذی نفسی بیده لابستقیم اعان الرجل حتی بستقیم لسانه ولایسقیم 
لسانه حتی بستقیم قلبه) پارسی خبر جنین باشد که رسول صلی اله علیه 
وسلم می فرماید بدان خدای که مرا بلطف و کرم خود بیافرید که هرگز اعان مرد 
مستقیم نگردد تا زبان وی بادل وی مستقیم نگردد چون مرد درین مقام 
درسیت :امه ای او همه طاعت باشد و معصیت او هم طاعت باشد زیرا که 
هر کسی که درین مقام درست آمد جون معصیت کند وآن معصیت از وی در 
وحود آمید و بدان د که معصیت کرد وجون ندانست تذامت آورد که (الندم 
توبهة) چون توبه کرد ری بل لته سل 
ی ی داضت کساک کر 3 
ومس افکند همه زر خالص گردد و استقامت طاعت در ب شتا رن کسش نه 
بسته است اما در احلاص و صفاوت وحرمت وشفقت وسلامت دادن خلق را 
از خو یشتن و از هفت اندام خو یش و کار بر بصیرت کردن و دل از هر دونی 
و عسیسی بر کندن و پالك داشتن و در وفا وعهد او بودن و باهر نا اهلی نا 
نشستن و عزعت بر حقیقت درست کردن وخدایرا بوعدةً وی باور داشتن و 
درگاه و بیگاه ارو شرم داشتن و درمیان خلق وتنها با او بودن جون مرد جنین 
گشت آنگاه مستقیم‌طاعت گردید بدین چیزها نه بسیاری گفتار و کردار قال 
تعال (اخیرنی گثیرمن نویه * النساء :۱۱۶) تا آخر آية چون حق 
سبحانه وتعال مارا حواله از کشر بگردانید وگفت دران خبر نیست قال رسول 


: (۱) اینجا مراد از کیمیا ماده عنبر پارس و کبریت احمر است 
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صی ال علیه وسلم (ان ال لاینظرای صورکم ولاای اعمالکم ولکن 
بنظر ال قلوبکم ونیاتکم) بر درگاه عزت کار که بل گیرد نه بکثرت گیرد 
بلکه به اخلاص و صفاوت گیرد چنانکه در کتاب عزیز خود می گوید (مَْ 
ان برجوا ِمَاء رنه فلیغمل عملاصالحا یسك بعبَاة رب آحدآه 
الکهف: ۱۱۰) می بینم قومی را که توبه باخلاص می کنند چون 
خحدای عز و حل ایشانرا نیکویی ارزانی داشت لابد چیزی در ایشان پیدا 
می آید و ایشان راه فرا آن نمی‌دانند که راه بروند بنزديك هر کسی میروند که 
گویند ايشان بر جیزی اند و اغلب ایشان ناپیراستگان اند نه راه شریعت می 
دانند ونه راه طریقت وهرگز مپندار که بوی حقیقت بدماغ کسی رسد بی 
شریعت آن پیسود است که کسی گوید بحقیقت رسیدم واين مرد بر شریعت 
نباشد آن راه زندیقست زینهار که ازان غرور نخرید که بردهُ شیطان گردید 
وهرگز نیز باراه نتوانید آمد حذر کنید از چنین راه وچنین سخن که نهاد ابلیس 
است این قوم که اینسخن می گو یند نه برراه شریعت اند ونه در راه حقیقت 
ونه در راه معاملت خلق ونه نیز در راه دنیا اند که بتأویل فراسر آن توان شد 
گرد آن راه وگرد آت قوم نباید گردید که بلین صفت باشند زیر که ایشان 
برد گان شیطان اند و ابلیس ملعون ما رادشه بت گس ودیزیته است و با پدر 
ما آدم صلوات ان عه سلم مچنن کرده است که گفت (ّیلکقا ین 
الناصحین لها بغرورهه الاعراف :۲-۲۱ ۲) سوگند بدروغ میخورد تا 
آنگاه که اورا بفریفت واز بهشت بیفکند جه عجب اگر مارا ازراه آولیای 
حدای عز وجل بگرداند او همواره قومی نائبان دارد تا کار او بر بار می دارند 
وآن ملعون بر سر ایشان پیری واستادی میکند وسخنها شهد گوار زهرآمیز در 
ز بان ایشان می دهد تا هرکه آن بشنود بدان فریفته شود و بر دل وجشم خلق 
می آراید جنانکه باهوای ایشان ساخته آید جنانکه در کتاب عزیز خود می 


گوبد (فْرَین له الشبْظَان أَعمَاَهُم* اللحل:۳٩)‏ تا آخر آية تا هرنوتاثبی 
که آن بشنود گلوید که این خود چیزی است و در راه طریقت و حقیقت 
مرد نوتائب چه داند تما اورا سر از راه بر تمابد و چون دیوو دیومردم از پی 
او در می‌آیند تا اورا سر از راه برتابند و ه رکحا که اورا ازانحا حلاص خواهد بود» 
هریکی نووصیّتی بکنند که زینهار گرد فلانکس نگردی که راه 
توبزند وهر کجا که آهل علمی یا هل صلاحی یا ارباب 
حقیقتی یا خداوند وقتی باشد اورا ازان حذر فرمایند و بآخر وصیت 
اف ات ماش که زیتهار کرههانش ان تگردیت کراه یا ید کرامتا 
دیگر است وراه دانشمندان دیگر ای دوستان و یاران وفرزندان و برادران 
وعزیزان من زینهار که این سخن در گوش نگذارید که اوّل قدم از نهاد 
شیطان اینست که عیب أهل صلاح و أهل علم در جشم تو بیارایند وبی علم 
هیچ کار نتوان کرد وهرحه کنی همه تاوان آید راه خدای را عز وجل سه چیز 
بباید تاراه خدای بتوان رفت اول تقوی و ورع وتوکل تام بباید و اگر نه زهد 
بالکمال بباید تا خدای عز وجل‌ترا ازان زهد علمی رو یاند که بدان علم راه 
خحدای توانی رفت یا محبت غالب که ترا از همه حیزها بستاند نه فرادنیا دهد 
ونه فراعقبی آنگاه هیچ حیلت نتواند زیرا که او دوستان خود را فرا شیطان 
ندهد و بدست دیوودیو مردم گرفتار نکند راه خدای عز وجل بجز ازین سه 
طریق نیست واین را علم بباید تائب را وناتائب را ودر هر مقام که مرد باشد 
لابد بی علم راست نیاید هر کجا که بنده رسد بجمله مقامات آولیا بعلم 
شریعت رسد جون يك حیزیا دو جیز از وی ترلك شریعت دیدی از وی بر باید 
پرسید واگر نه دانست بیاموزد واگر گوید ای مرد هان هان گوش فرا کار 
خحویش دار که او شیطانیست مگر که عقل از جای برفته باشد آنگاه معذور 


باید داشت واگرعقل بر جای دارد واین مرد بر شریعت کشد او خود بخودی 


۹ 
شیطانی است طریدی ضال سرگشته باشد که آولیای خدای را از راه می برد 
دران مقام هرگز ابلیس آن نتواند کردکه این کس کند که بدین طریق باشد 
زیراکه شیطان در میان حلقه درو یشان تواند آمد آشکارا این کس گوید ,بر 
حلقه درو یشان و یار قومم. زینهار ٌی برادران و عزیزان و یاران من. از جنین 
قوم حذر کنید که فتنه ایشان در میان قوم درو یشان بتر از فتنه فرعون است در 
میان قوم وی واز فتنُ دجال زیر که فتنُ دجال روزی چند بردارد و بگذرد وآن 
ین قوم دائمی است هنوز دجال نآمده مینگ رکه ازیشان امت محمد را چه فتنهبرخحاسته 
است وجندین مسلمانانرا در راه زنادقه. کشیدند وجله این قوم همه صلاح بردام 
بسته اند که ما أهل صلاحیم مرد دیندار ومصلح کجاست که ماتم صلاح 
بدارد که صلاح باچنن قوم افتاد در روزگارپیشین چنان بودی که بصلاح 
زیستن مردمانرا نجات بودی اکنون چنان شد که این قوم که می‌گو یند که 
ما آهل صلاحیم صلاح را از صلاح ببردند وصلاح از صلاح برعاست وأهل 
علم نه اگر چه بران سیرت می روند که رسول علیه الصلوة والسلام وصحابه او 
رضوان ال علیهم اجمعین وتابعین ومشایخ دین رفته اند آخر راه راست می 
گویند وشریعت در خلق می آموزند مثل علمای امروز بازین قوم, همبجون 
ردنت که در ققظ تال خروا نار دارد وم فروشد: گرسفه بسیار می خورد 
آحر جندان می خورد که هلالك نگردد ونه میرد و اگر چه به بهایی فروشد هر 
که می حرد و می‌خورد سیر می گردد وجان بکنار می آرد ومثل آن قوم چون 
دزدان و مردم خواران بود هرجا مردی باشد که دروی چیزی باشد بچیزی 
که اورا بتوانند فریفت می فریبند وحان وسود او بزیان می بُرند وهلاك دین و 
دنیا وحان او میخواهند وایشان آزین بیخبر واین دزدان همچنین در راه دين " 
نشسته اند هرکجا که نوتاثبی یا آهل صلاحی یاکسی که دروی چیزی باشد 
بدان وطن ومسکن خویش می کشند حون در وطن ایشان شدند اگر خواهند 
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که باز گردند به هیچ حال نگذارند که باز بیرون آیند لابد هم‌جان رفت و هم 
سود وهم زیان وهم ندامت بار آورد اما آن مرد که خروار بار دارد اگر در بار 
پیمودن يا در بها ستدن خیانت کند نه دين برد و نه هلال کند همچنان نه در 
فراخ سال و نه در تنك سال بی نان نتوان بود که مردم هلالك شود همچنین مرد 
ماه بهیج ال ی غلم ‏ یی اد لب تفر هل ماما او رکه 
تا مردرا جانست ازنان جاره نیست حق سبحانه وتعال مارا گفت (فافرقا ما 
یر من اْفرنٍ الزمل :۲۰) گفت قرآن بر عوانید درنفاز آنجه شمارا آسان 
اه شتر آید وتا ماز بر نخیزد علم 

شریعت برنخیزد کس هست که هزاربیت بر زلف وخال وقد و بالاو رخ 
وموی وخط مشک برگوید ودعویء آن می‌کند که اين همه سماع می کنم 
وا گر فراوی گویی که دردو رکعت نماز فریضه حیست وسنت وفضائل 
چیست گوید ای مرد چون افتادی بسرمن برو که من سراین ندارم ای 
مسلمانان چنین اهل صلاح را چه گویم من چنین کس را بجز امق دیوبرده 
ندانم وراه زنی دانم که راه خدای خراب می کند ومسلمانانرا در وزر و 
و بال می افکند و احقتر ازو آنکس را دانم که اورا آهل صلاح داند وگویم 
ه رکه عاقل 8بالغ است و در داثره اسلام است علم شریعت در وی فریضه 
است و اگر نداند در خدای غاصی است وا گر گو ید اند دانست کاف است 
اگرآنکس این می داند از دو بیرون نیست یا عاصی یا کافر است ومن از جند 
تن دیدم که می گفتند که صاحب کرامت اند چون بنگریستم نه احمد 
راست بر توانستند خواند ونه علم وضو وناز و روزه و اغتسال و نه هیچ فریضه وسنت 
دانستند چون آموختن برایشان عرضه کردم ایشانرا دران هیچ جدی ندیدم که 
کردند من دران کار سخت فرو ماندم تا امقتر که گوند که صاعب کرامت 
است یا آن دروغ زن ترکه می گوید که من دیدم تا اي چیست که در میان 
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امت محمد صی الله علیه وسلم افتاده است از عظیم فتنه که اینست بارخداوندا 
باصلاح ار و همه را توبه نصوح کرامت کن یا ارحم الرامین و یاخبر الناصرین 


وبا له التوفیق. 
باب پنجم 
اندر بیان کردن مباح بحجت و کسب و کارهای آهل صلاح و زهد و 
ورع و تقوی و امثال اين [۱] 

شیخ الاسلام قدوة الا بدال قطب العالم حجة الحق علی الق ابونصر اجد 
بن ابی احسن النامقی ابامی قدس الّه روحه العزیز گوید بدانکه مقام مباح 
بحجت از درجه مهین و از مقام بلند ترین است و هرکه در مقام مباح بححت 
بتواند رفت درجه صدیقان یابد و زود بود که بمقام صدیقان رسد زیرا که در راه 
بندگی هیچ مقام ازمقام مردان ازین مقام دشوارتر نیست.از بهر آنکه بهر نفسی 
و حشم زمی که بنده بر هم زند از وی در خواهند خواست که جرا ری 
و بدین نگریستن چه خواستی اگر حجت دارد درست و اگرنه چندان 
مالندش که خواستی که از مادر نزادی همه خلق را روز فیامت بحساب بیم 
کنند انکس که اورا در مقام مباح بححت افکندند حساب روز قیامت نکنند 
میگویند که ت و آنجا حساب راست کردی زیراکه هیچکسرا حساب دو باره نخواهد 
بود جون حساب اینجا راست کردی دران جهان از حساب رستی جنانکه خبر بدان 
ناطقست قال اللبی صل الله علیه وسلم (وعدنی ربی ا۵ بدخل انة 
من امتی سبعین الفاً احساب علیهم ولا عذاب ومع کل ألف سبعین الفاً 
وئلاث حثیات من حثیات ربی) پارسی خبر چنین باشد که رسول صل ال 
علیه وسلم می فرماید وعده کرد مرا خداوند من که در بهشت ایند ازامت تو 
هفتاد هزار بی حساب وبی عتاب و با هر هزاری هفتاد هزار دیگر بفرستم در 

(۱) حجت < نیت صاله دلیل سند قطعی 
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متابعت ایشان وسه فوج دیگر هر فوحی جندانکه خدای داند عدد ایشان و آن 
آن قوم باشند که حساب خود اینجا راست کنند جون گویند بحجت گویند و 
جون نگرند بحجت نگرند و حول خورند بححت خورند و حون روند بححت 
روند و جون گیرند بحجت گیرند و جون نهند بحجت نهند وجون خرج کنند 
بحجت خرج کنند و جون خسبند بححت خسبند و جون خیزند بححت خیزند 
وجون نشینند بحجت نشینند و چون گریند بحجت گریند و ون خندند 
بححت خندند و همه عمر درین فرا سر آرند هر حه کنند بححت کنند و هر حه 
نکنند بححت نکنند و مباحات را همجنان پرسند از نا کردن آن همجنان پرسند 
از کردن آن چنانکه گویند جرا کردی همچنان گویند جرا نکردی هردو را 
حجت باید اگر کسی را از خواستن پرسند که جراخواستی آن دیگری را 
بپرسند که چرا نخواستی اگریکی را,پرسند که چرا علم نیاموختی آن دیگر با 
پرسند که جرا آموختی و چون بیاموختی بدان کار نکردی هر دورا حجت باید 
اگر کسی را اززن پرسند که جرا کردی آن دیکر را پپرسند که جرا نکردی و 
همچنانکه از بخیل پرسند که مال چرا جع کردی از سخی پرسند که چرا خرج 
کردی و در جه بکار بردی و بدانچه خرج کردی جه خواستی طلب رضای من 
حستی یاریای مردمان همچنین يك بيك می پرسند از دخل و خرج و از بد و 
نيك تا بدانجه خویشتن را خاری و اکر صبر کنی و نخاری بپرسند. که مباح 
کرده بودیم جرا نخاریدی بپرسند و از هرچه دیدی و شنیدی تا بادی که فرا تو 
جهد و راحت آن و مضرت آن باتوگردد بپرسند و همه را جواب می باید داد 
جنانکه خدای تعالی از توبسندد راست باشد جون مرد درین سر بی متحبر فرو 
ماند کی آدمی بجه این بحای بتوانند آورد انگاه هميشه مرد در طریق تفویض 
رود تا آنجه ار حدای می آید بدان خشنود و خرسند می باشد آنگاه بحای رسد 
که جیزها باشد که دران حشنود و خرسند نتواند بود فرو ماند بسیار جهد بکند 
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درمات: همجنانکه (وأَفوض ری ال الم برخود خواند (قال اسلمت رب 
المالین) نیز برخود خواند ار بدو تسلیم کند اين مقام از وی درست 
آید جون درین مقام درست امد آنگاه کار هاق فنا کردن اورا مسلم باشد و 
جله از وی حجت افتد زیرا که اورا مهُردنیا نباشد و زیان که هست از دوستی 
: داش ارت آنمدیل بر کستن ات عبت کی تساو 
تعال در کتاب عزیز خود می گوید (ین لاس مب الوا من النسَاء 
اجنین والْقتاطیر ال » آل عمران :۱4) تا آخر آية همچنن این 
جیز هاست که خدای‌عز وجل‌هریکی را بر چیزی فضل نهاد و ازین هر چه 
خدای عز وجل بر داد این جیزها را بذات خویش هیچ عیب نیست عیب 
حب الشهوات را آمد نه عن آن حیز را مارا اقتدا بقول خدای عز وجل باید 
کرد و بدانچه رسول صل ال علیه وسلم فرموده است و هرگز نه خدای تعال و 
نه رسول صلی الله علیه وسلم نه دنیا را ونه کسب دنیارا حرامکرد دوستق دنیا 
وکار خدای تعای بسر آن در دادن حرام است و آنرا بر آن جهان و برکار 
حدای عز وجل اختیار کردن حرام است 
حکایت: مردی از آهل صفه فرمان یافت درو یش و درماند ه حون جامة 
او بیرون کردند دو دینار ویا دو درم از حامة او بیافتند آمدند پیش 
رسول صل ال علیه وسلم بگفتند که دو دینار و یا دو درم از جامه او بيافتیم 
حه می فرمایی رسول گفت (هُمَا کیان من النار) گفت آن دو داغست از 
آتش وعبدالرهن بن عوف ازین جهان بیرون شد جندان زروسیم از وی بازماند 
که مشيك يك زن از مال او بیرون کردند جندان زر برهم ریختند که هر که از 
آن سوی زر بود آن دیگری را که ازین سوی بود نمی‌دید و عبدالرهن بن عوف از 
عشره مبشره بود پس درست شد که نه زر وسیم است که می‌زیان دارد بلکه 
دوستیء آنست و حب الشهوات است که زیان کارست حون کسی را از وی 
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نفع و ضررنب‌اشد و اورا معبودی نگیرد اگر همه جهان از ان وی باشد زیان 
ندارد قیاس ازین دو چیز برگیر که رسول صلی ال علیه وسلم می گو ید یکی 
در دم ویکی درمدح هردو درباب بازرگانی میگو ید (التاجر الصدوق 
لأْمین مع الصدیقن و الشهداء یوم القَمة) و در حق دیگرمی فرمود ران 
السجاریب‌مشون بوم القیمة فجاراً الا من بر واتقی و صلّق) يك باز رگانرا 
می گوید که او روز قيامت باصدیقان وشهیدان باشد و یکی دیگر را می 
گوید روز قیامت بر خیزد بدکار و زیانکاریس درست شد که عیب از حیز 
دیگر است دنیا خود در أصل ملعونست عذراو نمی خواهم که خحدای عز وخل 
فرموده اما عذر آن کسان میخواهم که خدای عز وجل با ایشان جندان لطف 
وکرم وفضل کرده است که این ملعون جون بدست ایشان رسید همه سبب 
رهت و درجه گردد جنانکه خبر بدان ناطقست قال رسول الّه صلی اله علیه 

وسلم (ایّما جالبٌ جلب طعاماً ال ارض السلمین بعد ان یکون الزخص 

و الغلا عنده سواءٌ فهوفی الجاهدین ق سبیل الثم قرأروآخرون 
بضربون ف الارض ببتغون من فضل ال و آخرون بقاتلون نی سبیل اللّْ) 
پارسی خبر چنن باشد که رسول صل اله علیه وسلم می گو ید هیچ جلاب 
نبود که او خوارباریا جهار پای که مردمانرا بدان حاجت باشد از جای بزمین 
مردمان برد یا بشهر ایشان برد پس از انکه اورا تنگ سال و فراخ م سال یکی بود 
و ۱ 
غرااستت پن این بت 9 رو اخرون بضربون نی الازض ‏ یعون من 
فضل 4 و وا رون بقاتلون یبیل الّ) هر که عاقل و خرد مند است خود 
کی ی قیل یا رسول له من الومن قال ی 
صلی الله علیه و سلم ( المومن اذا اصبح نظرالی رغیفیه من اين یکسبه بطلب 
الحلال و يترلك الحرام)وقال الرسول صلی الله علیه وسلم(ان اطیب ما! کلتم من 
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کسب ایدیکم فان داود خليفة ال کان بأاکل من کسب یده) پارسی خبر 
چنین باشد که رسول صلی الّه علیه وسلم گفت بدرستی که پالك ترین و حلال 
ترین طعامهای شما آنست که میخورید از کسب دست شما باشد بدرستی که 
داود خلیفه خدایست او از کسب دست خویش خوردی مثل دنیا با مرد 
تون زنشستا بهرمردی که مرف ناهد او ون را وازونه زن آورا وهر کهتامرد 
باشد در دست زن سیر باشد زن هر زمانی اورا طلاق دهد و هر زمانی نکاح 
کند و هر گونه که میخواهد می گرداند هر کسی که دنیا اورا می دارد او از 
هلال شد گانست و هر که او دنیا را می دارد خواهد دارد و خواهد طلاق دهد 
و خواهد بکسی بخشد وخواهد نگاه دارد هر گونه که کند اورا مسلم باشد قال 
النبی صلی ال علیه وسلم (خبر الْغنی قالا بطفيك ولایغو يك) پارسی خبر 
چنین باشد که رسول صل اه علیه وسلم می گوید بهترین توانگریها آنست 
که ترا طاغی نکند و بی راه و فریفته نکند پس چون بحقیقت بنگری همه غرور 
و فریب و بخل وأمل دراز مارا فرمان می دارد اين يك مثل بشنودی دیگر مثل 
بشنودنیا همچون مارست که بامردمان دشمن است و زهر دارد و کشنده است 
تاه رکه مارافسای است و افسون او داند اورا زهرمار و داشتن اوبس زیان 
ندارد بلکه دشمن را در بندکند و ازو نیزفائده گیرد اولیای خدای عز وجل 
اگر دنیا فرادست گیرند همچنین فرادست گیرند که یاد کردیم و هر کس را 
این مسلم نشود وهر کس آن نتواند کرد چون آن نتواند کرد باری دشمن را 
بدشمنی باید داشت و دوست را بدوستی و بادیگران داوری نشاید کرد ومی 
تایه دافرت هن کیر راهان لین سای کرانزا سمع و اند تفت 
قام است که دوستانرا میکنم از بهر آنرا که رسول صل الله علیه وسلم می 
گوید (قال ال تبارك وتعای أَحَبٌ ما یعبُدنی به عبدی النصخّ فی) چون 
خدای عز وجل می گوید دوسترین عبادتها که مرا بدان بپرستند بنزديك من 
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نصیحت » است که از بهر مرا کنند طاعت داشتن. حدای تعایی فرمان بر داری 
و بهمه وقتها خاصة در حیزهای که آن دضواز ثر ای فرَج تراامراد باشد کر 
حه خدای تعال نفرموده است مارا وترا خود ازان باز نتوان داشت و اگرنه آن 
همه طاعت که آن مُذّبر بد بخت شقی بکرد اگر آن یکی که نه بر مراد او بود 
فرمان کردی اورا ازان همه مفیدتر بودی طاعت جنان باید کرد که در خلا و 
در ملا وسرو علانیه هر کجا که باثی اورا فراموش نکنی چنانکه خبر بدان 
ناطقست قال النبی علیه الصلوة والسلام (من اطاع ال فقد ذ کر ال وان 
قلّت صلونهٌ وصیامّه وتلاوثه القران ومن عصی الّه فقد نیس وان کثرت 
صلوته وصیامه وتلاوته القران) پارسی خبر چنین باشد که رسول صی ال 
علیه وسلم می گوید هر که خدای را عز وجل طاعت دارد بدرستی که اورا 
یاد دارد اگر چه اندك باشد نماز او و روزه او و قران خواندن او وهرکه بخدای 
تعال عاصی شود بدرستی که اورا فراموش کند اگرجه بسیار بود نماز او وروزه 
او وقرآن خواندن او هر کاری که آنرا حجت نباشد اکر جه در اصل آن راست 

باشد همه بر ماست نه ما راست ت از همه نوع که باشد دنیا و اگر کاری بود که 
اصل ال به,رآتشت بود حون حجت دران راست بود فردا ازان سلامت یابد و 
حجت جنان باید که با خدای تعال راست بود نه با مردمان هر حجتی که با 
مردمان راست کنی که باخدای تعال نه راست باشد مرد در هلاکت افتد و . 
هرچه با خدای راست باشد اگرچه بامردمان نه راست باشد مرد نجات یابد و 
هیچ کس را بر حجت کس اطلاع نیفتد چنانکه بیقین بداند که چنانست که 
آو می گوید هرگزتهمت بر نخیزد پس دل در حجت با خلق نباید بست همه 
منافقان بحجت با خلق راست می کردند که ایشان مژمن اند و لیکن حون 
باخدای نه راست بود درکت اسفل باز آورد و جله دنیا همه.مباح است و مباح 
ازدو بیرون نیست یا ترا باشد یا بر توباشد فرَجٌ از دنیا طالب کنی که حلال 


ند 2۵ 


باشد و بحجت گیری همه مُرد و ئواب باشد چنانکه خبر بدان ناطقست قال 
رسول اه صلی اه علیه وسلم (من طلب الدنیا حلالاًاستعفافاً عن السألة و 
تعطفاً علی عیاله و تلطفاً علی جاره لقی الّه بوم القيمة وجهه کالقمر لبلة 
البدر) پارسی خبر جنین باشد که رسول صلی الله علیه وسلم می فرماید هر که 
دنیا طلب کند از حلال از بهر آن تاخود را از سوال کردن باز دارد و بر عیال 
خحود مهر بانی کند و همسایگانرا مردمی کند روز قیامت می آید روی او حون 
ماه شب جهارده می تاند واین حجت ازوی خدای داند و بس و او از 
خویشتن نیز داند و هیچ کس دیگر نداند وهم در خبری می آید از رسول صلی 
له علیه وسلم که گنت (من طلب الدنیا حلالاً مفاخرا مکاثراً لقی ال بوم 
القیمة وهو علیه غضبان) بارسی خبر جنین باشد که رسول صلی له علیه 
وسلم می گوید هر که دنیا طلب کند از حلال از بهر بسیاری مفاخرت را او 
روز قیامت با خدای رسد و خدای تعالی بروی بخشم باشد پس این هر دو مرد 
همان يك کار کردند وهر دو حلال کوشیدند و لکن ححت یکی با خدای 
تما راشت برد دای انوی رد کت وان دیگر عحت تفراست ذافت 
خدای تعال بروی خشم گرفت باخلق مساز که هر چه باخلق سازی نه 
ساخته است و درجه مباح بحجت با درحه صدیقان مناسبت می دارد 
همپچنانکه کسی از شهری بشهری خواهد رفت جون بدان شهر نزديك رسد 
از دورکوشکهای آن و منظرهای آن می بیند خویشتن را ازان شهر شمارد اگر 
چه هدوز دران شهر نرسیده است مقام مباح بحجت همچنین است مقام مباح 
بحجت مقام سخت بلند و درجهٌ بس عظیم است اگر کین را از کسی این 
مقام معلوم گردد که وی دران است و او نه بچشم تعظیم و حرمت دروی 
نگرد هرجه آن ام تر بردین خو یش و برروزگار خویش ستم کرده باشد اما 
اگر نداند بهتر رهد هم زیان دارد اما نه چندان در جمله مومنان را همه بچشم 
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حرمت و اعزاز باید نگریست تادر دو جهان از رستگاران باشی و باه العون 
والتوفیق ۱ 


باب ششم 
اندر بیان کردن قناعت وتسلیم وتفر یض ورضا بقسمت قسام 
وجع ومنع آن 
شیخ الاسلام قبلة الا بدال قطب العالم حجة احق علی ای مقبول 
ومقتدای حهان ابونصر احد بن ابی لسن النامقی امحامی قدس ال روحه 
العزیز می فرماید که هیچ کاری نیست که آنرا ابندا وانتها نیست وهرگز 
ابتدای آن کار بامنتهای آن راست نباشد ومناسبت ندارد همچنانکه ازان رسول 
صی ال علیه وسلم هیچ کار ازان فراتر نخواهد بود و ابتدای آن باانتهای آن 
هیچ مناسبت نداشت شت مهتر صلوات اله علیه نخست از جبرائیل می‌ترسید و می 
گفت نمی دانم این چیست مرا رنجه می دارد دیواست یا فرشته یاخود جنون 
و ۱ 
طاقت دیدار جبراثیل نمی داشت هر گاه که جبریل علیه السلام 
بیاسسی گفت [کتونی زملُونی] تا جنان شد که از مقام جبریل را فرا ترکشید 
جبریل گفت یا حمد اگر از ینجا که هستم يك قدم فراتر نهم در حال بسوزم 
ورسول صلی ال علیه وسلم رسید آنجا که رسید ودید آنچه دید وشنید آنچه 


شنید و طاقت آن همه داشت زمانی از دست مشرکان می گریخت و بکوه و غار 
می شد ومی ترسید از نٌ شر ایشان و زمانی در اعلء علیین قدم بر سر حلوقات می 
نهاد ودرشان وی می‌آمد که (ما زاغ البصر و ما طغی) ه رگز این حال با آن 
برابری نکند آما آن راه که رسول صل الله علیه وسلم برآن رفت برجایست هر 
که می خواهد که راه آولیای خدای تعای ومقامات ایشان برود و بدان 
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ترس که اولیای فا ان رسیژه موحند رام انا بباید رفت وقدم بر قدم ایشان 
باید نهاد خاصه برآن حمد عربی قریشی ها شمی که سرور همه سالکان راه 
ومقدم همه آنبیا واولیای اوست و بهترین همه راهها نیز راه او باشد وخداوند عز 
وجل اورا حدن فرمود که ( نها منم یلا٩‏ قلیلاً نضفه* الزمل .. 
:۰ ۲) ای آخرآیه و در دیگر سوره می گو ید (ي با دنرم فانذزوربّك 
فکبرّ)وجای دیگرمی گوید (فتَهٌد بد بم فك عسی آن بعئك ربْك 
مقاماً مَخمودآ+ الاسراء :۷۹) وجای دیگر می گو ید (واضبز علی تا 
بَمُون وسیخ بحفه ریك قیل طلوع امس بل رو باه طه :۱۳۰) 
وجای دیگرمی گوید (اغبذ ریّكُ حتی بات این + احجر :4۹) 
واینست راه ومنزل ومقامات آولیا و بدین مقاماتها که درین ابواب یاد کرده 
آمد وه رکه نه بدین راه برود در ضلالت است وشاخیست از بدعت کار دیورا 
متابعت نباید کرد ورنج دین بباید کشید وگنج بدست آورد ودر خزینه نهاد 
آنگاه خود دانی که چه باید کرد و بدانچه گنج نامه کسی برخوانی گنج دار 
نشوی ازین صد هزار حکایت آنروز بکار نياید بيك ترب نخرند اما ازان همه 
گنج و خزینه يك دانك که به توباشد جیزی فرا دهند و اگرنه غرور کس مر 
و کس را غرورمده که حز حسرت و ندامت بار نیارد و ای دوستان نصیحت 
برادران خو یش نگاه دارید و بهر رسنی فرا جاه مشو ید که در جاه هاو به 
عانید و سود ندارید وهرچه مرا بشما می‌باید درین حهان و دران جهان من و 
فرزندان من باد و بدین و بدنیای من باد نکنید ای عزیزان و برادران من که 
شمارا درین راه بس تجر به نیفتاده است پنجاه و آنذ سالست که مارا درکاری 
افکنده اند وجندان خبر وشر این راه برما کشاده اند که هیچ کسی را خود آن 
باور نباشد حه از ائمه و جه از مشایخ طریقت باشما می گویم و برده خو یش 
می درم نصیحت برادر خویش نگاه دارید که اين کار بدین راست نیاید که 


ی 


کسی از سر دعویه خویش نعره بزند و یا درمیان حلقه آستین فرو افشاند با 
سری در جنباند یا پای برزمین زد اعاووعوی چند بکند یاگغ و گُغ چند. 
کی این گنه رسول سل له سل کرد ات وت مهاب او اد 
اولیا را منکر نیستم اما اين نه حالت اولیای خدایست این نهاد هر دیوو - 

یو مردم است‌حالت‌اولیای خدای‌همجون باران رت بود برهر که بارد او را 

ازان رهت نصیب باشد اگر برزمن بارد جندان نبات و سبزه وجشمه پیدا آید 
که هرکه فراوی رسد آسوده وخوش روح با زگردد وسیمای آن بر روی ایشان پدید 
آید و نور هدایت در کار ایشان پدید آید حه در کار دین وحه درکار دنیا دست 

و پای وچشم وزبان ایشان همه دربند عصمت حق باشد وهیچ کار نرود بر 
ایشان که نه حنان باید همیجنانکه یاران رسول صلی له علیه وسلم بودند هر 
جای که بودندی از نشست و خاست وگفتار و کردار ایشان همه ملل را نيك 
افتادی وسود داشتی حون در حلقة درویشان نگرییم گو یند ماراه ایشان میروم 

ه رکه ازینان که می بینید هریکی زناری برمیبندند این نه راه ایشان 

است که می افتد هر که روی بحلقة ایشان نهادی آواز تکبیر و تهلیل و تسبیح و 
قرآن خواندن شنیدی امروز هر که روی بحلقَةٌ ما می نهد و از دور فرامی نیوشد 
تست بات اند کف گوس راتس که هید شرت کقفه ای 


حکایت: روزی در شهر نیشابور بودم درو یشی درو یشانرا دعوت کرده 
بود مارا نیز خوانده بود چون درو یشان جمع آمدند وخیره بکار بردند و دست فرا 
سماع کردند من برخواستم تا وضوی تازه کنم اين میز بانرا دیدم درمیال سرای 
می گریست گفتم ای درو یش چرا می گریی گفت مپرس چندگاهبود تا 
من برین خراباتیان آمر معروف می کردم که در همسایگی من بودند امشب 
یکی ازین خراباتیان مرا آواز داد وگفت بیا من بیرود رفتم از دیگر نیمة کوی 


۳۳۹ 


یات ادن عرایی کنیا فراشر ولاف مب تسام از 
درو یشان که در سرای تو اند گرم تر و خوشتراست یا اران این خراباتیان 
سوگند بر من دا دکه وا ایستاد وهر دورا فراشنوتا کدام بهوا نزد یکتر است حول 
بنیوشیدم آنجه در سرای من است بسی ازان خراباتیان خوشتر و بهوا نزدیکتر 
است این ورسخ من ازینست گفتم خاموش که ابلیس در پیش تونهاده 
است این میز بان سوگند عظیم برمن داد که فردا در سرای آی تاحیزی به بینی 
_ ۰ 0 مر . 
كِِ لا ِِ 
و اسباب 
مرگ را باز نتوان گذاشت و توشه قیامت برنتوان داشت فسادیح توآن کرد که 
2 ِ ‌ ‌ 
این در سرای کنی و خاسر دو جهان کردی قال رسول الله صلی الثه علیه وسلم 
(الکیس من دان نفسه وعمل لا بعد الوت والفاجرمن اتبع نفسه وهواه و 
نی علی اه الغفرة) پارسی خبر چنین باشد که رسول ال صل اه علیه وسلم 
۱ خردمند وزیرلك آن باشد که تن خودرا در بند آرد وهرکاری که کند 
پس مرگ را کند و بد کار وفاجر متابعت هوای خویش کند وقنی برخدای عز 
وجل کند بآمرزش در روزگاربیشن آنکسانی که طاعت کردند همواره ترسان 
و 3 
بودندی اکنون روز گٌا ر چنان گردید که بهوا پرستی پی رهت چشم داریم 
مهتر صلوات اللّه علیه ازین جیز باز داشت ت ان اول شیه ترفع من هذه 
الامة الأمانة و امخشوع حتی‌لانکاد تری خاشعا) گفت اول چیزی که از این 
امت بردارند امانت وترسکاری بر دارند تا حنان شود که ترس نیابد قال 
رسول الّه صلی اه علیه وسلم (یسخ قوم فی آخر الزمان من امتی قردة و 
خنازیر) فقیل وهم یشهدون ان لااله الااله وانك محمد رسول الّه قال 
(نعم و یصومون و یصلون ونججون)فیل فماباهم یا رسول اه قال (اتخذوا 
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الغنیات والعازف والدفوف وشربوا هذه الاشربة وباتوا علل فوهم 
وشربهم فاصب‌حوا قد مسخوا قردة وخنازیر ) پارسی‌خبر چنین باشد که 
رسول صل الّه علیه وسلم میگو ید بگردانند قومی را در آخر الزمان از امت من 
بوزینه وخولك گفتند ایشان شهادت می گو یند که لااله الالّه حمد رسول ال 
گفت آری روزه میدارند وفاز می کنند و حج می گذارند گفتند یا رسول ال 
ایشانرا چه رسدگفت فرا گیرند قرالون و سرودگویان ا زگنیزگان و غیر ایشان 
وزدنیها از هر نوع می زنند حون دف وهرحه زدنیست ومی آشامند ازین شراب 
مسکر و شب گذارند بر هوای خو یش چون زدن و آشامیدن وف وطرب بدرستی 
که بامدادی بود که ايشان بوزینه وخوك گردیده باشند شب گذاشتن برچنین 
بیان این بار آرد که می گوید بسیاری شرت تادر هیچ کتاب چیزی 
نیست که هرکه سرود برگوید یا جیزی ازین که می زنند برزنند یا پای 
فر وکو پند جند ثواب است‌هیچندیدم اما بسیاری دیدم که هر که خدای را یاد 
کند یا یکبار بگوید سبحان الّه و امحمد له و اگر بگو ید لاله لاله والّه اکبر 
وا گر استغفار کند بسیار ثواب یا بد اما اگرمارا نه هوا و بطرگرفته است چرا 
نه آن کنیم اما جون هوا ازما این میخواهد و متابمت هوا میکنم لابد جنین 
باشد اما اگر متابعت فرمان خدای ورسول می کنی قال رسول الّه صل الله 
علیه وسلم (ذکر ال بالغداة والعشی خیزّمن حطم السیف فی سبیل ال 
پارسی خبر چنین باشد که رسول صلی ال علیه وسلم می گوید یاد کرد خدای 
عز وحل در بامداد وشبانگاه بهتر از شمش زدن در روی کافر حیزی که همه 
مفسدات بدان مفسد می شوند وهمه خراباتیان بدان خراباتی می گردند ما بدان 
زاهد و ابدال شو یم 

مصی : وج 

فردات کند خار کامشب مستی 
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من نمی گویم سماع درویشان حرام است اما این که می‌کنند نه سماع 
درو یشان است بلکه سماع مفسدان است وهر که سماع چنین داند او نه 
درو یش است و هرگز می شنیدی که درو یشان هل صفه این پیشه گرفتند 
وشب و روز درین فرا سر آوردند روا بود که درو یشانرا از جیزها سماع افتد 
که دیگرانرا نیفتد و این مسلّم است و ابیات و اشعاری هست که آن توحید 
وحکمت است وان هم مسلّم است واز شعر برخی هست که حکمت است 
وآن هم نیزمسلم است زیرا که رسول صل ال علیه وسلم می گو ید (ان من 
الشعر لحکمة) وقال اللبی صلی اللّه علیه وسلم (الکلمة من الحکمة بسمعها 
الرجل فیعمل بها اویعلمها غیره خیزمن عبادة سنة) اکنون آمدیم باول 
سخن هر کرا درد راه گرفته است ومیخواهد که بر سیرت رسول صی ال علیه 
وسلم وصحابهُ او برود قناعت وتفو یض وتسلیم ورضا بقسمت قسام ودائم بر 
احلاق بسامان و بروضوء وتلاوت قرآن وغاز وروزه و بیداری شب و دریاد 
کرد خدای بودن وراست کاری وراست گفتاری و امانت نگاه داشتن وز بان 
از خلق بدی کوتاه داشتن وحرص دنیا وجع ومنع از دل بیرون کردن و بُْض 
و حسد وعداوت مسلمانان از دل دو رکردن و خود را از مسلماناك کم داشتن 
وهمه هل اسلام تور ای طایت و مت واه کنین وعشی زا کروان 
و پرسر این طریق استادن تامرگ آنگه اگرکسی را آن‌همای‌همایون از بالای سعد 
در پرد و اورا ازین روزگار وظلمات آن ستاند چنانکه دل وی ازین نوع که 
خلق درانند فارغ شود و اورا حبت غالب پیدا آید که همه اورا بیند آنگاه سماع 
این ابیات اورا مسلم گردد و اگرداند که چه می شنود اما چون این سخن 
بردام بندد وزندیقی خویش دران میان تعبیه کند بنگر اگر دنیا دوست می 
دارد همه زرق و دروغ ونفاقست وهمه حالش محالست وا گر در دل حب دنیا 
ندارد و بقسمت قسام قانع است واز گفتار وکردار توفارغ است خالك پای وی 
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سرمةٌ چشم کن .که هنوز به ارزد اما اندرین زاه درو یشان قومی نا جوانمردان 
در آمدند و اهل صلاح را بدنام کردند و راه زندیقی و اباحت گری 
بردست گرفتند و خود را در میان امت محمد صلی الله علیه وسلم پرا کندند 
تاراه مشوش کردند اگر نه جه جای آنست که از درو یشی حقق کسی سخن 
گوید نه بحرمت که زبانش درساعت لال گردد و دینش بزوال آید اما در 
میان هر قومی از مسلمانان گروهی ناحوانغردان در افتادند که خرابیء دین و 
دنا از ایشانست درست بیش است ازین قوم که مرا تجر به افتاده است باین 
سخن نه پوستین کسی می درم که بتجر به بوده است پنداشتم که ازان هریکی 
جون زاهدان کوه لبنانند جون يك چندی برآمد نتوانم گفت آنچه دیدم زینهار 
ای برادران و عزیزان من که هر کرا نیازموده باشید نه بدین ونه بدنیا بریشان 
هیچ تکیه مکنید که هر دو بر باد دهید ودست از شریعت باز مدارید اگر چه 
يك نجیز باشد و هر که ازوی تركك شریعت به بینید باوی صحبت مدارید اگر 
چه يك باربه بینید هر که امروز ازین قوم یکی را اعتقاد نیکو کرد وایشانرا در 
سرای راه داد دین ودنیا بزیان آورد وهذه النصيحة اگر خردمندید اين بسنده 
است اکر نیستید این و مانند اين فائده نخواهد بود هر که بقول خدای ورسول 
راه نخواهد برد بهیچ جیز همراه نبرد هوای او بر عقل او غالب است ازو بهی 
نیاید قال رسول ال صی ال علیه وسلم (ما من موّمن الا هویعارض نی کل 
صباح عقله هواه فان غلب عقله هواه فیومه بوم صالح وان غلبت هواه 
عقل؛ٌ فیومه یوم سوع) پارسی خبر چنین باشد که رسول صلی الّه علیه وسلم 
می گوید هیچ مژمن نباشد که نه هر روز بامداد دستی بزند عقل او باهوای او 
اگر عقل او هوای اورا غلبه کند آنروز اورا صلاح و خبر باشد و اگرچنان 
باشد که هوای او عقل اورا غلبه کند آنروز بَرّونه نیکوباشد اکنون می نگر 
باحود هرگزيك روز دیدی که علم وعقل توبر هوای توغلبه کردست اگرنه . 
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آنستی که هوای ما بر علم وعقل ما غلبه کردستی جرا قرآن و اخبار رسول و 
حکمت حکما و وعظ واعظان دست بباید داشت و سر و رخ و زلف وخال 
جانان باید کرد وگفت که مارا ازین راه می‌کشاید اینست ام احمقان ی که 
مائیم که این کنيم و این جوئیم و این خریم و اين فروشیم و بدین پی‌بریم این 
خبر فراشنو تا بدانی که ترا افتد آنکه می باید کرد قال رسول الئه صلی اله علیه 
وسلم (اتانی بکتاب فی کتف) فقال (کفی بقوم جقاً ان برغبوا عما جاء به 
بییهم ال ثیء غیره او کتاب غبر کتابهم) فانزل الب (اولم بَکفْهم ۳ 
آنرلتا عَلیّك الکتاب بتلی علیهمْ + عنکبوت :۵۱) پارسی خبر چنین بود 
که رسول صل اه علیه وسلم می گوید بیامد من و بیاورد من کتابی در کتفی 
پس رسول صل ال علیه وسلم می گو ید تام بود قومی را از حماقت که بگردند 
از آنجه آمد و آورد بدیشان پیغامبر ایشان بکتاب دیگر جز از کتاب او وسیرت 
اوپس آنکه خدای عز وجل این آیت فرو فرستاد (أولم یکفهم انا انزلنا عليك 
الکتاب) این بسنده است ایشانرا آنچه ما بر توفرو فرستادیم یا حمد این 
کتاب حون قرآن تا می خوانند بریشان این عظیم تاز یانه است که مارا زده اند 
خاصه این قوم را که دعوی می کنند که ما را ازين ابیات چیزها روی می 
ماید در راه خدای که از قرآن می ننماید هان ای ناحوانمردان بخرد باشید که 
نمی دانید که جه می کنید و چه می گویید قال النبی صی الله علیه وسلم 
(الناس رجلان مومن و جاهل فلا توذ الزمن و لاجاور امحاهل هجران 
الامق فربان عند الّ) پارسی خبر چنین باشد که رسول صلی الّه علیه وسلم 
می گو ید مردمان دُو اند مومنانند و نادانان اند مومنانرا میازارید که آزار مومنان 
گناه عظیم است و بانادان مپیوندید وحاورت مکنید که از نادان دور شدن و از 
امق بریدن سبب قربی باشد بنزديك خدای تعالی هر که او بخود نشاید بتو 
هم نشاید چه نشینی باقومی‌که دین و دنیای خود بسر هوای در داده باشند وه رکه 
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با این قوم نشیند همچون ایشان باشد که (من تشبه بقوم فهو منهم) ماآنچه 
دانستیم بگفتیم و عهده آن از گردن خود بیرون کردیم هر که کار بندد 
سلامت یابد وهر که نه بندد او خود داند انشا اللّه تعای که خدای تعای برما 
رمت کناد قال رسول صلی ال علیه وسلم (علامت حب اه حب ذکر ال 
وعلامت بغخض ال بغض ذ کر الّه) پارسی خبر جنین باشد که رسول صلی 
ال علیه وسلم می گو ید که علامت دوستیء خدای دوستیء یاد کرد او باشد 
پس ای ناجواغرد بی دیانت زلف وخال وسیم برو بادام چشم برراه خدای 
جه ماند هر که این و مانند این بر حدای سماع کند برحی کفر است و برخی 
تشبیه کردن. از کفر گفتن و از تشییه کردن راه دای می یابی ؟ از آنست 
که حندین راه یافته ای و بمنزل رسیده ای مکنید .ای مسلمانان و بدانید که 
دزدان دین دین حق را زیر و زبر کردند و این قوم مداهنان با ایشان یار گشتند 
تا دین و کار دین را زیر و زبر کردند و هذه النصيحة و بالّه العون و التوفیق. 


باب وود 
اندربیان کردن راه صدیقان و ابدالان و صفت ارباب حقیقت 
شیخ الاسلام قدوة الا بدال قطب العالم حجة الق عی الق احاکم 
العدل فی بلاد ال ابونصر احد بن اب وامحسن النامقی ابحامی قدس ال روحه 
العزیز گو ید که راه صدیقان و آبدالان و زاهدان بحقیقت نه اینست که قومی 
میگویند و می پندارند زاهدرا سه مقام است وجله علما و مردمان که در زهد 
سخن گویند ازمقام اول می گو یند و بدان ماند که ایشان از دیگر مقامات 
خبر ندارند و هر کسی را که هر سه مقام از زهد بداده اند او هم صدیقست 
وهم آبدال و شرح این مقامات در کتاب انس التائبین یاد کرده آمده است 
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هر جه در بندگی و راه خدای می باید اورا بداده اند او خورشید زمانه 
خویش است هسچنانکه ماه و جله ستارگان نور از خورشید گیرند جله هل 
عصر را دل بنور آن قوم نورانی گردد وهمه برکتهای روی زمن ازیشان 
باشد و همه عذابها و فتنها خدای عز و جل به برکت انفاس ایشان بر گرداند و 
این به بسیاری علم و عبادت نباشد بلکه بفضل و کرم خدای عز و جل و 
بدوستی او وحلاوت امان و سنت و جاعت و حلاوت ذ کر خدای عز و حل 
باشد چنانکه خبر بدان ناطق است قال النبی صل‌اله علیه وسلم (یخرج قوم فی 
آخر الزمان آنا منهم وهم متّی وان عامتهم اولیاء ال) قیل هل م علامة 
قال (نعم لیسوا بکثیری العلم و لیس عندهم من کتاب اللّه کثیراً تعلمون 
القرآن علی کبرسنهم ویتعلمون باحيلة من حلاوة القرآن وان الایان 
و السنة آثبث فی قلوبهم من الجبال الرواسی یبعنهم ال بالبشری ویرضی 
بجاهم فیه و جشرهم یوم القيامة ی زمة الأنبیاء ویرزق العباد بهم وبرفع 
البلاء بهم) پارسی خبر چنین باشد که رسول صلی ال علیه وسلم می گو ید 
بیرون آیند قومی در آخر الزمان که ایشان از من اند ومن ازیشان و بدرستی که 
عامه ایشان اولیای خدای عز وجل باشند گفتند یا رسول الله هیچ نشانی باشد 
ایشانرا گفت باشد نه علم بسیار باشد و نه قرآن نیز دانند بیاموزند قرآن را 
ببزرگی: یعنی پبر آموز باشند و کتاب خدای عز وجل می آموزند بحیلت ازین 
حلاوت که ایشانرا از قرآن خواندن باشد و امان وسنت در دهای ایشان جنان 
باشد که جون کوههای بیخ آور سر افراشته خداي تعای برانگیزاند ایشانرا 
ببشارت و بفرستد مردمان ایشانرا ببشارت دادن و بهر جه ایشان دران باشند 
خدای‌تعالی بدان از یشان خشنود باشد و روز قیامت ایشانرا بر انگیزاند در زمرة 
بیغامبران و بندگانرا روزی دهد بسبب ایشان و بلاها از میان خلق بر دارد 
بسبب ایشان قال رسول ال صی ال علیه وسلم (ان بدلاء آهتی لم یدخلوا 
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الجنة بکشرة صلوة ولا صیام و لکن دخلوها برحمة الّه وسخاوة النفس و 
الرهة بجمیع الومنین) پارسی خبر چنین باشد که رسول صلی الثه علیه وسلم 
می گوید بدرستی که آبدالان امت من در بهشت شوند نه به بسیاریء فاز و 
روره بلکه در بهشت شوند برمهت خحدای عز وحل و بحوامردی که دربن ایشان 
نهاده باشند و برهت و بشفقت که ایشان را بر خلق خدای عز وحل باشد 
‌ ِِ 
خاصة بر مومنان وقال النبی صل ال علیه وسلم (ان له تعالی عباداً ذ کر ال" 
ءِ 1 دم ۵ ی 
بر یتهم وهم آولیاء اله الذین لاخوف علیهم ولاهم یخزنون) پارسی خبر 
چنن باشد که رسول صی ال علیه وسلم می گوید بدرستی که مر خدای را 
عز وجل بندگانند که جون کسی ایشانرا به بیند خدای عز وجل یاد آید بدیدار 
ایشان و ایشانند أولیای حدای عز وجلّ آنکسانی که حق‌تعالی ایشانرا میگوید نیست 
برایشان همی و اندوهی از روز فيامت و نه از هیچ جیز دیگر و قال النبی صلی 
اش علیه وسلم (ما عبد ال بشیء افضل من الزهد نی الدنیا) گفت هیچ 
کسی عبادتی نکند خدای را عز و حل فاضلتر ازانکه در دنیا زاهد شود زهد در 
دنیا کار بزرگست وسخت مدوح همچنانکه دوستیء دنیا بغایت مذموم است 
زهد نیز بغایت مدوح است هر که اورا این سه مقام از زهد حاصل آمد بعد از 
پیغامبران هیچ کس بفضل و درجه وی نباشد زیراکه همه چیز ها اورا جع 
باشد حول این سه مقام اورا جم آمد مرد درحه آیدالان وصدیقان با بد که همه 
را ازو نفع باشد وهیچ ضرر نباشد و او آفتابی گردد که بر هر که تابد اورا 
پرنگ خویش گرداند و بحری گردد که مردار اوهمه حلال باشد وجانوران او همه 
از عجایب باشند ظاهر او همچون باطن و باطن او همچون ظاهر او همه پر در 
قیمتی باشد اما کرانه آن هولناك باشد آنجا منزل نشاید کرد که در خون 
خویش سعی کرده باثی و آب آن از کران نباید خورد و دران تصرف نباید 
کرد و امن نباید بود وبی زورق و بی کشتی دروی نباید رفت و اگر لابد بر 
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دریا گذر می باید کرد بی ملاأحی راه دانی راه نباید رفت و راستی و صدقه و 
دعا با تضوع باید بو تا باشد که بسلامت بگذری وبا این همه کم کسی 
باشد که در دریا رود و بحای خویش باند و یا طبعش نگردد و یا نکش 
نگردد بهمه حال اثری دروی پیدا آید مگررکسی باشد که نیز دریا دیده باشد 
وبرآن خوکرده بود آنگاه اورا کم زیان دارد برادران و عزیزان من بدانید که 
مقصود ازین فصل آن بود که هر نادان و هر ناپیرامته که سخنی جند بیاموختند 
و در راه خدای عز وجل دوکانها بر ساختند که نه از خدای عز وحل خبر دارند 
ونه ازکار خدای بر هیچ خبری اند و هرحای که ازین نوتائبی قصد راه 
خدای کند ازان چند دیوبرده بيایند و به پیری بنشینند یکی قطبی نام کنند 
ویکی را خورشیدی و یکی را ماهی که از ظلمت ایشان همه راه خدای عز 
وجل تاريك گردد و همه راه روند گانرا از کار خدای تعال سبر کردند مگر از 
چنین قوم در راه أولیای خحدای تعال ننگرید که آنگاه زیان کنید این همه که 
شمامی بینید که قومی می کنند آن همه از نادانی و بیخبری می کنند و 
بفرمان شیطان می کنند کسی که چندان بوالعجبی بکند وجندان سخنان سیم 
اندود بتواند گفت و دو رکعت ناز نداند کرد و احمد راست بر نتواند خواند 
ودر خانه خویش نداند که چون مي باید زیست وچندان ژاژتواند خایید و پای 
سریك دیدار ژر در نشواند نهاد این کس که اورا متابعت کند هزاربار ازو 
امقتر است و غافلتراست اکنون این فصل بشنونیکو ازین همه که گفته آمد و 
مقصود اینحا خواهد بود. 

فصل: بدانید برادران و عزیزان و دوستان من که راه خدارا 
عز وجل نشانها است که لابد بباید دانست تا راه خدای عز وحل درست آید 
اک کین را میخواهی که بدانی تا در راه خدای تعال درست هست یا نی‌آن 
نشانها از وی طلب کن اگربازیایی آنگاه مرد در راه خدای عز وجل درست 
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است و اگر خود خواهی رفت در راه دای عز وجل خو یشتن را مداهنت 
کردن از عقل نباشد هم اين نشانها از خود باز جوی اگر باز یابی در خود خْك 
ترا و خنك آنرا که با توصحبت دارد اکنون اول باری چنان باید که خدای را 
برای خحدایی پرستی باعلاص و صفاوت جنانکه در کاری که می کنی هیچ 
ریا نباشد زیراکه هرجه دران ریا باشد خدای عز وجل پذیرد جنانکه خبر 
بدان ناطق است قال اللبی صلی الّه علیه وسلم قال الّه عز وحل (انا اغنی 
الشرکاء عن الشرك فمن عمل ی عملا و اشرك فیه غیری فانا هنه بریء و 
هو للذی آشرة) پارسی خبر چنن باشد که رسول صبی الله علیه وسلم می 
گوید که خدای عز وحل فرمود من بی نیاز ترین شریکانم از کارهای بانبازی 
پس هر که کاری کند مرا از کارهای امن که او دران انباز کند کسی دیگر 
را با من من ازانکار بیزارم و آن کار آن شريك‌را ست پس چون حق سبحانه و 
تعال از کار بأنبازی بیزارست در کاروی شريك شرط نباشد جون کار 
باخلاص کردی جنان باید که آن کار بفرمان خدای و رسول باشد نه بفرمان 
دیوو دیومردم و ازهر چه ترا نهی کرده اند ازان پرهیزکنی تا ازان قوم باشی 
که میگوید راد این نی جَنات وه تفع صلق عندمليكٍ مُتد ره 
القمر: ۵-۵۳ ۵) وهرنیکی که خدای و وت وعده ی ای کانرا 
وهرجائیان‌را زیرا که ه رکه او باهرکسی نشیند و ازهرجوی آبخورد هرگز 
احوال او راست و پیراسته نباشد و متقی نباشد دیگر جنان باید که با هر که 
نشینی ببدیء او اقتدا نکنی به نیکیء او اقتداکنی وهیج کسی نباشد که 
نیکی وبدی دروی نباشد مهتر صلوات الله علیه می‌گوید (حذ ما صفا و 
دع ما کدر) دیگر از دنیا و کار دنیا و طلب دنیا بدون قناعت کنند و در کار 
دین مرتفع گرایند و بدون قتاعت نکنند دیگر با مردمان خلق نیکو ورزید 
ومعاملت جنان کنید که اگر ایشان باتو کنند روا داری دیگر جون در دل خود 
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دوستیء دنیا ومدح وثنای خلق بینی زینهار که در جوال غرور و بنداشت 
خود نشوی که هم بران مانی و هرگز بهیچ مقام نرسی ازمقامات راه دین و 
دوستان خدای عز وجل دیگر گفتارز بان با عزم دل راست باید کرد زیرا که 
چون این دو راست نباشد هیچ کار راست نباشد دیگر دست و پای و فرج 
وشکم و حلق و چشم وگوش از ناشایستیها نگاه باید داشت که هریکی دری 
است که فتبه دز آید ازین درها و بدار اللك شود و دار اللك را بهم برآرد و 
مشوش گرداند و دار اللك در دنیا دل آولیای اوست جنانکه می فرماید 
(قلوب احبابی دارملکی) و اگر چه اين همه اندامها بهرجای می روند چون 
دل بحای باشد تدارك توان کرد اما جون دل تباه باشد هیچ فائده ندهد 
جنانکه خبربدان ناطقست قال النبی صل الله علیه وسلم (ان نی احسد 
لضغة اذا صلحت صلح امحسد کله واذا فسدت فسد امجسد کله لا و 
هی القلب) بارسی خبر چنین باشد که رسول صل اه علیه وسلم می فرماید 
بدرستی که درتن هر کسی پاره گوشت شت است جون آن پاره گوشت بصلاح 
باشد هفت اندام او بصلاح باشد جون پارة گوشت تباه باشد همه تن وی تباه 
باشد و آن پاره گوشت دل است و پاسبانیء دل فریضه است زیرا که دل 
نظاره گاه حق است نظاره‌گاه حق را از خاشاك وسواس خالی باید داشت تا 
حرمت نظارهگر نگاه داشته باشی قال النبی‌صل الّه علیه وسلم (انْ للهوانی واحت 
آنِبَة الله الیه مارق منها وصفا وآنیةٌ الله فی الارض قلوب عباده الصالحین) 
پارسی خبر چنین باشد که رسول صلی الّه علیه وسلم می گو ید بدرستی که 
مرخدای را عز وحل آنیه ها است و دوستر آنيٌ خدای عز وحل بدو آنست که 
نیکتر و صافیتر باشد و آنیةٌ خدای عزو حل درروی زمن دل دوستان اوست 
که ایشان مصلحان باشند دهای ایشان بنزد خدای عز وحل قدری و منرلتی 
قام دارد و آن صفاوت و رقت ازان باشد که در ان دل نه حسد باشد و نه کینه و 
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نه دوستیء دنیا و نه حرص و نه دوستیء خلق ونه فضول و نه آمل ونه طلب 
جاه درین همه زاهد باشد و قال رسول ال صلی الّه علیه وسلم (ما جة ال 
بشیء افضل من الزهد ف الدنیا) پارسی خبر چنین باشد که رسول ال صل 
اه علیه وسلم می گو ید هیچ کسی خدایرا عز وجل عبادت نکند فاضلتر از ان 
که در دنیا زاهد شود ولابد چننن باشد چنانکه رسول صبی الّه علیه وسلم می 
گوید «رآس کل طاعت احب نی ال وحب آولیاء له و البخض ف الّ) 
دنیا دشمن خدایست وهرگز با دوستیء دشمن کسی دوستیء آنکس راست 
نیاید پس بهمه حال ه رکه دعویء دوستی خدای عز و جل می کند باید که 
هر جه حق دشمن دارد او دشمن دارد و هر حه او دوست دارد آنکس هم 
دوست دارد و مردمان در مثل گو پیّد : 


تسه 


5 هر که با دشمن من دوستی آغاز کند 

در وحشت که فرابسته بود باز کند 

قال النبی صل ال علیه وسلم (ازهد فی الدنیا بحبّك ال و ازهد فیما ایدی 
النامی بحبك الناس) پارسی خبر چنین باشد که رسول صل اه علیه وسلم 
می ون زاهد گرد در دنیا تاحدای عز و حل ترا دوست دارد وزاهد گرد از 
آنجه در دست مردمانست تاترا دوست دارند قال النبی صی الله علیه وسلم 
راذا اراد ال بعبد خیراً جعل فیه ثلاث خصال فقهاً ی الدین وزهدا ق 
الدنیا وبضره بعیوبه) پارسی خبر چنین باشد که رسول صل الّه علیه وسلم 
می‌گوید هرآنگاه که خدای عز و جلّ به بنده ای خیری خواهد سه چیز بدهد 
اول فقه دردین و زهد دردنیا وبینا گرداند اورا بعیب او و یقین می باید 
داشت که اصل همه خیرات و طاعات و کرامت و صفاوت و علم نافع 
و حکمت و سعادت در زهد دنیا بسته است هر که خدایرا عز و جل بجاشت 
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و شام باور داشت این همه ازوی باور داشت و هر که بچاشت و شام 
باور نداشت مگر ویرا بهیچ چیزی باور نداری که همه باد است و غرور 
قال النبی صل ال علیه وسلم (مامن عبد زهد نی الدنیا الا انبت ال 
احکمة فق قلبه و انطق بها لسانه و بضره بعیوب الدنیا ودائها و دوائها 
واخرج منها سالاً ای دار السلام) پارسی خبر چنین باشد که رسول صلی ال 
علیه وسلم می گوید هیچ بنده نیست از بندگان دای عز و جل که او در 
دنیا زاهد شود که نه خدای عز و حل حکمت در دل او برویاند و آنرا بز بان 
او می راند و اورا بینا گرداند بعیب دنیا و درد آنرا و داروی آنرا بدو نماید و 

اورا ازان بیرون آرد ومی برد تا ببهشت أی دوستان و عزیزان ما بنگرید بدین 
روز چند که در دنیا می باشید بدین سبزه او غره مشو ید که او جون من و حون 
توبسیاری یاد دارد و بر باد داده است و برخواهد داد. 


لیت : 


ای دل بچه زهره خواستی یاریرا و کو حون توبباد داده بسیاری را 
رعایتها و اسباب دنیا که مابر ساخته ایم و کارخدای عز وجل بردام بسته ایم 
که ما دوستان خداییم و اين همه برحلاف قول خداست هر چه موافق قول 
خدای و رسول خدای نباشد آن نه راه خدای باشد جنان که خبر بدان 
ناطقست قال النبی صل ال علیه وسلم (ان الّه اذا ابخض عبداً بعث الیه 
ملکاً فقال ظاهر علیه نعمتی فانی ابغضه و ابخض صوته و ابخض ان 
یسألنی وبدعونی واذا احب اه عبداً بعث الیه ملکاًفقال تابع علیه 
الصیبات وانی احبه و احب صوئه واحت َنْ بسألنی ویدعونی) پارسی 
خبر چنین باشد که رسول صلی الّه علیه وسلم می گوید که خدای عز وجل 
جون بندةٌ دشمن دارد بفرستد بسوی او فرشتهی را و گوید که نعمت من برین 
بنده ظاهر گردان و هر چه می خواهد بدو می ده که من اورا دشمن می دارم و 
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آواز او دشمن می دارم که از من جیزی خواهد و جون خدای عز وجل بنده 
دوست دارد فرشته را بفرستد وگو ید بیوسته کن برین بنده من بلاهای متواتر 
تا او من نالدومرامیخواند که اوراو خواندن اورا دوست دارم قال رسول اله 
صلی ال علیه وسلم (اذا احب ال عبداً ابتلاه واذا احبه احب البالغ 
اقتناه) قیل یا رسول‌الله و ما اقتناء قال (لایترك له مالاً ولاولداً) پارسی خبر 
چنین باشد که رسول صل الّه علیه وسلم می‌فرماید چون خدای عز وجل بنده را 
دوست دارد او را به بلاها مبتلا کند حون آن دوستی بحد کمال رسد و بالغ 
گردد اقتناء کند اورا گفتند یا رسول الله اقتناء جه باشد گفت اورا نه مال ماند و 
نه فرزند نشان دوستی حقیقی اینست که گفته آمد اگر امروز کسی را که در 
کوی توبه آهد یک تای نان زیان شود ازین صد مدعی بینی که بيایند که 
این سیلی بدل قفای فلانست که می خوری چون راه رون دگان چنین شدند 
وراه بری با چنین قوم افتاد لا جرم بررسیرت اولیا و بر طریقت و نشست و 
خحاست و وقت و حال و احوالهای ایشان پیدا می آمد ازین صد هزار حال 
محال در قيامت و در حلقة درو یشان و محققان بیک حونخرنذ و جندان 
نمد تر گردن ایشان زنند و در قيامت رداء آتشین بر گردن ایشان افکنند 
می پندارند این قوم که این راه گذاشته است غلط کرده اند و لیکن 
مرد کور و کر و میرم هیچ تمبیز نتواند کرد در هیچ نوع وکر بهیج حال 
فرق نکند میان آواز حوش وناخوش وکور میان سیاه و سفید و سرخ و زرد فرق 
نتواند کرد و مبرسم میان تلخ و شیرین و شور فرق نتواند کرد لاجرم کارها چنین 
گردید که قفا از عطا باز می ندانند و حلوا از الوا وراه ازبی راهی و هریکی 
جندان دعوا دارند که لا تسأل زنهار ای برادران و عزیزان و دوستان ما که 
قدم اول در راه اعان درست دارید و توبه باخلاص کنید و در کار خدای تعال 
بقول هر کسی کار مکنید و از راه شریعت دست باز مدارید و بقول خدای و 
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رسول کارکنید تا زود بمنزل خواهید رسید ودر جاه حیرت وزحیر گرفتار نمانید 
و بقرائی هر نااهلی و بی علمی و بی معرفتی فریفته مشوید قال اللبی صل ال 
علیه وسلم (ا کثر منافقی هذه الامة قرائها) پارسی خبر جنین باشد که رسول 
صلی ال علیه وسلم میگفت بیشتر ازامت من که منافق باشند قرایان باشند وقال 
اللبی صل الثه علیه وسلم (استعیذوا باه من جب احخزی ) قیل یارسول ال 

وماجب اخنزی قال (واد ق جهنم اعدت للقراء اطرائین) پارسی‌خبر چنین 
باشد که رسول صل اه علیه وسلم می گو ید باز داشت خواهید از خدای عز 
وجل ازان جاه خواری گفتند یا رسول ال آن جاه خواری چیست گفت وادی 
است در جهنم ساخته اند قرایات و مرائیانرا که کار پروی و ریای مردمان 
کنند و قرایی می کنند و خودرا بقرایی بر خلق می بندند آن کارهای آراسته و 
آن رسمهای نظام داده همه از کار دنیاست نه ازکار دین بیغامبر صلی اله علیه 
وسلم می فرماید (انا واتقیاء امتی براء من التکلف) من وپرهیزکاران امت 
من از همه تکلفها بُرآئیم و قال النبی‌صل ان علی‌وسلم (لتأتینکم من بعدی 
ذنیا مجللة تأأکل امانکم کما تأکل النار احطب) پارسی خبر چنین باشد 
که رسول صل الله علیه و سلم می‌گوید زود بود که بیاید پس مرگ من 
دنیای آراشته و در چشم شما بزرگ و آن ایمان را بخورد چنانکه آتش هیزم را 
بخورد اما اين همه اخبار و روایات و علم و جر به‌بیان کردیم تا مگر یک نیازمند 
برین راه برود و مقصود اوحاصل گردد و بحقیقت می دانم که هر که را 
ابلیس از راه ببرده است یکی باز نياید و بدین سخن خندد و لیکن اين ازان 
کفر ریزهای دیگر است قال التبی صلی الّه علیه وسلم (آندرون ای اهل 
الاهان افضل انا) قالو اللائکتقال(هم کذلك بل غیرهم) قالوا من هم 
قال ( هم‌اقوام یأتون من بعدی هم نی اصلاب الرجال فیژمنون بی و لم 
برونی و یجدون الورق العلق و بعملون با فیه فهم افضل هل الاعان ایانا) 
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پارسی خبر جنین باشد که رسول صل الّه علیه وسلم پر سید از یاران مهاجر و 

انصار گفت شما دانید تا از اهل اعان امان که فاضلتر است گفتند امان 

فرشتگان گفت این خود هست بجز از ایشان می گویم گفتند ایشان که اند 

با رسول الّه گفت ایشان گروهی اند که ازپس ما بیایند و ایشان هنوز در 

بشت پدرانند جون بیایند ما امان آرند مارا نادیده و بيابند کتاب خدای عز و 
جل ورق معلق که هر کسی خبری می گو یند ایشانرا ایشان آن ورق را فرا 

گیرند و بدان کار کنند ایشان اند از هل اعان که امان ایشان فاضلتراست 

اکنون اگر برادران و دوستان ما می خواهند که ازین زمره باشند دست بقرآن 

واخبار زنند و بدین کار ها و گفتارهای نابکار و بدین آهنهای سیم اندود غره 

مشوید که آنرا هیچ اصلی نیست ما ازین بسیار تجر به کردیم بجز حسرت و 
ندامت حاصل نیامد در هر کاری که کسی می کند که دران نشست و 

خحاست شریعت و حل و حرمت نباشد آن همه از نهاد هل هوا و بدعت 

وضلالت و دیوو دیومردم باشد ازان حذر باید کرد که دران هیچ فایده نباشد 

ماید ولیکن نیاید جنانکه حق سبحانه و تعالی می گوید قول الّه جل ذ کره 
(کسراب بقیعة بحسبه الظمأن ما حتی اذا جاءةُ لم یه شینآیه النور 

۳۹۰( هر که میخواهد که از عمرو روزگار خود بر خوردار گردد اورا در همه 

ایام خود هر چه می کند حرمت و شریعت و ادب نگاه باید داشت تا از 

رو زگار حود بر خورداری یابد و آنجه اصل است تای جند یاد کرده آید تا 

بدانند وکار کنند و ازتوبه و عبادت عمر خود برخوردار کردند انشاءالله تعالی. 

فص آخبر اکنون بدانید برادران و عزیزان من که هیچ کار و هیچ 

جیز نیست که نه آن کدار و آن چیز را نفع و ضرر است هر که نفع و ضرر 

آن کار از هم باز نداند هر گز نفع آن نیابد چون کسی را یار و قرین نيك افتد 
فراخور باشد و زود عقصود رسد و از حدیث نشست و خاست که قومی با 
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یکدیگر می نشینند چاره نیست که آدمی را از هم نفسی چاره نیست زیراکه 
پدر ما آدم صلوات الله اه در تفت برد وه ک نیگن فست. که کی 
در دنیا حایی خواهد یافت خوشتر و خرمتر و دلکشای تر از بهشت چون 
آدم را در آنجا مونسی می بایست از هم جنس خویش کی را نرسد که 
گوید مارا به هم نفس نیاز نیست چون چنین است لابد از هم نفسی و یاری و 
قرینی حاره نیست اکنون سخن اینحاست تا بدانی‌که یار و قرین نيك کیست 
نا رورگاز بر توتباة نکند حتانگه ازان آدم کرد صلوات انله علیه آدم از دا 
تعای مونسی می خواست خدای تعالی حوا را از پهلوی جپ آدم بیافرید گفت 
با محنس توباشد تا ترا دل نگیرد وصفت آدمی جنن است که بی مونس 
زند گانی نتواند کرد لابد هم قرین بباید وقرین شاخی باشد از مرد و هر کرا 
قرین نيك آمد سعادت دو حهانی او بر آمد وهر کرا قرین بد افتاد هلالك از 
روزگا راو د بر آمد پس حد باید کرد با قرین نيك و نشست وخاست توبانيك 
فرنات تاش تا روا قیامت شرت وندایت: تباید شیردوا در فرین ند تا شلارمی 
7 
1 یج 
قرابتی و نزدیکی از آدم صلوات ال علیه بیشتر نخواهد بود که باحوا بودی مگر 
تا حوا آدم را از کجا بکجا افکند و آن سگی که با اصحاب کهف قرابتی 
کرد بنگر که بسبب او یقین ایشان یکی ده شد و هر جا که خدای ایشانرا یاد 
رای کرد رت عم ۵ 
2 خر سای اس 

) ِ ون نله ربعم 2 ومُولُون < مه اسهم که الک ‌ 

:)ال آخر القصه قرین نيك مردرا از درکات بدرجات رساند و قرین بد از 
درحات بدرکات رساندپس نيك گوش باید داشت تا باهر که می نشینی 
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جون می نشینی و باهر کسی ندشینی و باهر کسی قرینی نکنی و اهر که سخن 
گویی بر مقدار فهم و عقل گویی مکابره نکنی وراز خود با هر کسی نگویی و 
بسخن هر کسی فریفته نشوی قر ان زان امتان جایل تکرپست وت در وال 
ولاف ایشان و هر که او بخویشتن نشاید از و حذر بهتر بود و اگر تقدیر کنم 
که قرین بد بکسی افتاد اکر اورا برنگ خود تواند کرد نیکو باشد زیرا که جله 
مشایخ طریقت همه مفسدان و رندان و دزدان را و مبتدعانرا و کمراهان را 
برنگ حویش کردانند و اغلب مَردَانِ خدایرا رنگی و بو یی باشد که هر که آن 
رنگ و بوی بشنود و به بیند هم ازان قوم گردد اما جنان باید که بر پنداشت این 
کارنکند که آنگاه همچنانکه درمثل کو یند 
نف خر شد که دو شاخ آرد بنهاد دو گوش 

و اگر قرین بد نه دران کوشد که ترا از راه ببرد بی عقلی نباید کرد و حذر 
باید کرد پیش ازان که ترا هلال کند اما بدانکه اکنون خود قرین بد کیست 
ونشان او حیست وقرین نيك کیست و نشان او جیست هر قرینی که تو اورا 
بینی و با او نشست وخاست کنی که خدای ویاد کرد خدای را بر دل و ز بان 
توتازه دارد آنگاه او قرین نيك است و هر که با او نشینی و اورا بینی که 
خدای ویاد کرد خدای بر دل توفراموش کند بحقیقت بدان که او قرین 
بداست از و حذر باید کرد و این اصل بزرگست در شناخت قرین نيك و بد 

اکنون باز آمدیم بدین طریق أهل صلاح ونشست و خاست درویشان وکسی 
که وی زاو به داری کند اول باری بدانکه زاو به داری کسی را مسلّم شود 
که او نگ هر کسی نگیرد و درراه دين و سنت راسخ بود و تلخ از شیرین 
باز داند و شور از ترش باز داند و بوی خوش از گند و حق از باطل و سنت از 
بدعت باز داند و کفرازامان باز داند و بالك از پلید باز شناسد و طاعت از 
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نت 


معصیت و خبر از شر بداند آنگاه ر زاو به باز ز کشاید تا هر مسافری از هر قوم و 
هر طبقه که رسند پیاسایند سخت نيك باشد وهیچ کار فاضلتر از زآسایش دل 
مسلمانان نیست خاصه که غریب و أهل صلاح باشد و اگر کسی در سرای 
باز نهد تا غربا و مسلمانان را راحت رسد چنان باید که آن مرد که در سرای 
باز نهد عیب پوش مسلمانان باشد نه عیب بین ایشان و باید که آن مرد که در 
سرای باز نهد از بهرمهمان و مسافران جنان باید که جوانغرد وسخی طبع باشد 
و هر که درسرای وی شود از بهر نان پرده او ندرد و به مهمان هیچ طمع نکند 
و حیزی که و يرا لابد بکار آید اگزدازد از وی دریغ ندارد و نان از سک گر 
و جهود و ترسا باز ندارد زیرا که هر که می آید روزی) خویش میخورد و بدانکه 
روزیء کسی بردست توبدو رسد پس منتی بروی نتوان نهاد و جنان باید که 
خود را جز حال نداند و اگرنه جنین باشد اورا در سرای باز نهادن مسلّم 
نیست و حنان باید که ازبهرنانی که بکسی دهی اورا بسیاری رنجه نداری و 
از هیچ نوعی بروی منت نه نهی و در اعتقاد و مذهب او تصرف نکنی و آن 
حویش نیز در سر اونکنی و چون بر راه راست باشی سخن هرکس در گوش 
نگذاری و هیچ مسلمانی نباشد که او بيك تای نان نیرزد هر وقت که مومنی 
که در سرای تو در آید هر مردمی که بتوانی کرد ۳ نباشد و هیچ خدمت و 
مراعات وشفقت ار مهماد دریغ نباید داشت حون در سرای باز نهادی بهر 
جیزی سبك سنگی نباید کرد و دل مهمان نگاه باید داشت ت که ذخیره ایست 
که بر دست مهمان بدان جهان می فرستی و آنکس مين تست آمین خود را و 
ال و بقال خویش را نیک گسل باید کرد تا فردا آن امانت نیکو باتو رساند 
و هر دوتن که با یکدیکر نشست و خاست می‌کنند یقن می باید دانست که 
هر دورا در قیامت ازحق یکدیگر بر سند هم از گفتار و کردار و از بد و نيك 
هیچ ضایم نخواهد بود هر چه می کنند ومی گویند همه بریشان می نو یسند 
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چیزی چنان باید کرد و گفت که ازخوانین آن در قیامت تشویر نیابندتا حق 
نشست و خاست بجای آورده باشی و این قوم که با یکدیگر می نشینند و 
سماع میکنند و بآن مشغول می باشند بنگر تا ایشانرا آن مسلّم هست یا نی 
بحقیقت بدانکه هر درو یشی که اورا حبت غالب نگشته است که از هوا 
بستده است و حبت او برعقل او جندان زور نکرده است که آن حبت عشق 
گردیده است اورا سماع مسلم نیست که از بهر آن می گویم تا چنبن کسی 
تباشد اورا سماع نگردد زیر که جون عاشق گردد همه را جال معشوق بیند وهمه 
آواز معشوق شنود او در حبت حق جنان غرقه باشد که همگی دل او حبت حق 
دارد جون هر حه شنود همه ازو شنود اکربیت گوید و اگر شعر گو ید اورا دل 
بهیچ چیز دیگر مشنول نشود مگر محبوب خویش ازان می گویم که اورا 
سماع مسلم باشد اما زلف و خال و موی وقد وبالا وسیم برولاله رخ و شکر 
لب و بادام چشم این ومانند این هرگز مسلم نگردد وهر که ازین نوع چیزی بر 
حق سبحانه وتعای سماع کند کفر است و تشبیه آلبته این ومانند این نشاید 
گفت و ازین چیز ها که می زنند هیچ مسلّم نگردد که سرا بند شریعت 
بیرود برد واگرنه بهیچ حال مسلّم نگردد و هر چه کنندهمه را استففار 
حاجت باشد و اگر نکنند و استغفار لازم نه بینند شاخیست از ضلالت اما 
اگر کرده شود و استففار بر آن واجب بیند باستخفار نیکو شود و در اصل می 
نگرد هر چه رسول صلی الّه علیه وسلم و صحابهٌ او نکرده اند نباید کرد و اگر 
کنی استغفار بر آن واجب باید داشت و اگرنه شاحی عظیم است از بدعت 
اما آنک‌سانی که ایشانرا حبت غالب گردد ازان ایشان کار دیگر است و آن 
همچنان است که کسی مسافر گردد یا بیمار گردد اگر دران کارهای وی 
بعضی تقصیر افتد معفوعنه باشد کسی که دیویا پری سایه بروی افکنند قلم 
فتوی ازوی برخیزد اگر دیگری را در حبت حق تعالی چنان غرقه شود که 
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ساعتی از خود فراتر شود بدان نیز باوی جیز نتوان گفت اما باید که جنین 
باشد اما هر که اینسخن بر دام بندد و نه این باشد زود مقام زندیفی رسد اما 
اگر این بود زود مقام صدیقی رسد و هرچه رنگ هوا دارد آن بهتر بو که مرد 
حقق گرد آن نگردد و چنان باید که درو یشان که چون بحلقه نشینند از بهر 
تعلیم علم نشینند تا باصحابهٌ رسول صبی الّه علیه وسلم ماننده کرده باشند نه 
از بهر بطر وسماع هوا آمیز آما از بهر تعلیم ویاد کرد حق سبحانه و تعال باید 
نشست تا در مرغزار بهشت باشند آنگاه اگر در میان ایشان کسی را وقتی و 
حالتی 1 ازسرآن حالت نعتی بر گویند که با حالت وی راست آید و 
باحوال وی ساخته باشد آن زیانی ندارد زیراکه جله مشایخ آن روا داشته اند 
و کرده اند آنچه قومی بنشینند و در هیچ طاعت و عبادت نباشند مگر بسماع و 
بسیار وقت باشد که نماز نیز در سر آن کنند و نشست و خاست همه در سرود 
گفتن و دف زدن و بالش زدن فراسر آرند این هیچ کس از ارباب طریقت و 
افتکت ات ی وش مسلم نداشته اند خاصه هر کرا باشد در حلقه درو یشان 
نشانند و وقت باشد که مستورات نیز در آیند برخی بنظاره و برحی خود دعویء 
آن کنند که ما خود عبن کاریم و مردان و زنان بهم در يك خانه آینده و خود 
را حرم یکدیگر دانند البته که هیچ پر و ار باب طریقت روا نداشته‌اند و این 
راه خرم دنیا باشد نه طریق درو يشان جنان نباید کرد ورضا نباید داد که 
بکنند که آنجا فرفسادها بسیار تولد کند اين راه درو یشان با قومی نا 
جوافردان افتاد خراب کردند هرجا که ازین کاهلی بی دیانتی زندیق رنگی 
منافق طبعی بود درین راه درو یشان آمدند و هر کسی مرقعی در بر افکندند و 
خود را درین قوم بستند که این عالم درو یشان عالم بلند است و ولایت فراخ و 
دولتی بی نهایّت هر ناپیراسته و ناتراشیده روی بآستانه دولت ایشان نهادند و 
خود را درمیان اين قوم افکندند که ما ازيشانيم و هم آزین نا کسان قومی به 
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پیری نشستند و بر هریکی قومی مریدان گرد آمدند و برخحاستند و گرد جهان بر 
می آیند و مشتی حکایتهای بدروغ فرا یافتند و آزین شهر بدان شهر و ازین ده 
بدان ده و ازین پر بدان پیرو ازین زاو به بدان زاو یه آمد وشد فرا گرفتند 
واسلام را خراب کردند و اين همه از زاو یه داران جاهل افتاد است در میان 
درو یشان که باز بااکوف دريك آشانه فرود آمدند تا مسلمانی در سر این حنین 
پارسایان شد و مصلحان اگر بدین کوی‌فرو شویم این را پایان نیست اما اگر 
دوستان مارا می باید که از زمره درو یشان باشند جنان بایدکه با هرکسی 
ننشینند و از هر جوی آب نخورند و هر کسی را آنجا بخود راه ندهند که نه 
آزموده باشند و نشست و خاست با علما کنند و دوستی با اهل تحقیق کنند و 
در راه دین و شریعت اقتدا بعلمای حققی متقی متوکل کنند ار اهل مجاز و زیغ 
و بدعت دور باشند و در راه حقیقت اقتدا باهل صفهٌ و درو یشان رسول صل 
اه علیه وسلم کنند و اگر راه و روشی بودی بهتر ازان درو یشان رسول صلی 
له علیه وسلم از خدای عز وجل نخواستی که (اللهم احینی مسکینا وامتنی 
مسکینا و احشرنی بوم القيامة فق زمرة الساکین) پس درست شد که 
بهترین همه جیزها فقراست و بهترین همه طريقها طریق فقر بران بباید رفت و 
ازهر کسی جیزنباید شنید و برراه هر کسی نباید رفت و گرد هر محای نباید 
گردید و از ه رکه حال محال آرد دور باید بود و بدان لافهای بدروغ غره نباید 
شد وازان کسانی که درین شیوه باشند هر چند دور تر توانی بود سودمند تر 
باشد زیراکه ان حاهای محال بدروغ مردم فریفته کند هرعاقل که دران نگرد 
گوید بهمه حال حیزی است که این کس م یکند اما ان حال که راست باشد 
خود همه را برنگ خویش کند وهرگاه که قومی از درو یشان و اهل تحقیق 
خواهند که ساعتی بایکدیگر بنشینند چنان بای که بحرمت وشفقت نشینند و 
بریادکرد خدای عز وجل و اگر جنان است که خواهند که جیزی بر خوانند 
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بباید کوشید تاهیچ نا حرمی را آنجا نگذارند و اول بقران خواندن ابتدا کنند 
و باخر ختم بقرآن کنند واز ابیات و اشعاز چیزی برخوانند که اگر کسی را 
برحق سبحانه وتعالی سماع کند کافر نگردد و اگر کسی را وقت خوش گردد 
او را بدان باز گذارند و احوال او بنشولند و اگر کسی را جامه خرقه شد ملک 
دیتاسا دار زو تمرف نکن هک اور کارایشان کنو کر 

حامةٌ کسی جروج شود بستم از وی نبه کشند که ملك تو ازین بر خواست واین 
ازان درویشان شد آن هیچ راه نیست چذان نباید کرد وا گر کنند حرام است. 
و بالله التوفیق تم تحریر الکتاب بعون الله و حسن توفیقه فی اواسط شعبان 

سنة سته و لا ئين و ثمانمانه. تاریخ تحریر هه ۳ م. 

مکتوب هفتاد ویکم 

نقطة داثرةُ هدایت و سداد مرکز مهبط ولایت و رشاد هادی مصالح صلاح 
مبداً ومعاد متکاء اصحاب اعتماد و ار باب استناد غفران پناه رضوان دستگاه 
مروج طریقة یقین شیخ سیف الدین بن عروة الوّقی محمد معصو) و نبیرة امام 
ربانی مجدد آلف شانی شیخ احمد فاروقی سرهندی قدس الله تعالی اسرارهم 
العلی فرماید که: ٩‏ .فی (عایة )کر نی لا تسه الحفظه زید علی 
0 تسه لته سلمین ضففاً روا هقی فی شب الایمان عَن 
یه زضی اللةتغالی عنها گرا ال حاملاً قیل و ما ال کر اْحایل قال ال کر 
۳ ابن المبارک فی اد عن حفزة بن حبیب فلا رل کر لْحفی و 
خر الرزق ما یکفی .روم فی صحیحه عن َو ات له تعلی(قن ذگزنی 
فی نفیم ذ کر فی نفبی وقن ذکرنی فی لا من الا رنه فی لا خی 
مهم وَاظیسب) روا ابن 1 بی شیب ء 0 حور تفای ما محر 
بدرت کمان رذب راد سس آستاید سح نقط اسان ضادق از را 
محبتی که به شیخ دارد اخذ فیوض وبرکات از باطن او می نماید و بمناسبه 
معنویه ساعةٌ برنگ او می بر آید. گفته اند فنا فی الشیخ مقدمة فنای حقیقی 
است ذکر تنها بی رابطةٌ مسطوره و بی فنا فی الشیخ موصل نیست ذ کر هر چند از 
اسباب وصول است لیکن غالباً مشروط برابطةٌ محبت و فنا درشیخ است آری این 
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رابطه تنها با رعایتِ آداب صحبت وتوجه والتفات شیخ بی‌التزام طریق ذکر موصل 
است و در سلوک وتسلیک اختیاری که به طرق دیگر وابسته است مدار کار بر 
وظائثف و آوراد و اذ کار است و بنیاد معامله بر ریاضات و اربعینات و به پیر 
طریقت به این مثابه رجوع نیست. و درین طریق که طریق صحابةٌ کرام است 
علیهم الرضوان افاده و استفاده انعکاسی است صحبتِ شیخ مقتدا با رعایت آداب 
۱ کافی است و وظائف و اذ کار و طاعات نیز از ممدات و معاونات است. صحبت 
خیر البشر علیه و علی آله الصلوة الزا کیات و اتسلیمات و التحیات النامیات در 
حصول کمالات به شرط ایمان و تسلیم و انقیاد کافی بود. لهذا راه وصول درین 
طریقه اقرب گشته است و دراخذٍ فیوض و برکات از شیخ کامل مکمل کهول و 
صبیان و شیوخ و احیاء و اموات برابر اند ریاضت درین طریق عالی که متضمن 
اندراج نهایت است در بدایت اتباع سنت سنیه است و اجتناب از بدعتِ 
نامرضیه. طریق ما طریق دعوت اسما نیست اکابر این طریق استهلاک در مستی 
یش اشعا اهاز وردنت از پیت این مر گزارات آ گر اننک رسست فد اند ک 
نیست زیرا که نهایت دیگران در بدایتِ ایشان مندرج است استماع فرمایند که 
شغل باطنی در طريقة ما اقسام است قسم اوّل ذکر اسم ذات است و طریق این 
ذکر آن است که طالب را باید که ز بان خود را یکام بچسپاند و به جمع همت 
متوجه قلب صنوبری که در چپ واقع است گردد و این قلب صنوبری آشيانة قلب 
حقیقی است که از عالم امر است و آن را حقیقتِ جامعه نیز گویند. و لفظ 
مبارک ال را در دل به طریق خطور بگذرانند و بز بانٍ دل این لفظ خطیر بگو ید 
بی آنکه صورتِ دل را تصور کند و نف را بند نه کند و درذکر گفتن هیچ گونه 
آن‌را دخل نه کند. نس بطور خود می آمده باشد و از لفظ مبارک اللّه ذاتِ 
بیچون خواهد و هیچ صفت آن ملاحظه تْماید و از ذروة ذات به حضیض صفات 
فرود نه آید و از تنزیه به تشبیه نگراید باید دانست که همچنانکه قلب به جانب 
دست جپ دارد جنانجه بالا گذشت روح بدست زاست تعلن داردن آن تفت 
ذکر است). [محی الستَة محمد سیف الدین فاروقی محدّدی در سنٌ ۱۰۹ ه. 


(۱32۸۶ ۶ در سرهند شریف وفات یافت. ] 


- ۸۷- 
مناقب شیخ الاسلام امد النامقی اعحامی قدس سره العزیز 

کنیت وی ابونصر امد بن ابی احسن است و وی ازفرزندان حریر بن عبد 
الّه البجل رضی الله عنه که در سال وفات رسول صل ال علیه وعل له 
واصحابه وسلم امان آورده است و وی رضی الله عنه بسیار بلند قامت و با 
جمال بوده است و امیر الزمنین عمر ویرا یوسف این امت نام نهاده است. 

حضرت شیخ را حق سبحانه وتعال حهل و دو فرزند داده بوده است سی و 
نه پسر وسه دختر و بعد از وفات وی چهار ده بسر وسه دختر باقی ما نده بود و 
این چهارده پسر همه عالم و عامل وعارف و کامل و صاحب تصنیفات و 
صاحب کرامات و صاحب ولایت بوده اند. 

وی قدس سره امی بوده است که درسن بیست و دو سالگی توفیق توبه 
یافته و بکوه رفته و بعد از هجده سال ریاضت در جهل سالگی و یرا به میان 
خلق فرستاده اند و ابواب علم لدنی بر وی کشاده و زیاده از سی صد تای 
کاغد درعلم توحید و معرفت و علم سیر و حکمت و طریقت و اسرار حقیقت 
تصنیف کرده است که هیچ عالم و حکیم برآن اعتراض نکرده است و 
نتوانسته و این تصنیفات همه بایات قران و اخبار رسول صلی اله علیه وعلی اله 
وسلم مقید ومید است شیخ قدس سره در کتاب سراج السائرین آورده است 
که اکنون شصت و دو ساله ام که تااين غایت صد و هشتاد هزار مردست که 
بردست ما توبه یافته اند و بعد ازان بسیار سال دیگر زیسته شیخ ظهیر الدین 
عیسی که یکی از فرزندان ایشانست در کتاب رموز احقایق آورده است که تا 
آخر عمر بردست پدرم ششصد هزار کس توبه کرده اند و از راه مخصیت 
بطریق طاعت باز امده ولادت حضرت شیخ در سنه احدی و ار بعین و 
ریم ائة بوده است و وفات وی در سنه ست وثلائن و مسماه 
٩۵[‏ > 16۱ - 4۳۳] رحة الّه علیه, 


- ۸۸ - 

الیامقی ‏ اهد بن ابی السن عل بن حمد بن جریر این عبد ال النامقی ابو 
النصر احامی احثراسانی الصوفی توفی سنة ۵۳٩‏ ست وثلا ئن و خسمائة من تصانیفه 
انس الستأنسن. انیس التائبن. بحار اطحقيقة. دیوان شعره فارسی. رسالة 
ح السائرین ی ثلاث مجلدات. 


السسمرقندی . روصه الذنبن وحنه الشتافن. , سراج 


لسر الکتوم ق الطلسمات . . فتوح اروج». کتانت الااعتقادات. کتات النه کیرات 


مفتاح النحاة وغر لك 


جم مرلان ۱ لیر آروا ی 
وتونم »ری 


خلیذ؛ سیدفوم[رواسیبود 0 ود 
شپرخالرن زیر شد دارا لد اعدا بری باطن عطو ۲ 

زر فیوفش‌تسططن وند رل اسلا بو رنه 
ری و ۰ |ارفبوض دا سرفال صأن 
شتامش دیج ,ماو ال 


5 ۰ ِ 3 سح ال 

مک 97 کت 4 رومان‌حینه۳) مق 
ز شا رمجوسسورشر و رز فموضن وا رس ورزر 
از ر سا نش یرال خومنر قاق تاداین ردان مسعنی 


فلع یخن بم برس دنو 
ات 


نصایح و مناجات را هرو طریقت پیر هدایت # 
ِ شیخ بز رگوار خواجه عبد الله انصاری رحمه الله ٩‏ 
الباری# 


ای درویش دانکه دیا جهان غرور است 
ه شهرستان سرور " غداره ایست غر بدشه ومکاره" 
غدر اندیته " زج نیش ی مهم است و مطلقهٌ 
ايراهي ادهم است ؛ کر ختهٌ ففلت وید نامی‌است رانده" 
حضرت بایزید بسطامیست * خانه جحنت ویداد پست 
ناخ جنید پضدادیست ۰ جرعه پانسوز تلفی 
است پشت بازد؟ شقیق خی است * خود پرستان 
دون همت را دراست مر‌دود او سعید اواتثیر است ؛ 
بگذاهذ انقباست رداتث اثقباست » هرک طالب 
او ذلبل وزبان عذر او کلیل اهل عبرت را انست 
دلیل # تل متاع الدبا فلیل ۰ 

ای سالت اکر از حضرت الی طمعی داری 
وخواهی رستنی کوش در زهادت وبر کدٌ شهادت 
رفتبی ۰ درشب کور جوانی تا در روز قیامت چه 


رو 


توای " ری افزای ازعلهبا ور ای املها که امل 
ا کسون تلبیس است و افسون ابلیس * خصوصا 
بوعظ بی‌اشتباه (الدنیاساعة) ولمظ پرانتباه (فاجعلباطاعن) 
گذر کن بشورستان ونظر کن بکورستان تاببتی چندین 
مقایر ومزار وخفته نازنینان صد هزار * جمد کردند 
و کوش‌یدند ودرتاب حرص وامل جوشیدند " پاب 
ورنگ جبان شیفته شدند وبرگ غنام ونقال 
فرفته شدید ۰ بدر باها در آمدند وبکهسار ها 
بر آمدند " از جواهر دره‌ها واز زر وسیم صره‌ها 
بشور ویم بر میان بسند حبله خودند وقد رو دند 


عاقبت مر‌دند وحسرتها پردند ۰ القصه انبارهاانباشتند 
وغم دیا بردل بگذاشتند ۰ ناگاه از کنار امل 
کشانیدند وجله را شربت اجل چشایدند ۰ 
دنیا چیست خسی وای برکسی که غافل ماند از 
فردا (وابع هو اه فتردی ) * ه ی حندن هزار 
اسای امین وتقبای روی زمین وه مندان متنوع 
وخردمندان متضرع که عللی عتبه ایشان توسیدند 
اقبت م‌دند ووسیدند ۰ آری سرانحام شمانست 
و بایان اتحام همان ۰ 

ای‌شس ازمرک دیش وامل ردار ازیش " وگرنه 
دوزخ جای ومآوای تو وای‌تو * سین دوستان بالك 
وعزرزان زیرخا که دای مرا جو یاند و رز بان حال 
گو یا نند که ای جوانان غافل و پیران بصاصل دووانه 
ید کچنین درخواید و بیانه ید که درفی یایید که 


4 


درخا وخون خفته‌ام وچپره درنقاب چون نفته ام زا 
هر یکی ماه دوهفتهام ودرهفته ازیاد معا رفته ام » 
مانیز پیش ازثعا بر باط کامرانی بودم وانساط جهانبای 
مغودم ۰ ستان عروس دنا مکیدم عاقبت تطنی* رکه 
حشیدم و از بد ان وه دیدع ۰ تاخر شد هر 
یکی را علل حده تدباد ( مانظرون الاصصة واحدة ) 
ناد فنا رداده و حا فنا افناده ه از اهل وعیال 
ددم مرجتی و ه از مال ومتال بافتم منفعتی قم 
قائعی با این همه ندامت اگر در پیش نبودی روز قیامت 
اکنون نه‌مارا بالمی‌نه قاشی نه فرشی نه‌فراشی ۰ نه‌حره" 
نه حرعی نه نقده" نه درعی ۰ نه‌وجوهی نه جباهی 
نه شکوهی نه سیاهی ۰ نه امکان صوت وصدا ق 
نه سامان نطق وندانی کیستم عشتی گدای » 
حظ ما از دنا حرمانست شهم ولمم ما ثصیب 
کرمانست " وفتی که مارا امکان بود کوهر درکان‌ود * 
می يافتمم فراغبالی وداثتم خوش حالی » نکر دم 
هنری و حستم خبری " در پر بشانی افتادم و برهمان 
حان دادم » اگر ندارید جنون درمانکر ید کنون 
که روح هريك ی زارد واشك مسرت میسارد 
و میت حال خود میدارد حاصل ما به بانست 
در پردها پسٌهانیست بر کردها ۰ 

9 ده یافتکان ( ۰ مالبشری) جه می‌کنند ان 

کنده پر شوهر کش را " روی آور د براه و درما 
نگاه که نه ازنام ما خبر یست و ه از اجسام 
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ما ثریست» ادان ما ریزده واشضاص ما بوسیده 
لد های ما کوشنه ومقیره ما اروفشته * مان ما 
خراب مزال ودکان ما تراب " در بستر ما دیگری 
ناف یلهان ما ازخانه غاثب » طره" طرار ما باد 
رده ولاله" رخسار ما خال خورده " اروی خیده" 
ماهلا رگ دیده" ما خالا ۰ عفيق لبسان ما گرد 
امه ودر دندان ما در طد رخته * بلیل نصیع 
زبان فرو پسته حته یافوتی دهان درهم شکستد * 
جوارح چاك ما واعضای ازك ما زخم خورده" 
شورهتان وخال نوده گورستان , مرغ روح ازما 
رمیده وخال حسمرت از خال ما دمینده؛ یرت 
زاشد کانم وموعظت ات گانم اد دهای 
در ندیم ویاد زبافی خرسندم " وآن هم حملیست 
بامفس ودولتدست امیس ما در خال تبره وا 
در خواب ( آن فی ذلات لمبرة لاولی الاولباب ) 
ای سالك نشان خردندی و مارب هرشدی 
آنست که جون ان کلسات‌را در نظر آری باید 
که دل از اغلال غفلت بدر آری " وامسل را 
بگ‌ذاری ودل از دیسا برداری " وپش از رحلت. 
از ین دیا حاصل کنی زادنقوی" ور هرچه‌شوی 
مالك گوبی (کل ثی" هسالك ) ۰ تاعون الهی باشد 
نصیر (غغرانك ر نا واليك‌الصیر ) . 

ای حرعت ّ نام که آ ی و حرمت ان اروت ارت 


| که چنانی فریاد ما رسی که توانی ۱ گربلگ کنم 


دم 


" گوی دعویست وگر خاموش نشیم گویی ی | 
معنیست ۰ اگر خندم گویی شفراقست و اگرگرع 
و زن زرافست ِ 


ای یکتای: ی در ویب ادانای.» و کر 
م در عجز مانگر» حلاج انا ای گفت تاج‌دار 


۰ 


یک 


هِ‌ 
شد عبداله حق گفت باجدار شد 

الهی اکر ده کارا عقاب کی طومار کر م ناه 
شود اگر کرده" ما در گردن ما ی رو سا 
سیاه شود ۹ 

ای درو پش بامدادان که بر خيز ی در آینه 
نظر کن اگر رو بت خسو بست کار زشت مکن » 
و 11 زشت است دوکار زشت عم جع مکن ۱ هر <ه 
موجود است <جاب معبودست " موجود از پیش 
پردار تاچنبود رمی " اگر بنده" تو ترا بایستی چنان 
زیستی که ترا شایستی» هرکرا قدم برس هفت اخز 
رسیده باشد ۳۹ پرهفت کشور کشنده باشد ۰ علی که 
از قر آید ازآن چه خیز د عل آلست که حق تعالی 
در دل نده رد * دا که دود ازآتش و 9 از باد 
جنان نشای ندهد که می ید از جع تا کف 
ازاتاد * هه را سسق. عضیت ومر۱ رن 
کار دان کار مبر اند وعدعی رش نا ند 2 

۰ ۳ ۳۹ ِ__ ۰ ۳ 
میدای کی مداند بیان شو 9 یدای که مىداید 
مساان و ۰ از و خواه که دارد و *خواهد که 


خواهی ازان واه که ندارد و مر سد که ازو 


۰۷ 


خواهی ۰ و راه رفته از آن ودند ورنه 
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خالهرا بشسناختی مخلوق نبرداخی 


ای کرعی که خشنده* عطایی وی حکعی که 
وشنده" خطایی وی حعدی که از ادرالك جدایی 
وی احدی که درذات وصفات بعتای وای خالق که 
راگغای وی قادری که خدایی را سزای حال مارا 
صفای خود ده ودل مارا هوای خود ده حثم 
مارا ضیای خودده مارا آن ده که آن به ومکذار 
مارا یکه ومد » ۰ 
الهی عبدانه را عر بکاست وعذر تحخواست » 
الهی نام آن خدایی که نام او راحت روح است 
ویفام او مفتشاح فتوح و سلام اودر وقت 
صیاح مژمنارا صبوح و ذکر او م‌هم دل مجروح 
ومهر او بلانشینان را کشتی توح است عذر مارا 
پذر و برعیی‌ای مامگیر » 
ای جواترد در ین راه مي‌د باش ودر مردی فردباش 
بادل پردرد با 
ای دلیل هر ر گدنه وی رهفای هر ۳ 
خواندی تأخبر کردم فرمودی تقصیر کردم ۰ الهی 
عر خود اد کردم برن خود بیداد کردم ۱ 
الهی بسازکار من منگر بکردار من هرچه گو یم 
۳ ۳ 
1 رستم شغیی دگر دهی بدست » : 


جرک 


1 از یش خطر واز س راهم شتا 
دسم گر که جز فصضل تو پناهم ندست ‏ ای دود ها 
وود من را یکسان از غم مرا بشادی رسان * 
زر افرار کردم عفلسی وهیکی ای یکانه که 
از شمه جبز ها مقدمی چه شود گر مفلسی را در تفس 
آخر بفریاد رسی ‏ ات ۱ ی 
‌ #۰ 7 ۳۹ ۰ ۰ 
الهی چون بانو غیگو م افکار سشوم چون باو 
میگو م سبکبار می شوم » الهی ترسام از بدی 
خود بيامز مرا خودی خود ۰ ابلیس در آممان 
ز دیق مد ابوبکر در شخاه صدیق مد » 
تاه دلیری مکن که حقی صبور است 
حو دشن را عرور دام 6 او غفور است نت » 
بدار شوک # حور مباداکه خر کار توساه 
شود , گناهرا تقدیر اله دان تا یگنساه یی طاعت را 
ق انله دان با براه ان 


ورن حاای ماجز الطاف ومجت خود منکار 
ور گنای ماجز باران رجت خود مبار" 
بادشاهصا گر مخت بودع توخواندی ترسان بودم 
برخوان ( لاتقنطوا ) تونشاندی» الهی بر سم از 
نالرت گرد دار ع ودر دل ازحرت درد دارم * 
ورخ از شرم گناه زرد دارم" 
الهی اگر دوستی نکردم دثعنی هم هم نکرد 2 3 


رف 


7 ناه مصس عم بر یگانگی حضمرت تومعر " ۱ 


الهی در سم خجتار ودارع و در دل امم ار و 
دارم وبزبان اشعار تو دارم * 

الهی اگر کویم ای توگويم و اکر جویم 
رضای و جویم * 

الهی ناد توحیدد مارا خراب مکن " وباغ 
امیتد مارا ی آب مکن . کشت مارا ی‌کاه مکن 
ویگناه روی مارا سیاه مکن ۰ 

الهی برتارك ما خالء خحالت نثار مک ومارا 
ببلای خود گرفتار مکن » 

زد ۲ مه رما آراستی خریدم واز دو جهان 
بت نو پر گزیدم جام بلا بر یدیع ورد" عافیت 
دریدع 

البی بايستةٌ تو پیش ازاطاعت مقبول وتابایستة 
تو پیش از معصیت حول * 

اللهی بلطف مارا دستگیر ویای‌دار دل در قرب 
کرم وحان در اتظار ودر پیش حسابا بسیار 
حساما از یش ردار ومارا ءاباز مگذار یارحم 
واغتار باحلم ویاستار * 

الهی دی ده که در کار توجان بازع جاف‌ده6 
کار آن جبان سازم ۰ نقوی ده نا ازدیا برع رو ده 
از عقبا برخور عم ۰ یی ده ا در از برما باز تشود 


۰۱۰ 


ای دنا وه از اد ره رشان ۰۵ ۱ 
نا درچاه یفتیم ۰ دست گر که دست آورزی نداد م 
بپذیر که بای آریری ندار مٍ * 
ام در گذار که ند کرده ام آزرم دار که 
آزرده‌ام ۰ طاعت مصوی که آن ندارم ازهییت 
مگوی که تاب نبارم " 
الهی مکوی که جه کار کرده" که دروا شوم 
مبرس که چه آوز دیدکه روا شوم 
البی توفیق ده در دی استوار شوم عفی 
ده با از دیا پیز ار و ء " نگاه دار تار یشان نشو م 
براه آر که سمر‌گردان نشو ع ۰ 
الهی یاموز ناسر دین بدانيم بر افروز تادر 
بار یکی غانيم » تلقین کن تا آداب شرع دانم توفیق 
دم با در خلاب طمم غانم " و نواز که دیگران شوازند 
تو پساز که دیگران نسازند * همه را از خودپرستی 
رهایی ده همه را ود آثنایی ده " ههد را از مکر 
شیطان نگاه دار هبه را از کننةٌ شس ۲ گاهدار ۰ 
الهی دی ده که طاعت افزاید طاعتی ده که 
بپشت راء غاید ء علی ده که درو آنش هسوا نبود 
عی ده که دراو روی ریا سود " دیده" ده که 
عز ر بو ببت و ند دی ده که ذل عبودیت و 
۲ نفسی ده که ون ند و در گوش کند 
چی ده که زهر حکیت را بطیسم نوش کنسد * 
الهی تو ساز که از ین معلولان شغا ناید توکشا | 


۰۱۱3 


که از ۸ مفلولان کاری نکشاید ۳ ۳ : 
الهی ات آر که يك وسامايم سم دار 1 

سك بر انم ٩‏ 
الهی ظاهری دارم شوریده باطتی دارم در 

خواب سدنه دارم پراش دیده؟ دار ء برآت کاه 


در آنش سینه سوزانم وگه درآب چم غرقاب. ۰ 
ام بادوستان تو در رهیم آخر نه سك 
اصصاب کرف درگیم ۰ آنکه حان زنده است از 
زند گای حروم است آنکه حان داد زنده ی قیوم 
است ‏ ار سم ان کار داری خيز وفصد راه 
کی قن زاد: رک رون هراد وا که کن مافت 
را ناز سضن کوناء کن " هزار توحه گر نه پس‌عر| 
وقتی که سریز انوی خویشم هزار مطرب ه بس‌مرا 
وفتی که ازئو الدیثم . دوهتی او مارا هست کرد 
ورها کرد نشای فراداد ونشانهٌ بلا کرد * روزگاری 
اورا ی جسم ودرا می یام اکنون خودرا 
می جوعم اورا می یام ۰ لد حرام وراضی 
شدن نام ال داند که مامی بود عسام " بلایی که 
ترا مشغول کند دو به از عطایی که را »شفول 
کند ازو " همه عیشبا در ی عیثیست شمه 
توانگر با دروبشیست دای که زندگاتی حکدام 
است انکس که هبيشه ینام است وازحق بردل 
وی یام است وبر زبان و دل او ذکر دوست 
مدام است دسا اورا دام‌است وععی با اونی نظام 


۰۱۳3 


است از هر دو اوزا فولی غام؛است »اتظارراطاقت 
باید ومارا یست صیررا فرافت باید ومارا یست ‏ 
ندگ کردن جز لا را بر ده حرام است و اورا 
بنده باش همه عالم ترا غلام‌است ۰ کشت دیدی ازجود 
زمان من اج دنه دیدی میبان درا عن همام 
هرکوه که هنز آورده" غمز اوست شامونست هرآب 
که نهاز دریای اوست همه خونست " 

او معشم بلفی صگوید (رجه الله علیه ) که 
بر من شش چیز واجب‌است " دو بان دو بردل 
و ی آغجه بان است ذ کر خدا وگن به‌یکو 
واه ردل است بزرگ داشتن ام خسدا وشفتت 
بر خاق وآنجه رتن است طاعت خدا وریخ خود 
از خلق رداشت ۰ 


الهی از مج همه چیز توانی وج جبز 
غانی هرکه صسگوید و چنین وجنانی و افربننده" 
ان وای * 


الهی ضعیعم خواندی وچنین است هرچه ازمن آید 
درخور اینست » اگر باخدا از داری پیرانرا از آری 
زهد وزاری از مر م‌داری وانگاه و کیستی بگو باری* 
انکار مکن که انکار شوم ات انکار کننده از ن 
دولت تحروم استت * سم فرود آر تامر دری 
در کر پزی همت بلند دار نامر خسیس سامیزی ‏ 
۵ خوش خوی باش ابر دلن بساوزی ۰ طاعت ده 


۹ 


مکن ون کردی باجا مکن » من پاتو میگوید دن 
ترججسانم تير قهر برجان تو او میر" ند من کا۸* اگر 


میفر ماد ۱ 


البی اصگر و خواهی همه آن کنی‌که خواهی 
جون هید آن کني که خواهی پس ازین فلس 
بهچاره چه خواهی " دوستی را آن‌شاید که درو قت 
ختم پرتو مخشاید" | گر درآیی در باز است واگر بای 
حق ی‌باز افبزت به. یی دورود اه فسات آواز داد 
دست در عشق زدم هرحه بادا باد.خوش جیز است 

۱ ًِ عم 
الم نیستی هر لجا که بیستی کی نگوید که 
کیستی ‏ دفع نقدر ترا وان ندارم عذر تقصیر 
پرخودرا زبان ندارم ۰ جنون درمانی فراری" تی 
جون "کارت راید عاصی" می ۰ ون که درعاست 
دیگر ارا ملامت مکنند داد طاعت. نداده دهوی 
کرافت.مکنستد: * ازدداز شناخت تاید دیدار 
پر مقدار شناخت آید « اگرشا مضواهی در فناست 
حود رسمی حق سوسی ‌ عذر پسبار حواعسن فك 
مي‌وناست عذر قبول نکردن یی فتوناست , دواه 
ار دید یی . چنبیدن هر کسی 

ی ره آناز طرسی لا مپر را هرگز ۹ 


۰۱: 


آ بارستی » آگرنه ترا حدیث امن ساختی پسس عمران بطاب ‏ ز 
ارنی کی برخاستی» اگرنه ترا ان معنی بایستی ‏ 
عد مصطنی صلی الّه علیه وس قاب فوسین را چه 
شایستي " 

الهی اگر در تو مینگرم می نازم وگر شود 
درمینگرم دریازم واگر با نفس مینگرم می‌گدازم . 

ر باعی # 

یارب زئو آنجه من گدا مضواهم ) 
افزون زهزار نادشا مص‌و ام ( 
هر کس بدر و حاجتی میطلید ) 
من‌خود حهان از و ترا مهو اهم ( 
اد بت رون همم ناویل 


کیا گر نم ۰ 
رباعی 6 


اندر ره حق تصرف راز مکن ) 
چثم بدخود پیسب کس باز مکن ) 
بت هه تدصکانشنا مسا ) 


درخود نگر و فضولی آفاز عکن" ) 


ید ی ی 


س. هس اس 


وع دیگراز نصاح 


بدانکه اول حیز ها خداست مروحل وباز ست 
هیر جبز ۳۹ اوحعت : حون او دهد کی و و 
فستاند : ۳1 او را 3 ۰ دار ۳ ۳ ناه دارد 


عررا در پرسلش اوصرف کن * ناننده" صراط مستعم 


رط 


حق تعالی را دان " عقل را بنیاد اعان شعر : سفمیر رال 
زنده‌دان ۰ قرآن را امان دان » ماز وروزه وحم وزکوة 
وغزارا بگزار و فراموش مکن ۰ صیور باش تابراد 
ری خوی يك برای مردم اهل دار " بریک وکا 
زیان اععاد مکن» حتثانرا 


مهانه حوری مباش ۰ 7 ببره 
درعانه: تخود راه مدن 4 وف از دم اصلی جوی که 
خطا نکند ۰ دارا وحامهرا پال دار تافراد رسی بامردم 
فروماه مندین ۱ ۳ دشان درو دشرا دنوش دار 

بدررن عیی «سیار گفت را دان " عر در نادای 
با خر مرسان ۰ ساموز و ساموزان : ع از چه دور 
باشد اطلت .  .‏ وادسنت رسول‌الله صی‌الله علیه 
و-ل عل کرده باشی که #اطلبوا ی و لوبالصین که * 

ً‌ مسسگوری و حور و من در سم 
هر پیشه گر ۱ بر هه ی ورته 
مخور ۰ تماعی زندکانی باعافیت وصصت شناس 


افسوس ۱ 
زرکی" ام عافیت شنامی را نام ه " عررا 
عنایت دان تندرستی را عنین ۳ ۰ احل را در 
هبح حال فراموش مکن " آنگاه ترس که ايعن بامی * 
از فغر وحهاد فضر کن " ینهان خودرا به ازاشکار 
دار . . ندم جهان دده‌را صحگزین " باسهید 
محن_ مگوی " از سلطان قاهر وجار برحذر باش 
واندله عفو اورا بسیار دان ۰ عفو از 3 مف اون 
دریغ مدار * با مج بدی هبراستان مباش * بلارا 


8) بصدق دفع کن " ار شحال بود ندب باعاقلان 


۱ 


مبران کاردیده را حرمت دار . " از آموختن 


۹ و باسشه عار مدار » کار از خود جنان عای 
که از آن در نمانی » جرم و تان 4 
تانفعال توباز نگردد * تا یکو نیندیشی مگوی 
سود هردو حهان در صصبت دانا ناس * معیوب 
را شوم دان » چم مال را اقبال وخرج 
با کردنش را ادبار ووبال دان ‏ خودرا ازهمه 
عالم کنز دان * بهوده گوی را سرهمه فتئادان 
دوستی ودن دتکن را دوستی مدان * توانگری 
مطلق غردندی را دان ۰ رضا دادن شا درا 
شن تمتاضین دان » عالارا دانا وشنا ععر 
ناداترا زنده تعر » نسیه را مال مدان " برآوردن 
حاحات‌را درگ کاری دان " دلیری" ی سلاح ر | ناداتی 
دان " ارتوی زاد اخرت ساز ااشنیده مگوی 
تا نبرسند مگوی " تن را در دریا های ارزو ضرقه 
مکن بغم کسان شادی مکن_ " محال را باممج 
تاویل باور عکن ۰ هکس را حصومت وجنگ 
وعده مد ۰ از فرماتر‌داری؟ شس حذر کن ۰ 
انوا ای ی و وا ایا ناد و 
دوست را تواضع نده کن * از گناه لاف مزن 

عزت را ازهیجم سزاواری باز مدار " در ستر 
خو درا از آن خوشتر دار که درحعضشسی داشتی * 
اک رصم بر مراد ترود 0 بل " کان خلق 
خود خطا مصکن ۰ درحایی که باشی 


در حق 


5۰۱۷4 


کستاخ ۳ که خدای تعالی بانست * در مهمات 
ضمیف ری وسست بت مباش * عمدرا درحالت 
غضب وحط لیکو دار " چیزی مگوی که عذر 
باید خواست ۰ چون پیش بزرگی نشینی همه گوش 
باش * جون او سضن کوید تو خاموش باش ۰ 
در حایگاه تبمت مرو ۰ نده که فروختن خواهد 
درخانه مدار " غم باکی گوی که ازتو ک تواند 
کرد » مت خود بازن مگوی , ار را ونادان 
زا وتیت زاگ مده " شفل اگرجه خورد ود 
نا آزموده مفرمای » دوستانرا از عیب خود شان 
1 مکن حون ان کسان درآی جشم را 
صیانت کن " می‌دهمیا عصسامله یازمای آنکاه 
دوسی کن * مزر ین زندگانی یکنای را شناس 
م‌دماترا جرب زبای مفریب » باصاحیان دوات 
بکاوحت مکن " پمیب خود بینا باش تا مجایی ری * 
بادتعن مشورت مکن چون کردی هرچه او گوید 
مشنو " خودرا ازه‌دان کردان تا برتو اعقاد 
کنند " زبارت م‌ده وزنده رو " راحت 
از رخ طلب ۰ دسی می‌جنران اکهل نوی ۰ 
روزی از خدا دان تاکافر نشوی * بای از کلم 
خود دراز مکن " بظاهر فرفته مشو 
ای هبه از فردا ترسند من ازدي » اي 
درخ وزود آشتی در ان و میدم بگذاشتی 
باما بای رل امی. + الم ستقهترا ازشتن. ات 


۱ 


ناهدار از وسواس شیطانی وهوای سای له 
وغرور ادای * 


الهی تو برجت خویش و من حاجت خویثم 
تو توانگری ومن درویشم 

ای بهشت وحور جه ازم مر‌ادیده ده ۳ 
از هرنظری مشی سازم ۰ باش تاراه مصاف واشود 
صواره از باده حداود » هرکه نور اخلاص 
ات از ربا خلاص یافت * طاعتی با ریا آراسته 
چون خابه ایست عاریتی خواسته ۰ 

#۲ رباعی 4 

/ خواهی که در ان زمانه فردی کردی 

‌ واندرره درن صاحب تاردی کدی ( 

( روزان و شبان " مر‌دان میگرد ) 

( مردی کردی چو کرد مردی کردی ) 

هر دل که در او م بت باغیدند. عالم 
خسط . ملاعت و آنْ دل هدند , یادسفن 
ظاهر جنگ کردن آسان است کار بادشعن باطن است 
که قصد رو بای‌انست ۰ چون باد مباش که جر 
احکسی وزی چون انش مشوکه باهر خسی 
در آوزی چون آب مباش که هر ناجنس یامیزی 
چون خال باش که باهر اهل سازی " دین در سر درم 
مکن دل درسر شکم مکن ای بارسای درن فروش 
دين خودرا بلقمه مفروش 
الهی اگر درششنهای آخر زمانیم سزای آنم که 


۱۹3 


روزان وشبان درصیانم . ۰ هشیار باش که عفیه 
اريك است کم مخسب که گور نک و نار يك است 
کرامات ه بر آب رفت است کرامات عين حقیقت 
جسین است ؛ مار سه است مار 1 مار دل مار 
حان ار تن ادب است مار دل وفاست ار جان 
شاست "1 
دراین راه نمی باید مرده دلی مبساید 
زنده حای مباید فرخنده " ما دلی دارم مرده 
قمی دارم زنده جانی درتفرقه وایای پرا کنده 
مصلمن دوستی را آنکه سزاوار باثی که از عطا 
افکار باشی » عام" بر آشسدکه تا دما نود احابت 
نود خاص ۳1 ۳ که احابت بود توفیقی دما 
بود » دیا ه سرای آسایش است اگر آسایشاست 
آمم آزمایش است " از زدکانی در عذایم گوبی 
رآش کایم یدارم وله درخوايم زا چیزی 
از فا فوت اش هن دش و وفت موت مد ۰ 
البی . نه درشدم نه آزادم ازتو نه رنجورم 
به دلشادم ۰ در *صحاوت جون باد باش که بر هرکس 
وزی و در شفشست چون آب باش که جر کشتی 
برسی اما در عحبت وحثی باش که باهر کس 
پالیزری ۰ فرآن از دوست بادکار است چون 
دوست حاضم است با یادکار چه کاراست * 
لمی (مبم) نام است (حبونه) کدام است * 
هرکه ه عاشق است مستور است روز را جه 


۰۲۰ 


کند آنکه شب کور اسبت » و در نام توونگری لا 
ودر کیسد دانکی نه از خراب خراح صواهند 
زهره بانگی به ۰ مشت ها هی دهند 
4 جانه می دهند . نشان زهد سه جز 
است کوناه گرفن اعل حقبر دیدن عمل ديك ] 
داي ال > ۱ 

در هر کاری باری طلب اکن * مسرمایة 
عمر وحید را شناس ونقوی را میاد آن ۰ اعتفاد 
بالك را گم بی زوال شعر * بصبر بشدی جوی 
طاعت حقرا غنیت شمار " دیا برست مباش که 
خدای تمال را برستبده پائی * علاح از علم ساز » 
از راستی شفیع انز ۰ نحات نفس درعبادت‌جوی » 
سصن از عبادت گوی . هه وقت گرا باد دار ۰ 
ی از خود ره‌یدن حقی دان ۰ هس را مي‌اد 
مده که سیار خواهد ۰ راهد حاهل رعتفاد مکن ۰ 
خویشتن شنامی را مرمای پورگ دان» برطاعث 
حریص باش ‏ تقوی را حصن حصین شناس ‏ از 
دهکن دوست غا حذر کن " ازنادان مفرور اجتناب 
تمای ۰ ناشنیده و تادیده مکوی مر‌دمرا بافراط 
موه وستای 1 نک کوش شننده" هوش دار * 
راست گوی وعیب محوی » راستی که بدروغ ماد 
مگوی اگرچه زیان رسد * در جواب تمجیل منفای 
فول از راستی باز مگیر « تا نیرسند مگوی * تا 
نحویند مرو " شروش ۲ نید تخرند » در گذار نادر 


۰۱ 
گذارند ‏ ازخود لاف مزن بلارا تلع هوا دان » 
آمجه نیاده رمگیر » نا کرده کرده مشعر * دلرا بازجد 
دو مم‌اژ ۶ هر جه رخود روا نداری ۳ دیگران 


روا مدار " ند" حرص ماش * خفته عفلت 
شدو " نان هد کس را حور نان از ههیکس د 

مداز ‏ از درویشی مرس » ازتوانگری مناز ‏ از داده" 
خدای تعالی خور تا کم نشود * سرمایه با رزوی سود 
ل سودی که در آخرت دارد 
بگذار * امانت نکه دار نا توانگر باشی عافیت شرمان 
نفس ده ور ارف خانگی سشر رس * 


از ماأجز بو که وام محخواه باذتناحته تفر 


مباش اند خودرا به از بسیار دگران دان » 
ا توان باز خودرا برخاق عرضه مکن " منت بدار 
مات ماه > می‌دم آزاری ر خود راه مده " خویشت‌را 
نده* چیز کسیتان: سار اج وان:را کر ورگ 
ثعار عقوبت بادازه گناه کن بر حای که جاشي 
خدا را حاضردان » کستاج مرو عورارا ردان 
استوار مدار " اژعادت فرو مایگان برهبز لن 
عهد راباوفا رسان " وفت را غنهت دان * دوستی 
دلما درسی و آزار ست ۰ خودرا از حال خود 
عافل مساز ۰ با از محاسبٌ خود نبر دازی در دیگران 
شروع مکن * ۰ مئو آ که تواقی شنید * سعادت دیا 
واخزیت در ععبت دانا شناس * توانگری که زدرویشی 
/ اعن ود قتاعت است ؛ از دوست يك جفا مکرد » 


۰۲۲3 


دوست را در خثم آز مای 
نیستی تجربه کن * 
دانکه خبر تست مگر درصعیت سه تن عالی 


که ترا از عیب و باز دارد ویر برهین آرد درویثی 


مصاحص را در وت ۹ 


که در صعبت او متواضع باثی و خیرات پیوندی 
صاحبت خل 5 بر سروی ابررجچت بارد مر 
ازان چیز ی بر و بارد " 

اعان برسه_ وجهست بم است وامید است وهور 
است ؛ نم جنان میناد و از معصیت از دارد » 
ابید چنان مباید که ترا بطاعت آرد و مهر چنان 
مباند که در دل ‏ و ‌ حیت کارد » 

البی اگرچه دور میدانشد نزدیکتر از جاف 
هر ذشاتی که دهند_ برتر ازای ۰ مزدوران از و عزد 
راضی و عاصیان خبل از مستقبل وماضی " روز 
خنده وبشب خواب و دل در جع اسیاب » اگر مشتاقی 
از مندی کو طریق ناز مندی " از حان به تن 
جرا خرسندی » ودل خودرا جرا جنین می‌بسندی * 

الفن مارا از سه حبز نگه دار از روم 
در وقت بار واز منافشت پروز مار و از ححالت 
بوفت دیدار , 

الهی سه جبز مارا کرامت کن صعت تن 
وفراغت دل وصفای وقت " 
داری حور وثعوران تاعیری هجو خران ۰ کفر 


۰۳3 


درویش وانصگر " و هوا پرشت وانگر 


درورش , 

الهی اگر من توافسقی که از جرم بگذشتمی 
خود به اول جرم بر نداشقی * چون جرم من عم 
توب من چیست جون عذر پذیرفت در هبه عالم 
نجون امن کیست " چون حاضم است بادب ازی 
هون اظر است بطرب زی وابستهٌ اورا علت ندست 
نا وابستهٌ اورا حیلت تبست ۰ از بوده الم با از 
نانوده از وده حال است واز ناوده بموده عدل 
او پنهان است وفضل او آشکار اوهم گوید که برخیز 
وهر کاه که فصرر کم بکستاجی سمرم هه مگر 1 

یکی را دوست مهواند و یکی را میراند وکس 
سر ول ورد او نداند " ابلیی را از آسمان 
مراشد او بصکر را از بصانه ی خواشد * 
ابلیس در آععان زندیق شد او بکر در بصانه 
صدیق شد " ان کار هدایت است ابا که عنایت 
است *» 

الهی نده جرم کرد وخسته دل وآلوده دامن 
شد منادی" کرم آواذ داد که نصیب مغبونان باش 
رجت سبقت صگرفت فضل وکرم ضامن شد 
لاجرم سکي آن سبع‌را تامن شد " 

الپی اکن محروم است دل مطیع کر 
بنده گنیکار است کرم تو شفیع است » 
]. الهی مارا خواستی وما آن خواستیم که و خواستی. 


۰۲: 


1 اهل آخواست 1 
از يك وید خودش یکاسم مسر عنایت دست کفایت 
من پیرا ستم اکر گنج مز خود در خرایی گحزدن 
می من بدرن راستم " کرعا روز آخر حق وین 
تضواه چون من در روز اول ود خویش ضواستم 
هرنده" که بندگی کند آزادی بابد کال رد درنند گیست 
وه‌زت وی در واضع وافکندگیست »يار تيك 
جنر از کار ك " يار بد ید تر از مار ید " بار تيك را 
بمذر آورد يار د را اجب اورد ۰ بار سك را 
امان زر اوود وت را ان اعان ری وود موه 
له ۱ کر بان ما "دای طرت کن ان بدازی:طلت 
کن ۰ عبت باصاطان دار که عبت را اتراست 
عس درعصعبت کی افتان وو. مت هه رما 
اه رایع ور کف او ببس 
هیز م کش افناد عا کش کشت " اما دیده باك باد 
با با ند جو هری" استتاد باید کی و یلم 
ره 9 # داتی که دیده" سر را 6 نگاه دارد اه 
دیده‌را در سرتگاه دارد " وجز زر دوست نگمارد » 
اگر نو خودرا بغناختی از شادی ونشاط بّداختی 
اگر ععبت خودرا در یافتی باهر دو عالم نپرداختی 

الهی هرکه نداشت که ترا مخویش شناخت ه ترا 


وبه و دشرا سارت * ندان که 1 جدمت را بدل 


رساند ودل معرفت ر | حان دس از شناخت وحدمت 


۲۰ 

میاسای یکزمان " 

الهی نظر خود رما مدام کن واین شادی" خود 
بر ما مام کن مارا پرداشتة خود لام کن وقت 
رفتن برحان ما سلام کن " صدشان از گناه بشی‌اند 
واز طاعت خصل عذر بر ز بان دارند و تشویر 
دردل » کیتی فانی وبا ومولی دوست و*مراه » 
ده" آی که درند. آ ی " مهر ازکیه ردار و بر 
زبان نه عهر از درم بر دار و بر اعان له " 

المی برن بساط باده مانده‌ام رخ رکه یار م 
اسب رما مبدواند از آنکه فرز ین طاعت ما کم 
مبرود دران ساعت که در شاه مات اجل مانده باشیم 
ودو اسبه رخ بدار سا هاده وفرز ین ارادت در ند 
حیرت از م‌کب عل وعل پیاده مانده از پيل دیو 
صورت مان درامان دار "توانگران بزر وسیم نازند 
ودرویشان قوت از (حن فسنا) سازید » 

بافت رضای‌حق درسه چیز است اول شکستن هوا 
دوم از شش برداشن سوا سیوم ککردن نام و وا" 

درویتی جبست ظاهری بی رگ وباطی یجنگ 
دروشی 4 نام دارد وه سك نه صلم دارد وی 
دیارا رخلق باش وزنده می باش خوش باش 
ودرون 3 محر اش ۲ کید در بشای بر بنهانست 
آن بان به از هردو جمانست » ننظر پیر گهیاست 
وجود مص‌بد را زر کند چثم پیر |ژده‌است دل 


صس‌ بدرا ز , و زر کند 


۰۲۰4 


الهی شراب موق درجان منصور حلاح افزون 
شد آن مت دران تگهید بس بیرون شد * 
ابلییس ] زان‌حر عه یافت حاود مللعون شد محرمدٌ 
ی اویس فرتی عون شتد * 
ای کی را عرش وا یود مدق 
واماند " دل در خلقی مند که خستته شوی 
دل درحق ند تا رسته شوی " اگر بایداری در ند 
او دار واگر ری داری در کند اوار " دوست 
دریاست باقی همه حوي اگر در جوبی از دریا جوی * 
عبدالة گصی بود پنبسانی کلید او بدست 
خرقای ناگاه برسیدم شمه زندگایی جندان 
واخوردم که نه عبدالله ماند نه خرتانی" درخت را 
آب وطفل را شیر باید شریعت را استتاد طریقت‌را 
بت بای ؟ 
الهی نه ظالی که گوع زینهار » ونه مرا بر 
و حق که حگوم بار کار تو داری میدار این بر 
داشه خودرا فرو مگذار درویش آب در چاه 


دارد * ونان درغیب به عنا در سم وه زر درجیب * 


و ده و ات ویانده حاموش و وشیست 


همه زهر و ناموئی زهریست همه وش ۰ هرچه 
بان آید بیان آید شس بت است وفبول خلق 
زار جله حقیقت بگفم بکیار » حبت باحنت قرین 
استت عاشق را بلا در شش ودنگرار ۱ درکن ایتک * 
۷ توحند آن ندست که اورایکه دای و حید آنست ک [ 4 


۲۷ 
| اورایگنه باشی » ]نود مراسست ندانم روزی" کیست 5 
واه روزی" تست ندام در دست کیست * 
الهی اگر من عبرم در ملکت خلل آید وهرا در 
ازن جمان بدل آید که من در علکت بکارم واز دو 
ق باد کارم » ازحسن منصور حلاح مد کر 
حبت جیست گفت ۰ (اولما حبل وآخرها فتل) 
اول رسنست وآخردار اگر سراین داری دار 
گر 4 در و 
الهی آم‌زیدن اویکر وعبر چه کار اسست 
رجی که گر شمه راترستد چه دم ات ۱۶ گر 
بر آب روی خسی باثی ای هوا ,ری مکی 
باثئی دلی بدست آرناکسی ال در ظاهر کمبه 
بناکرد که آب وکل است ودر باطن کفبه بنا کرد که 
حان ودل است " آن کم اعجار است وان کمبة 
اسرار است " آن كمبدٌ طواف اصناف خلادق است » 
وان کمبه طاف نظر خالق است " آن کمبه نای 
اراه. مم خلیل است وان کعبه ای رب حلیل است » 
آصیا وصفاست ایحامروت ووفاست " آحاحل 
سفانست ایا تجلی* ذات  *‏ ( رباعی ) 


( در راه خدا دوکمیته آمد مزال ) 
([ يك کب صورنست يك کب دل ) 
( تاستوای زیارت دلها کن ) 
( کافزون زهزار کمبه باشد يك دل ) 
بار باش بارمیاش کل پاش خار مباش " 
الهی دیده؟ ده که دشعن شد افکار شود 


۲ 
ون دوست بند هزار شود ۰ کی حهل سا ع ۱ 
آموزد و جراغی فروزد یکی عضيي وید 


ودل حلق لو زد ۴ دشوار اشفک دوار اخات 


تا از خود ترهی کار اسست " ای از یکقطره امتی 
در را زوری قدرت ند ۳ هان عّان ید ثبر ی که 
ازجان خود بر خوری » هن حلاح شنیدم نه 
ول کردم و ه انکار من ه صراخ مرا 
شول و انکار چه کار " هرکه خواست بار او 
از دل ما رخواست ۰ یه از روز پسین تر سند 
من از روز شین هرکه رخود دعدد. ر خود 
زرد ٩‏ ۱ 

الهی واخت طور را میکویی که بدان چشم که 
در توانگران منگری در درویشان و گرا 
واوی تری که دان جثم که * در مطیعان نگری 
در مفلسان نگری * ۱ 

تآن از ان دریغ پیست صصبت از با یز بد 
دریغ است * دبا دشن میداری ور ا غاند 
و اگر دوست میداری بده تا عاند * حق تعالی دنیارا 
یافرد و فوی بار است و گفت ای جواعردان 
دو کیتی ازان ماست یکی را هت مشت ویکی‌را 
عبت دوست فدای ۲ نم که همه هبنش اوست ۰ آما که 
هرا بشناختند ‏ بمرش وکرسی نب داختند * ازآمعان 
کلاه میبارد اما پرسرانکه سرفرو دارد * دررنك 
و وت منگر در هد دوست شک ۰ هر روز که ری 
] آد نا کسم چندانکه ‏ میدوم واپسزم " هرک 


۲۹۵ 


در اتضت در آوخت در شغل افتاد واز عافیت ‏ 
بکر حت ۰ م‌ادل از مر و نک راست :۱ وگر 4 
راغ م‌ده‌را حجد مقدار است حه کم تانسا سام 


ون دل از دیده سبالام به تست من دارم که 
در بکشام ۳ ر علستی رخود ور ( تال النبی 
علیه الصلوة والسلام ) ۱۰ رال وم یر" 
بَمَم یوب یوم ۰ دم مارب ال الا راك ۱ 
- مك مان شین ۳ هس وشن است وعیت د؟ وان 
شك ۰ اکر م‌دی عیب بوش باش ی عیب 
باش ۰ درین ره نوحه بعقوب باید بااله" جنشون 
بادی راز درد باداءتي راز خون ‏ مست باش 
وجروش » گرم باش وحوش» شفسته باش 
وتامو ی رو صیو ی درسبی را یی سرد 
2 ۳ ۱ خدای ی ند وی وشد 
وگسایه نی بیند و"هروشد " 

المی اگرجه عشت جو جثم وجراغست ی 
دیدار و درد وداغ اشخت ۴۰ 

ای درویش مشت ودوزخ ببانه است معصود 
خداوند خانه است " جمی را دوزخ روانه کنند 
بجعی را بپشت آشیائه کنند بس دوستان 
خودرا ازهر دو کون وعکان سکانه کنند " سیل 
ر بالا ومن درهامونم همدرد داندکه من چوم " 

درویشی چیست خاککی بعته وآبکی برورته 
نه کف بارا ازو دردی وه دشت بارا رن 
ان کار ی نشانست . ام ان کار زندگانستِ ۰ 


#۳9 


۱ الهی هرکرا داغ حیت نمسادی خومن 
وجود اورا باد نیستی بردادی 

آلهی نعد تو که داش هرک رآ شتناند کر 
اوبارنك هرکه را نشناسد راه اوتاریكت ‏ ترا شناخت 
از و رستن است وتو بیوست از خود گذشن 
است " قول بعمل جز مج مج ندهند. ازفول 
مل ای که حدیث هیچم ندهند " چون خداتمای 
ان چهارا درل خاب داشته ود و چندین 
نقش جاب نکاشته ود محممان کگفتند هرجه 
ود 1 باشد دام ی وهرجه ود 
بات ندارد حیات ندارد " غواص مر در خشك 
وید دهفان از بهر گم زمبن شوره نوید ۰ 
نش دیا دیده رنگن کند جون دیده رنگن 
شد دل منکن کند . لاجرم جون هوارا ریاضت 
دور کردند شس را صاهده مقهور کردند ۰ 
درون پردها مر جه خواسند شتاند مره 
شتافتند بافتند ۰ اما الماک اعصاب صلالت 
وازیات جهسالت ‏ بودند عودند آنجیه عودند 
برنقش کرمابة عشق باختند ورشر شبادروان 
کندانداختند ۰ حون قو تگری به از طرسشت اری 
وه از حتیقت خبری » ه از فعل جضا ندی 
وله درراه وفا قدمی » هر یکی بعته مفاوب شده 
وجود خویش. آزدیدن وت شده ) تعود بالله 
من سصط ال )) اولیای خداتعالی دوکار نکنشد 
محیله زندگانی نکنند ‏ بگزاف نگویند براحت 


۰۳ 


نقورند. باختبار نشینند وخصن خلق د 
و فرد کار انکار نکننشد وخاطر ایشان ازکام 
ایشان فراز باشد واز وه بمصیان نیر‌دازند 
ور خداتمای هچ نشدند.. وشهتهه ن‌دند 
وایشانرا چهار طمع باشد لنی طبم مال " وطمع 
حاه و طمع دما و طبع شا » زاهد زهد ازد 


دود 


۰ 


عارف دوست صوفیرا حگوم صونی خود اوسست 

اه بشرل از شرل رستن توان ۰ بمحاست 
حاست شستن توان ۰ از مشد وت 
تصوف حیبست گفت افکندن دام و رکندن کام ۰ 
شریعت جیست ی دی طرشت حیست ی دی 
حقدقت نعلست بو دی . معدن زرکانست معدن 
خدا جانسنت ‏ زر میطلی کان کن حق میطلبی 
حان کن ۰ 

یه مر نوی میج کم 
بصدبار بیش گفتم تو در عبسارت آوردی . من 
در اشارت نهفم تو در شریعت ود بساشفتی 
ومن رخود اثفتم لاجرم و در مسند بلا 
افتادی ومن در مهد عنابت خفم ۰ 

الهی جه درد ود ازن بش معشوق توانگر 
وعاشق درویش ۰ 

الهی هرکه بانو صازد گویند دواه است 
وه رکه باخود سازد گو ند بکانه انّت ۰ 

الهی شین ِ ه ِ من ِ 


۳۲ 


حمیفت ی شریعت زرق وازحقی دورست 

۱ كثِ« ۳ ۰ ۳ 

الهی شید اداشد وهم نانوانند ازبام برای 
ازدر آیم " واگر خوانی در آرزوی آنم " فراق 
جحو را بر خون کند ۰ دای که بادل ان ضعیف 
جون ین اندرون ار شهه حسرت اتمه * 
جه حای عشرت است ۰ 

الهی فضای محبت مصواتی " ویکیر بای عزت 
مبرای ش‌ عیدام که وه میدانی 

الهی دین امل دعوی در فاق شد " وحان 
اهل معی در اشنیاق شد ۰ ای دوزخ سر و ندارم 
از خود خرمده " وای بهشت هر آوندارم 
درد سر مده ‌ 

الهی جون دل تودادی ۳ ازیم حکرمده 0 
ای جواعرد صدبار آب وخاله شوی " به ازانکه 
یکبار درسید خود هلال شوی " دیا همه تلبیس 
است وحب او بتراز اپلیس ای بسانا کای که 
ازام برآید » ای بسا کام که از ناکاعی می‌زاید * 
باد طائف باند وا دریا بوست میش ۱ اد شود ِ 

الهی جون یگکانگان نگوع که ای " وچون 
م‌دوران نگوع که کرای ۰ 


رقف 


الهی اکر حاب وبا ماه آداران:: است ۳ من ۷ 
دروتم ۰ واگ بامغلسان است من ازشمه بیشم * 
وا این همه بادست ‏ تهی وبا دل ریشم ۰ عمع 
ازه رکه کردی اسبر او کف ومنت بره رکه نهادی 
امير او گفتی ( بت ) 
) باهر که عطا کردی کش و امر او ( 
| وزهر که عطا جستی گشتی و اسیر او ) 
یکین نان ازيك منان طلب که ازین دونان 
(سنان دونان حاصل توان کرد 
( فطعه ) 
( دلا چون زدونان ریدی ضع ) 
( زفوت کسان فقوت جان محواه ) 
( سنان خور توجان من و هچ وفت ) 
/ زدرگاه دونان کی بان محواه ( 
الهی ازآن خوان که ازبهر باکان نهادی 
نصیب من نوا کو اثر نمتت جز بطاعت 
باشد پس ان یع خوانند لطف وعطا کو 
ال در بها مد خواهی ددارم وگ نی مادهی 
بحش ما کو ‏ اگز از سکان توام استضوانی واگر 
از کسان توام مر‌حیاکو » زاد برگیرکه سفر 
تزديك است از دامت راغ افروز که ععبه پس 
زارت است.* ی نازرا "از حلی: لاخ کل 
ور مس نه سراحام خودرا چراغی در رنه » 
یکذره شناخت به از دو ما بافت ۰ طالب دنا 
۲ .رعور ات وطالب عمی مزدور انتینتی. * اعن 


۳۳۹ 


منگی,ر کت هلال تجوی :امن ۲ رمانب:شوی 6 
باعان در زیر خال شوی " آراکه تو خواهی آب 
درجوی او روان است " واراکه خواهی جه 
در مااست بعاریت ‏ ازیدن کار زنان است 
از دید" حان دیدن کار ۷1 نست وان کار 
م‌دانست ۲ 
الهی ازکوی حفا گذر کردم وازراه 
وفاحذر کردم چکم افتتدا مدز کردم * چثم 
نکاهدار بادل ساد ندهی وزبان نگاهدار دسر 
باد ندهی ووضوه نگاه دار تاماز ساد ندهی 
پکار کی به که بکار باثی » پوسته سه 
جبز از سه جیز فشریاد است اعان ازحرص 
حان از زیان دل از دیده . خلعت در بر فد 
وتو خوش شفته بیداری از محلس آید 
ولو رمیده" حکیت ازشکم ۳۹ خبز د ووسر 
خورده " دران محله‌که حبت ای گیرد عاثیت 
بگریزد ۰ حبت گلیست منت وبلا خار آن , کدام دل 
است که سدست گرفتارآن عشق چیست شادی 
رفته وغم مانده ماشق کیست دم فروشده 
وحان برآمده ۰ 

الهی شادی می شناختم عم بنداشتم که شادم 
اکنون مرا جه شادی که شادی شننامی را ناد 
دادم . 
الهی چون بدانستم که توانگری درویشی 


0 اتمه .دوسصت دروم حون وعده" "دیدار 


۳۰3 
دوست 6 ۳ غلام دیده؟ حو شم ‌ 
الهی هرکس از آنکه ندارد فلس است 
ومن ازانکه دارم هرکس ازانکه نی اردحجل 
ومن ازانکه میکار م ۱ ۳ عاشق از «عتٌوق داد 


جوید وهچ دوستدار عیب معثوق نگوید " 
ی از حق ناگاه آید اما بر دل آگاه آید " 
سای علی ند از شراب یك قطره دس نظاره 
جال سای سامان نگذارد ‏ باهچکس دیده 
راصل دارد " اودر دیده خود خار است آنکه 
رادید ورا باهشت مشت چکار است ۰ 
خوش اند دیده بلای دلت ‏ بلای دل 
از ابست آب وکل است ۰ آحاکه دوسئیست 
ایب نثار است " وآن سلاله" طین را بادوستی 
وه کار امنت ۳3 روانست ای که در 3 
پات تفرت روا نات گر دی 4 درو 
درد ناست 5 
۱ ۰ # ۰ 
الهی زور کردن رضمیفان ‏ به صعت 
کرمانست ۰ وباريك شماری دومتان ه درخور 
نی بازانست 
الهی نو گنی ذو رجَمٌ واسمة رجت 
فراوان است * آلهی ره" مااز رحچت جاست 
۱ 


۱ ۰ .۰ ۰ ّ ۰ ۵ 
ی تاجند ان ند در سل ماشق در هو ار 


بلا ومعشوق: ناحر سند ۰ 


دک 


الهی طاعت اگر جه بسی دارم امادردو 
حهان دز و کی دارم : سازار یگ وناز یگاه دبا 


آیادان ودرن باه * به ‏ سرام در حوالی وله سیای 
در پیری از گودک تا بیری همه نابای ودلیری * 
عری یکاستی وعذری تخواستی از دوی راستی 
نوی پراستی ۰ مرگ در کین وعقام تو در زیر زمین 
وباز کشت و پرت العسالین و و حو اجه همین 
وهمین وشمین ۰ 

الهی اگر پرسند که ان جه زاریست گوم که 
ان حه جو ار اسست.. هی ا صعت <ق 
با گلاوخست. ‏ براصتفت تزا زاسیت: ۰ ۰ .من 

برس غریبان حن ۳ ان 2 و 
در اید > 

ملکا ان اشنا بت باشده است که رهی دررن 
اندیشه عر بگذاست اگر آشنناشت نست رهی 
مفیون که ر داشت واگر نداشت است بنداشت 
بررهی که کاشت 

۱ 9« صِ ۰ 

الهی جزاز درگاه تو درگاه تست » وجز از 
و رو راه شست " دریاب رهی راکه جز 
1 تساه باست ۰ 

ای همه تو بس پانو هرگزی نید ید کس 
از خال چه آید واه از جال آید چرا شاد | 


۰۳۷+ 


ح 
زهی بهاره وعنایت نو عزین ‏ یابکرم دست گید 


ورنه ازو مجواه 3 جبرا" من هدر تو ادا * 
وسزای ترا نا توانم ودر !ار خود ممرگردانم 
ودر دست راکندی حرام چون می چون 
بود من چنام ۰ 

الهی بشو جای شادی بست وجزاز تو 
روی آزادی نست ‏ فضل ترا گران ندست وشکر 
ترا زیان ست ۰ 

الهی هر دلی که تراشناخت خود را نه دسندید 
وهرکه مهر توجشید هرگز باجز ازو یا را مد 
هرکه تورسید اندوهان وی برسید " ای شمه نو 
وهیه صفات و گرم بر گری سزاواری ومن 
سپاسدارم ورراتی جز و فریاد رس دارم » ای 
نکوگفت ونکو خواست صر‌انواز که کار تراست * 

الهی نه زندگانست ان عذا بست ‏ هر طظه 
بلا نی در دهی که ان شرادست ۰ 

الهی هه ما در تو ک وتو در موی دا 
در قرب و مولی ننمد وتو از همه جدا " ام 
شریعت مي‌حقیقت را اشیانست ی عل شریعت 
حقیقت رعیدن دروغ وبهتانست ۰ روزه صر‌فه 
نان است حم تماشای حهاست غاز کار کندة 
پرانست دلی بدست آرکه کار ائست ۰ 

الهی نه ازکشتهٌ توخون آمد ونه از سوخته 
و دود زیراکه کشنه لو بکشتن شاد است 


۸ 
وسوخته و بسوختن خوشنود " جز راست اد 
مت اه هر واست فتاه کت. ار ات ۶ 
در قسول ازلست بطاعت چه مدخل وز 


پیت هن ات ون ماوت دوعف وت 
قر قرف ار ی از شور ای هوی وای ان 
واشو ۰ محبت در زد حنت جواب داد ای من 
غلام انکه جله فرا آب داد 
۲ ربایی 
۱ اندر ره حق جله ادب باند ود 
( اجان بافیست در طلب بید بود 
( در یکدم اگر هزار دریا بکشی 
( کر باید کرد وخشك لب بای بود 


۱۳ 


الهی نه حتساج جایی وله آرزومند مکان * 
بای توییداست در ان بان ۰ جان بای 
یادر ميان جانی " جان زنده مجبز بستکه تواتی ۰ 

الهی چون بانوام از جله" تاجدارا تاجج بر سر 

وچون ی توام ازجله خاکسارام خاک بر سر » 
مت ی شکر غرور ان جهانست وبلای ی صبر 
غداب حوداندست طاعت بی اخلاص ضایع 
. کردن ه زندکانست " عبت خلق درداست 
دوای او تهای نه مارا باخلق. عبت وه ازحق 
جدای ۰ روی که درحق نگرد کی . گرد گرد 
عزآی که اودهدی نمصان ارو اکر کسنی مارف 


حور عی رسد طهارت معر فت او شکنهه شود 


۰9 

واگر درویثی غیراو»هرچه خواهد در احابت بر و بسته 
شود / پروزگاری تنم از ان ی ریدم ۰ 
هی سرا فر اشته نه سعود و ‌ الحمدة عللی خی الله ) 
بعنی زر اباشته ده حود (ع ) هر که ان هر دو ندارد 
عدمش به زوجود ۰ 

الهی هه اوکند در کردن د|دحکند 
دای چه می ارزی نگرکه جهمی ورزی " کار نه روزه 
و عاز دارد کارشکستکی و باز دارد ۰ دوست خواست 
قدرت غاید عال آفرید خواست که خود را نماید 
آدم آفرید " خرقه وژنده بادل پراکنده جل دیسا بود 
9 افکنده ِ 
(خا عم کتات ریاعیات سلطان اوسعید او طبر که حهت) 


مطالب نجر بست 
هد رسیدن عردان خدا وهدایت یافتن هرروز بج نوبت 
مواند 
مي‌دان خدا زا کدان د گرند 


ی فان هواز آشیا ن دگر ند 
منگر توازین چثم بدیشان کابشان 
فارغ زدو کون و در مکان د گرند 
(محو-ة کشایش کارهاهرروزبانزده‌‌تبه باسبافناح کواند) 
ای‌خاانی ذوالصلال وای‌بارخدای 
تا چند روم دردر وحای حای 
با خا 4 امسید ما در بر پند 
باقثل *#مات م‌ادر بکشا 


۸۵ 


6 (مجهة رامدن حاجت هرروز بنج متسه مخواند) 
یامن يك‌حا جتی وروی ید يك 
- عن‌غبرل اع‌ضت‌ و افبلت‌عليك 
۱ مالی عسل‌صا ‏ استظهر ه 
قد جلئك را جیا توکلت عليك 


حهة *#مات خود دا و آگذاشتن هرروز هفت عر‌نبه شواند 


له بفسر یا دمن سکس رس 
لطف و کرعت بارءن پیکس بس 
هرکس بکسی وحضمرتی مینازد 
جز حضرت توندارد این بیکس کس 
۱ محمة برطرف شدن گناهان هرروز جبارده مه تخواند ( 
افتان شم وخلی خبان این ۱ 
و جمان ردل آتان میکن 
امروز خوشم بدار وفردا بامن 
1 مود از کر م و میس د آن میکن 
( مطایق لانقنطوا می‌رجة الم صد مره حواند ) 
یارب بکشا گره زکار من زار 
رجی که زخلق عاجزم درهمد کار 
جز درگه توی بودم در گا هی 
حروم ازن در نکسم با غفسار 
(محهة دفع جیع امراض وعلل مریض دام حواند شفایاید) 
ای‌در صفت دات توحبران که ومه 


از ججله جهان خد مت درگله آوبه 


۶-۱ 


۳ علت توستای وشْفا هم تودهی 


پارب توشضّل خویش بستان ویده 
هد آمدن باران چپل تن‌هريك چهل‌باراین رباع‌را یحو اند 
پارب سیب حیات حیوان شرست 
ازخوان کرم ثعمت الوان شرست 
ازببر لب تشن طفلان با ت 
ازدایه ابر شیر باران هر ست 
باسجز وانکسار این رباعی راحهة تخفیف گنناهان مخواند 
1 من گنه جله جمان کر دستم 
عفو توامید است که دم د‌ دسم 
گفتی که روز عجز دسنت گیرم 
عاجز ترازین مخواه کا کنون هم 
مهد حفظ ازماروعقرب وغبره هرشب هبار حواند جر بست 
سم دم‌مار ودم عقرب سم 
بش ودهشان بیکد گر پیو سم 
سم فر نیا فر یا فرانی 
بر توح نبی سلام کر دم رسم 
محهة توفیق یافتن بطاعت وباز گشت ازمعاصی مداومت‌ناید. 
یارب زد و کون‌ینیازم کردان 
وازافم‌فترسر فرازم کردان 
در راه طلب رم رازم کر دان 
راهی که نه صوی تست بازم‌کردان 


۰:۲4 


3 ود کفاره" گنا هان ان رباعی راورد خود س-ازد) ۱ 
دارم گنبی زفطره باران بیش 
ازشرم گنه فکنده اسر در یش 
آواز آمد که غم مخورای در ویش 
تودر خور خود کنی ومادر خور خویش 
) مد ازغاز سس ان رباعی راو اند ۱ 
یارب زکناه ز شت خود مدع 
ازفمل بدو خوی بد خود حج 
فیضی بد ل زعالم فمس رصان 
امحو شود خیال با طل زد 
مهد رسمت رزق ودفع عسسرت هرروز هفت مه تخواند 
بارب زقنا عم توانگر کر دان 
وز ود یعین دل منور کر دان 
5 ال ی ی و 
ی منت محخلوق میسم کر دان 
(محهد کشایش کارهای مشکل هشت بار مواند ) 
ای‌آنکه علك خویش بابنده وی 
در لت شب صبح نا ینده تو نی 
کار من :ها ره قوی سته شده 
بکشای خدا باه کشاینده توی 
( مهذ درد طربت وتتما قی مکرز بخواند که رفع شود ) 
ای جله" یکسان عام را کس 
یکیو ۲ رمت عنام ع را بس 


۰:۳۵ 


۲ ۱ من یکمم وو یکسارا یاری 
یارب تو فریاد من بیکس رس 
(محهد کشف اسرار وصفای باطن بجع پار روشبله عخواند) 
ً خبز که ماشقان پشب‌راز کنند 
گر د در و بام دو ست بر واز کنند 
هرحا که دری بودپشب دربندند 
الادر دوست را کهشب باز کنند 
( ان ربا ی پا میم با چ وی فیوم حواند ( 
هنکام سییده دم خرو س هر ی 
داتی که جراهمی کند نوحه گری 
بمتی که غو ده در اینف عم 
کز ر شی گذ شت وتو بخبری 


(محهة مجمات دئیوی این رباع را باسم با کانی !مات و اند) 


بار پ کسمد وعیی و ز هرا 
با رب تسین وحسن وال عیسا 
کز لطذف براد حاجم در دو سرا 
۵ منت خلاق یاعسی الا علل 
(حهد کشادش کارها وافزوی ررق هن بجع نبه حخواند) 
یی شلق رفن بفرست 
ای رازق رزق‌د رکشای هقرست 
کار من بها ره گره در آره است 
رجی بکن وگره کشا ك فرست. 


+9 


مجهة رسیدن عطلوب وءتصود باسم یاهادیان‌ربای‌راننواند 
من کیستم آتش بدل افرو خن 
برخرمن عشقی چشم خود دوخته 

در زاره خوستات وا تن کردم 


شاید که رسم بصصرت سوخستة 


عبد الله انصاری رحمهة الله علیه در سنه 4۸۱ هحری و 
۱۸۷ میلادی در هرات فوت شد.ایو سعید ابو الخیر 


درسنه 46۰ هم. و ۱۰6۹م. وفات یافت 


مکتویات باه ونم امامیاضن 


۱ ۳ 7 
ارنرعلکه و سي وی و وب عبت لوا وبا انش 
لت نژ ات را خر ماب تب 
| وا لاب ا وناب وین دراک ملس لد وراه 
یمامت زنیه 0 7 وشات 
انیت هرن مه ند هت وت رت تست روط 
ماهس راطعریتصور: اه 
با نالبس دسر 
اج اب ندمت ره بتکضت ال 
کته لس بٍِِ سنا 
نت روح‌الس وان با لا دملییان نب داب رک ل 
وکا ناوج زمتی رس کنت وان دجتزاست ول 
۱ حل)وامت اه 3 ورام شنم 
سا ایب گیجاض با 1 
0 ما َو این نسب امجچد 
ی 


نت ساب بمب است!/ تست ارمرم بوست 
تم انم 


(۱) اما ر بانی ادلی انز احمد فاروقی در سنه ۶ ه. [۱۲۲۵ م.] وفات یافت 


واعادست مر درب یتنا 1 ازی‌ضا عتس| پر دم مارد ۳ 


سل رت زخويودم ف یات 
ام رن تن ابو 
لیاسو امب را پا 3 نع وه ۱ 
نیا هک ان یتفن« 1 کاخ نا ماه 
زرم راالنن پیز کن پوس 
1 ان یل ب‌ 
وتا ی توو یال مان تيب ۳ 

ال و وت متسین 
زیت ما سیر ون رل نان رم 
زبا بت مزر یایشا تیوه چن 
یسنان مت تیب وان ی امبماست و تما 
وین اک انا یتوص «شمام 
مرت اس ابا شا و متا زارد 
۱ 1 مت بزک امه 
سب و ۳ 2 ی سک دی مرگ 
نف رن ی 2 9 شترمت کرت 

رانا یخن یوت 7 
بو نخس تک ما فیس فرشم رد ام و ب 


وت بت ونیا بان والع اش یرسشآعکا مت دنچ درس 
بت روم یف رطخ شراب و 
و شتا توا ماس نت ی درل چان تا 
ان اي ريز بر ول ده 
ورین تام هدن مک اي رسب 
رازن دورو متس ارت شا ات ررض 
71 که بش سا اد 
کرت ناگرا 
یل ربا ودرا 3 یل ار 
یرای نطاب رسای ریرح رز از ات ای 
وت ابا کاا ال ریغ اسراتلز تن یشان دم ِک 
ال ای سا لت اوه یشان دا کدف 


ی | 


لورت ان زایغان است رشان بسا 
7 هط ولآ اه 


(۱) ذو النون مصری مرشد سهل تستری توفی سنة ۲5 ه. ۸5۹7 0.] 
(۲) بایزید بسطامی توفی سنة ۲۳۱ ه. [7 ۸4 ع.] فی ایران 
(۳) جنید بغدادی توفی سنة ۲۹۸ ه. ٩۱۱[‏ ع.] فی بغداد 


مکتوبات حضرت محمد عثمال صاحب 7 سره» 


آمکتوب ۳ 


سال وفاتش ۱۳۱6 ه. [۱۸۹۹ م.] در موسی زئی شریف [پا کستان] 


بسم ال ارحمن الحیم الحمد له وسلام علی عباده الذین اصطفی اما 
بعد حقائق و معارف | گاه حناب فیضص ماب مولوی محمود متیر اکن صاحب 
اوصله اللّه الی غاية ما یتمناه از فقیر حقیر لاشی عثمان عفی عنه واضح رای 
عالی آنکه دو مکتوب شریف از زمعام از [۱] در یک روز رمیدند کاضفی 
مدعای کلی و حزوی گردیدند قلب انسان مثل آستنان کفیه صاف کف 
مکدر و شیطان لعین دشمن قوی در کمین بکدامی حیله و دسیسه آدمی 
یچاره را | 0 انیت 
له برین راه تا میسازند و باین و آن انحراف نمی ورزند شارع 
صراط مستقیم نهاده بجز فضل آلهی جلّ شانه و بیواسطهٌ دوستان خدا ملجاً و 
مأوای بنظر نمی آید فقط و از طرف فقیر ترددات و تشو یشات نفرمایند فقیر از 
آن صاحب راضی است او تعالی شانه راضی باشد و اين داعی همواره بدعا 
گوی شاغل که کدام وقت میمون و ساعت همایون میباشد که آن صاحب را 
پرورد گار حقیقی عز شانه حای قرار و استقامت بدهند که در آنحا حمعیت 
قلبی و اشاعت طریقة شریفه و انتشارفیض حضرات گرامی قدسنا له تعالی 
باسرارهم السامی باحسن الوجوه شوند نه امری دیگر ازین طرف از جمیع 
وحوه اطمینال فرموده شب و روز بتصحیح نیت بکار و بار که یاد مولی است 
(۱) ای نام قصبه ایست در ضلع مظفر گده داکخانه محمود کوت 
(۲) سلامتی قلب از محبت ما سوا یعنی مخلوقات 


۲ 


تی* دید احقر و دل همراه تست » انت کافی فی مهمات الامور 


درین وقت آخرین که وقت امتحان و آزمایش است من کل الوجوه جوانمردی 
باید فقط و آنچه از استدعا توجه مریدان ازژی والان پرسیده بودند صاحبا این 
کار مفوض برای شما است استدعا و التماس او شان این حقیر را چه معلوم 
دلی است یا امتحانی درین کارها حقیر مشافهة گفته بآن روی دریا الک 
مناسب فکر و وقت هر کاریکه باشد بعمل آرند اگر چه این جواب در باب 
سوال شخص معین بود لکن بحسب المعنی فقیر عام گفته فقط و از باب قیل 
و قال و اختلاف مایان نگاریده حتی الوسع خود ازین چنین مسائل خاموش و 
گوشه گزینی میباید چنانجه فقیر اختیار کرده الا عند الضرورت که آن 
مستثنی است و از مبحث خارج فقط و آنچه از کیفیت باطن چیزی قلمی 
ساخته بودند فیاضا امروز کارکردنی برما و شما فرض ساخته اند روز ثمره و 
نتیجه در پیش برای طفلان طریقه حضرات گرامی بعضی آمورات نوشته اند 
معاذ الّه ثم معاذ الّه که بر پیران کرام انکار است غرض آنکه گهی اگر چه 
در عالم شهادت و یا در عالم مثال یا از روی وجدان و فراست کارها بنظر 
می در آیند و سالک بآن خوشحال میشوند پس خوشی کحا شد که حضرت 
امام ربانی مجدد و منور الف ثانی نوشته که صوفی تا خود را از کافر فرنگ 
بدتر نه بیند از کافر بدتر است پس سخن کوتاه باید و السلام و جمیع بر 
خورداران-را و اهل درون و بیرون را تا دم تحریر خیریت کلی است البته 
کود کان یاد آن جناب میکنند تا که بشب محمد سیف الدین بما گفته که 
کاکا جیری لارای ا و کاغذی چیری دی [۱] از محمد سزاج الدین و محمد 
بهاء الاین چه نوشته شود که سالها یکجا ویک حجره در نشست و بر خاست 
و شب و روز اینهمه امور سهل است او تعالی شانه کارهای آن صاحب 
دلخواه سرانجام فرمایاد بالتبی و آله الامجاد صلی اه علیه و علیهم الصلوة و 


۳ 


السلام فقیر در عين اضطراب کوثه آتش واله نگاریده ام نظر بر مطلب گمارند 
نه کاری دیگر فقط . 


مکتوب دوم بسم اللّه الرَحمن الرحیم الحمد للّه و سلام علی عباده 
الذین اصطفی اما بعد محبت و اخلاص نشان محمد امتیاز علی خان صاحب 
سلمه اللّه تعالی از فقیر حقیر لاشیْ عثمان عفی عنه پس از تسلیمات و 
تکریمات واضح باد للّه الحمد و المنة که احوال اینجای از جمیع وجوه قرین 
سپاس بی قیاس منعم علی الاطلاق است جلّت نعمائه و رفعت آلائه و 
المسئول من الّه سبحانه سلامتکم و عافیتکم و ثباتکم علی الشريعة المرضية 
علی صاحبها الصلوة و السلام المرام آنکه مکتوب مرغوب مشتمل بر استفسار 
مسئله عدم و اجازت مستورات که از روی مهر بانی نامزد این درو یش بیکار 
فرموده بودند رسید منبسط ساخت او تعالی شانه از جمیع عوارضات و 
تکلیفات نحات داده بمحبت ذات اقدس خو یش بحرمة حبیبه صلی اللّه علیه 
و سلم و بحرمة پیران کبار علیهم الرضوان سرفراز فرموده از جمیم ما سوی اللّه 
بکلی رهائی و خلاصی دهاد برب العباد فقط آنجه از وجود و عدم پرسش 
فرموده بودند صاحبا یک واجب الوجود است دو یم ممکن الوجود واجب 
الوجود صفت او تعالی شانه است و ممکن الوجود ما سوی اللّه است جون 
واجب الوجود بود دیگر هیچ چیز نبود و همین مرتبه را عدم گو یند پس مقابله 
کحا شد مقابله میان دو جیز میشود که هردو در صفت برابر میباشد و درین حا 
مساوات کجا شد و بمذهب حضرت اما الطریقه حقیقت ممکن عدم است. 
پس حقائق ممکنات عدمیات شده نه غیر او و ایضاً در قرآن مجید در سیهارژ و 
المحصتات در سورة نسا (۵ صَابكَ من حسة قمنّ ال ه وم اصابك من میم 
من نشيك) صاحبا بمذهب حضرات مجدديُ ما حقائّق ممکنات م رکب اند 
از اعدام اضافیه و ظلال صفات حقیقیه یعنی آن اعدام بنابر تقابل اسماء و 
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صفات در علم الْهی ثبوت پیدا کرده و مرایای انوار اسماء و صفات گشته و 
مبادی تعینات عالم گردیده و در حارج ظلی که ظل خارج حقیقی است 
بصنم خداوندی بود ظلی موجود شده اند دنیا بر این ترکیب عدم و وجود مصدر _ 
آثار یر و شر گشته اند از جهت عدم ذاتی کسب شر می نمایند و از جهة 
وجود ظلی کسب خیر اگر در فهم آمد فهو المراد و الا از مولوی صاحب 
شیرازی بالمشافهه پرسش این مکتوب فرمایند و آنجه از احازت زنان پرستس 
فرموده بودند مخدوما اجازت درین طریقه بی حصول مرتبهٌ دوام حضور و فنای 
قلب و تهذیب اخلاق و استقامت بر اتباع سنت نمی شود و این ادنی مرتبة 
مقام اجازت است اوسط و اعلی در پیش است باز مانده سخن در فرد خاص 
آن مفوض بر رأی مرشد است لکن احتیاط عظیم وکا مت ۶ نو گر 
موجب نقصان طریقه نشوند. 


مکتوب سوم بسم اللّه الرحمن الرَحیم الحمد له و سلام علی عباده 
الذین اصطفی اما بعد سیادت و تحابت دستگاه جناب سید سردار علی شاه 
صاحب سلمه اللّه تعالی از فقیر حقیر لاشیْ عثمان عفی عنه پس ازتسلیمات 
و دعوات مزید درحات دارین انکه مکتوب مسرت اسلوب که وه بودند 
رسید موجب دعا گوئی زیاده از ماسبتی گردید الّه تبارک وتعالی آنجناب را 
ازتقر اعنای اقا وق ات وطادشی واه صیخت دات افس 
حویش سرفراز فرماباد برب العباد جناب من برای ترقی کار باطنی صدق 
مقال و خوردن حلال و اتباع حبیب خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم قولاً و 
فعلاً و نشستن و پرخاستن یعنی در جمیع احوال شرط طریقه نقشبندیهُ احمدیه . 
اند رحمة اللّه تعالی علی اهالیها و اگر اتباع شرع شریف نباشد و احوال 
ومواجیدمی باشند نزد بت رگا دین متین از حیز اعتبار ساقط است باید که 
سالک شب و روز بجد و جهد تمام در پیروی حبیب خدا صلی اللّه علیه و 


‌ 

سلم اوقات عرزیزة ور هن ندارند مصروف سازند کار اینست غیر ازین 
مکتوب چهارم بسم الرحمن الرحیم الحمد له و سلام علی عباده 

الذین اصطفی اما بعد مخدومی مکرمی جناب مولوی محمود شیرازی صاحب 
سلمه الله تعالی عن جمیع الحوادث و النوائب از فقیر حقیر لاشی عثمان عفی 
عنه پس از تسلیم و تکریم آنکه للّه الحمد و المنة که احوال اینجای بهر حال 
بعون عنایت الهی قرین سپاس بی قیاس منعم حقیقی است و المسئول من 
اللّه سبحانه سلامتکم و عافیتکم و ثباتکم علی الشريعة المرضية علی 
صاحبها الصلوة و السلام و آنجه از احوال باطن خویش باختلاف احوال و 
زمان قلمی فرموده بودند جناب من قصة العشق لا انقصام لها جواب آن مفصلا 
نوشتن از وحه حرارت نمی شود بدو کلمه اکتفا میرود درین وقت و درین 
زمان حکیم حقیقی جلّ شانه ببرکت پیران کبار علیهم الرضوان بر مرید 
صادق الاعتقاد موافق صلاح و فلاح او شان افاضه فیض میفرمایند که شیطان 
لعین و نفس امّاره هردو دشمنان قوی بانسان رفیق اند با وحود که درین وقت 
با جنین سالک هیچ دغدغه نمی اندازند: نکارت و جهالت در طریقه امام 
ربانی مجدد الف ثانی رضی اه تعالی عنه اواخر مقامات لازمی است و هم 
امام طریقه فرموده اند که صحو خالص نصیب عوام است و بی خودی ساذج 
نصیب. ابتران و مخنونان است کار متوسط نصیب کاملان خاصان است 
الحمد للّه که او تعالی شانه آنجناب را به جنین حالات سرافراز فرمودند باید 
که باذ کار و افکار حتی الوسع وه اوقانت تضر عسمو دار یردان 
زمانه موافق حدیث شریف و موافق احوال پیران کبار علیهم الرضوان نشست و 
بر حاست سازند و باين و آن او شان نظر نیندازند شیخ عبد الّهیافع آمکی در 
رساله خود نوشته اند که الاولیاء کالمطر یمطر علی کل شی قبل او لم یقبل 

(۱) عبد اللّهیافعی یعنی شافعی در سنه ۷۱۸ ه. [۱۳۹۷ م] در مکه وفات یافت 


۹ 


مکتوب پنجم بسم ال الرَحمن الرحیم الحمد له وسلام علی عباده 
الذین اصطفی اما بعد محبت و اخلاص نشان صداقت و احتصاص عنوان 
مد امتازعلن شان منیب اوملاک الل ماش ال دهاید ما شمه ارف 
حقیر لاشی عثمان عفی عنه پس از سلام مسنون و دعوات ترقیات دارین 
مشحون آنکه مکتوب مسرت اسلوب مشتمل بر عروض خطره و غیره روی داد 
در آن خطره و دلائل و براهین که قلمی فرموده فرستاده بودند رسید کواثف ما 
فیها کلی و جزوی واضح گردید جناب من بر بنده مومن_ اتباع حبیب خدا 
باقیمانده اتباع پیران کبار در آداب و اطوار اوشان موقوف بر محبت و 
استطاعت مرید است اگر مرید ذی محبت صادق میباشد مخالفت از همه 
کارهاء پیران کبار قدسنا الله تعالی باسرارهم الاقدس سا راه باطنی میداند 
پس حتی الوسم خود قدم بر قدم او شان بروند لکن اين کار از مرید محرد که 
اهل و عیال ندارند یا مالی از وحه حلال قبل ازین نزد او موجود میباشد میسر 
می. آیند و اگر آن ذی عیال میباشد و وحه معاش نزد او غیر موجود در آن وقت 
باز دیده شود که آن ذی توکل کامل اند یا گاهی گاهی خطره وتشویش در 
مایه که جمعیت است پیدا میشود پس این مشوش را برای حصول نفقه 
مفروضه کسب حلال بقدر کفایت فرض است که مرید صادق هر وقت و هر 
لحظه خیال تخلیص باطن از ماسوی اللّه موافق اتباع حبیب خدا صلی اللّه 
علیه و سلم و موافق اطوار و آداب پیران کبار میباشند در آن کارها حسن و 
قبح پسندی و ناپسندی مردمان نمی بینند پیوسته سلامتی قلب مطلوب اعلی و 
مقصد اقصی میدانند پس ماند کار آن عزیز هر قدر که در شریعت غرا ظاهرا و 
باطنا کوشش کنند اولی و اعلی و کار خود کن باهل دنیا که ابنای جنس ما 
اند نظر نه فرمایند در میان شما و او شان از روزیکه ربقه ارادت در گردن 
انداخته اند مخالفت پیدا شده است واضح باد جناب من کارهای شریعت 


۳ 
ظاهر و رفتار پیران کبار قدسنا اللّه تعالی باسرارهم الاقدس از توکل و قناعت 
و غیره از کتب او شان بخوبی آن عزیز را معلوم حاجت بنوشتن فقیر ندارند 
غرض حتی الوسم خود از مخالفات شرعی ظاهری باشند یا باطنی مجتنب و 
محترز باشند اهل دنیارا قریب باشند یا بعید پسندش ایند یا نه غرض اصلی از 
طریقت خلاصی باطن از گرفتاری ما سوی اللّه و سلامتی قلب موافق 
شریعت غراء محمد مصطفی صلی الّه علیه و سلم اين قدر کلی است و غیر 


جزوی بسیار است آذ بمشافهه موقوف. 


مکتوب ششم بسم اللّه لرَحمن الرحیم الحمد له و سلام علی عباده 
الذین اصطفی اما بعد محبت و اخلاص نشان مودت و احتصاص عنوان 
جناب حاجی حافظ محمد خان صاحب سلمه الولی الواهب عن جمیع 
الحوادث و النوائب از فقیر حقیر لاشی عثمان عفی عنه پس از سلام مسنون و 
دعوات ترقیات دارین مشحون آنکه مکتوب محبت اسلوب مشتمل بر عروض 
عوارضات از حهة دشمنی دشمنان و غیره که فرستاده بودند رسید کاشف . 
مدعاء مافیها گردید حافظ حقیقی از شر اعداء ظاهریه و باطنیه در حفظ خود 
محفوظ و مأمون داشته بمرادات دلی و مقاصدات جانی رسانیده در حانه خود 
در میان اقران و امثال معزز و مکرم داراد برب العباد تکیه بر کار ساز حقیقی 
جلّ شانه بواسطةٌ پیران کبار علیهم الرحمة و الرضوان کرده بی اندیشه و بی 
دغدغه بجای حکام وقت بدلاوری تمام حاضر شوند اوتعالی شانه و عز برهانه 


ملزم نخواهند کرد 
بیس مشکلی نیست که آسان نشود 


فقیر را از دعا گوئی خاندان خویش غافل ندانند گو در عروض عوارضات 
حکمت از حکیم مطلق جلّ شانه میباشد کار سازی حقیقی او تعالی شانه 
است و بس بر غریبان دعا باشد وس فقط ای عزیز وقت فرصت ار کارهای 


۸ 


ضروریه دنیو یه باشغال باطنیه که شغل او از اهم مهمات است شاغل باشند 
و مهمل نگذارند که امروز وقت فقت "کاز است فردا بحز حسزت و ندامت 
هیچ بدست نخواهد آمد زیاده و السلام. 


مکتوب هفتم بسم اللّه الرَحمن الرَحیم الحمد للّه و سلام علی عباده 
الذين اصطفی اما بعد مخدومی مکرمی جناب مولوی محمود شیرازی صاحب 
دام فیضه و عنایته از فقیر حقیر لاشیْ عثمان عفی عنه پس از تسلیمات و 
تکریمات آنکه مکتوبین شریفین پی در پی بفاصلٌ اند ک رسید کوائف 
مندرجه اش بوضوح انجامید آنچه گفتگوی مولوی بود بسیار تعجب دست داد 
و دعاء اللهم لا تکلنا الی انفسنا طرفة عین و لا اقل من ذلك خواند و وجه 
تعجب که برای حطام دنیوی که چند روزه است و بأدنی ما یکفی به میگذرد 
این قدر بار گران بمجاهدات و ریاضات خود را در مهلکه انداخته که فلان 
غنی که فی الحقيقة مفلس تر ازو شان کسی نیست دنیا شد صراط مستقیم 
را گذاشته جان خود را از کبرای دین که مقبولین عرب و عجم است بهتر و 
کلانتر بنظر محبوسین عقل عقیل داده تا که معتقد گردند و جیزی زهر ازو 
شان بدست آرم این چه عقل است او تعالی شانه هدایت کند و اهل اه می 
فرمایند که دروغ بی فروغ جز رسوائی نیست اللّه تبارك و تعالی فقیر را و 
دوستان فقیر را ازین چنین مهلکه نگهدارد و فی الحقیقت آن جناب را 
موحب بسیار عبرت است که این قدر سالها ریاضات و محاهدات کشیده و 
میوه و نتیحه همین بدست آورده و با وحودی غلطی خود نسبت تخطیه بکبرای 
دین متین کلانی پنداشته اند نعوذ بالّه من الشیطان ازجم الهم (َی تم 


رح مر 0 م هموح 


لوب بَع اذ یت وب لت من لَدنكک رَحمة اْك آنت اماب * آل عمران: ۸) 
بکار بار حود با وجود استغقار سرگرم باشند و از خوشی عاجله همواره ترسان و 
از ران باشت, 


وعّاء او حید 


مان که 


1 يا ال لا اه الا له مُحَد رَسُول ال با وحن با وحم یا کم 


غف عني وارحَمْني یا ارخم م لراحمین وفني شُنلما راخقني بالصَالحین للم 


اغفر لي رلباني رن مها ولاباء مات ژَوجتي ولاخذادي ۳ ِِ 


نک زواسي للمْومِن لمات الاخیاء مهم نوات «رحفة ۳ 
کال لیم أَجمعین» برختد بارحم الراحمین وحن زب لعالمین 


آستففر اه اْعظیم اْذي 


جناب حسین حلمي ایشیق «رحمة ال علیه»» ناشر نشریات (حقیقت کتاب آوی) 
بوده, در سال ۱۳۲۹ هجری [۱۹۱۱ م.] در بلده" -ایوب سلطان در شهر استانبول- 
تولد یافته است. (حقیقت کتاب آوی)؛ شصت وسه کتاب عربی؛ بیست وچهار کتاب 
فارسی وسه کتاب آردویی وچهارده کتاب ترکی را به نشر سپرده وبا علاوه کتابماییکه 
ازین کتابهای مذکور به زبانمای فرانسوی» آلانی؛ انگلیسی» روسی وغبره ترجمه کرده 
شده است تعداد نشریات آن به یکصد وپنجاه ودو کتاب بالغ میگردد. همه" این 
کتابها از طرف (حقيقت کتاب آوی) چاپ میگردد. جناب حسین حلمی ایشیق 
«رحمة له علیه» یک عالم کامل ومکمل وبا صلاحیت اسلام می باشد ومرشد ایشان 
سید عبداکیم ارواسی است که در علوم دینی عالم متبحر» در معرفتهای تصلّف 
نیز کامل ومکمل بوده؛ صاحب کرامات ووارق می باشد. فضيلة مب حسین 
حلمی ایشیق «رحمة ال علیه» در شبی که روز ۲۰۰۱/۱۰/۲۰ (۸ شعبان ۱۶۲۲) 
را به روز ۲۰۰۱/۱۰/۲ ٩(‏ شعبان ۱۶۲۲) وصل می کند از دنیا رحلت نوده 
ودر بلده* ایوب سلطان که زادگاهش می باشد. مدفون گردیده است. 


سر سس مبان؟ قاری هه باز ک 


تین درس سل متس کار 2 


۳۳ دقع توش راو 


حرص هد بو درد و پر هرت ای 
وین لام شرب و باد | رات بل این برلم_ وت اش 
زان ۱ تفا س‌ را ی و عفش انم مت ای 


یی ی واه تن نا کین شنعت اش 


1۱ 
ور سر ۱ کال یاملان بتک میتی ریسا نی) 
کانت اد هفت. زیر و بارس ماستائول ال ماه وش رگم 1 


کم جک قني من رسای دم تِ مشع الم عبت 


اورا ۳۸ 1 کی 2" زر و دادی 9 


زدر؟ هرز جر | 
ور ند تفت مین بز ووا کباش ض 


م2 و سر ر 

۱ 4 ارت اش 2 
بت ک تن 
۸ مر یه 9 ۳ حِ‌ ك#ِ ۳ 

1 1 ۳ نم با م* 
میرن تور مب تفرگ ۱ ابللیتاتی ۳ 
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